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گذاری درمکتب لاله زاری( علامه طهرانی) 


مجتبی عابدی 


نوبت چاپ 


شمارگان: 


تلگرام: 


۱6۰۰ زمستان‎ dil 
۷۰۰۰ 
group. farasoo(dyahoo .com 


telegram.me /group. farasoo 


۱ قلاسفه (ظریق JE‏ د 


۲. مکتب عرفا وتصوف (طریق دل) VERE REJE‏ 


GRRE RAREGR LAURA اقرارلاله‌زاری‌ها به صوفی‌بودن‎ 


PU" 


izbr Abe sta د‎ 


مشرک دانستن تمام مسلمانان. yy‏ 
نحاسات و قاذورات حلوه‌ای ازذات خدا 7[ 


وعده‌های بیهوده دز رسيدن به الوهست وروت سسسسس ی ۳ 


فصل دوم: ولایت نوعبه در مکتب لاله‌زاری NENA‏ و و و را و 


بی‌نیازی ازامام عصر RE O RE RADIEM SE‏ 
اتصال به لوح محفوظ وتعیین زمان seb‏ > ره 
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)۲( از حقیقت تا پندار‎ obe s 


ONES تبعیت از قطب درمسائل خلاف شرع‎ 
(A a a a Re a RE a ولایت تشریعی اقطاب‎ 


ON ER MERE IA فصل سوم: غلوو زیاده‌گویی‎ 


کاستن ازشأن معصومین وتحقیر معحزات انبیا N MM a‏ 
ستایش از خویشتن در کلام هاشم حداد (نعلبند) Z OO TONE ANN‏ 


Peng a a رده‎ 


بوییدن بوی بدن حداد Z NE O eh,‏ 
ستایش از خویشتن در کلام محمدحسین طهرانی VS E‏ 


۱۷ an bi فصل چهارم: رویکرد سیاسی جریان لاله‌زاری‎ 
۱ RE V A NI RA OVA NI? نفراول انقلاب‎ 
VV نجات جان امام خمینی 4 وتثبیت مرجعیت ایشان‎ 
AO A O ARE A تمام انقلابیون به لاله‌زاری‌ها‎ osle 
Nessa A Ja pal ae la ljal s 


NE A O A REČE ETA A O A اعتراض به لقب امام‎ 


اعتراض به سخرانی‌ها ونامه‌های امام خمینی ا RE‏ 
مخالفت لاله‌زاری با تصمیم حوزویان وروحانیون انقلابی NE n‏ 


موضع لاله‌زاری‌ها پیرامون دفاع مقدس A o‏ 
فصل پنجم: گریه واندوه در فرقه لاله‌زاری ANS O ORTO JI‏ 
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شادی در روز عاشورا No a ena de ae‏ 
ناراحتی و گریه در فراغ شاگرد S EM A MI MA PREDAN‏ 
فصل ششم: لعن و عذاب در دیدگاه لاله‌زاری‌ها NO iat ee‏ 
فصل هفتم: تمجید از اقطاب فرقه‌های گمراه صوفیه QAS‏ 
تمحید از اقطاب فرقه گنابادی A‏ 
sl Las‏ اقطاب نعمت‌اللهيه O ME MR a na‏ ۱ 


فصل هشتم: جایگاه شریعت در جریان لاله زاری AO OE AR RE SNE‏ 


اعتراف رهبران لاله زاریه به شریعت‌گریزی ER‏ 
ترک شریعت درحالت مستی وفنا 1 


شریعتگریزی برپایه انديشه فناء فی الله E‏ 
ترک شریعت برپایه مسئله ولایت نوعیه KA ASA‏ 


۳ ترویج رقص وسماع در مکتب لاله‌زاری ی ۵ ۱۲ 


۴. اعتراض به احکام واعمال حج E a a‏ 


۶ شطحیات از منظرلاله‌زاری k ys‏ 


۷ شاهدبازی (عشق به امردان و زیہارويان( Fe‏ 


۸. دستورات طریقتی بدع تآمیز EOS A ek‏ 
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obe ۸‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


فصل دهُم: وصی ظاهری و باطنی 


نزاع بی‌امان با برادر جهت تصدی قطبیت RE navo‏ بت ۱۳ 


ِ 
رت خواوی ۱۶۵ 


۱۳ سس سب‎ IMI DNI استفاده از تلویزیون گناه کبیره است!‎ A 
۱۷/۵۰ حرمت هرگونه نقاشی و تصویربرداری سس‎ ۲ 
Vo a a ane, مخالفت با تکنولوژی (منع استفاده از رایانه)‎ .۳ 
مخالفت با مظاهراصیل هویت ملی و فرهنگی ایرانیان (لزوم تغییرزبان‎ .۴ 

مادری از فارسی به عربی) ME A AE O O‏ 
۵. ورزش» مسابقات ورزشی وفیلم WM O AI‏ 
۶ تریبون لباس نیروی انتظامی و قالیجه مورب ی ۱ 


¥ تغییرماه سال وساعت‌های مسلمین.... NA RO‏ 


gr, 


اسب مایب لالزاری /۱۷۷ 


۱. مریدپروری NA ER ONE NE ERI NJA‏ 
۲ مقابله با فقها و رهبران شریعت وی یج او نمهب ویو وی سور موس ی Ae‏ 
۳. تشدید انحرافات درنسل‌های بعد aay‏ 
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آغاز سخ 


تاریخ حیات بشری شاهد حضور اندیشه‌ها وآیین‌های باطل و گروه‌های 
انحرافی فراوانی بوده است که گاه زمینه سقوط و نابودی قشروسیعی از انسان‌ها 
را فراهم آورده و جامعه‌ای را به تباهی وویرانی کشانده است. این نکته روشن 
است اما آنچه گاه پوشیده می‌ماند این است که انحرافات بزرگ همواره از 
زاویه‌های کوچک آغازمی‌شوند وريشه درایده‌های جذاب وفریبنده دارند. 


بی‌گمان عرفان حقیقی و سیرانفسی درراه رضای معبود یکی ا زآرمان‌های 
انبیای الاهی بوده است واز همین روی» اولیای خدا برای رسیدن به بالاترین 
کمالات معنوی» سختی ها و دشواری‌های فراوان را برخود هموار می‌کرده‌اند. 
سلوک دراین وادی برای پویندگان حقیقت چنان شوق‌انگیزو شادی‌آفرین 
است که سختی‌ها را آسان و زندگی راء با همه فراز و فرودهای col‏ معنا 
می‌بخشد وهمین کشش‌های روحی و جاذبه‌های درونی است که همواره 
عرفان و معنویت را دستمایه سوءاستفاده‌های شخصی و بهره‌برداری‌های 
گروهی و فرقه‌ای قرار داده است. تسخیردل‌ها با اهرم‌های عاطفی. القای 
افکارباطل درفضای احساسی. مریدبازی و شخصیت پرستی ودورساختن 
مومنان خوش‌باورازمعارف ناب قرآن وعرفان حقیقی اهل‌بیت تب ازآثار 
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)۲( از حقیقت تا پندار‎ obe Yo 


زیان‌بار عرفان‌های دروغین در سراسرتاریخ OLA‏ بوده است. سوگمندانه 
باید گفت که این خطوط انحرافی مدتها است که به کیان حوزه‌های 
علمیه تشیع نزدیک شده وهراز چندی درلباس روحانیت چهره می‌نماید. 
مرجعیت بیدار شیعه وعالمان آگاه و روشن‌بین حوزه‌های علمیه از عصر 
معصومان ال تا کنون هماره زنگ خطرو هشدار را به صدا درآورده و جامعه 
را از سراب عرفان‌های کاذب پرهیزداده‌اند؛ امروزه با گسترش وسایل ارتباطی 
وتوان فضاسازی برای افکار انحرافی» ضرورت رویارویی دقیق و گسترده با 
این امواج بیماری زا بیش از پیش احساس می‌شود وسکوت در برابرنقطه‌های 
آغازین انحراف» سیل‌های بنیان برافکنی را به دنبال می‌آورد. از این رو لازم 
است که با شناسایی و معرفی برخی کجراهه‌های فرهنگی» نسل جوان وسایر 
حق‌پویان را ازآثارسوء آن برکناردارد. دراین مجموعه» دومین اثرازاین سلسله 
تقدیم می‌گردد و امیدواریم که اصحاب فرهنگ با ارائه پیشنهادات وانتقادات 


گروه مطالعاتی فراسو 
قم 
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تصوف حوزوی» یکی از جریان‌های عرفانی -معنوی مرموز و خطرناکی است 
که تا عمیق‌ترین لایه‌های سنتی و سطوح فرهنگی جامعه شیعی. یعنی 
حوزه‌های علمیه ومراکزدینی تشیع نفوذ کرده وپایگاه‌هایی را دراین مدارس و 
مجامع علمی فرهنگی برای خود دست وپا کرده است. 

سردمداران ورهبران این جریان که درلب اس روحانیت قراردارند با 
گزافه‌گویی وادعاهای بزرگی همچون رساندن اشخاص به فنای درذات 
خداوند درپوشش اخلاق و معنویت ظاهری» ضمن اینکه بخش مهمی از 
متشرعین و خواص را هدف گرفته» از میان تمام اقشار و آحاد جامعه به جذب 
مرید اقدام می‌نمایند. ازآنجاییکه رهبران و مسسان این جریان از دو جنبۀ 
«مبانی نظری واعتقادی» و «کردارواعمال» هیچ تفاوتی با صوفیان ندارند 
عنوان «تصوف» برای آنها برگزیده شده و چون در لباس اهل علم و روحانیت 
اقدام به عضوگیری و انتشار افکار خود می‌کنند» پسوند و صفت «حوزوی؛ 
به اسم آنها اضافه شده وذیل عنوان «تصوف حوزوی» مورد نقد و بررسی 
قرار می‌گیرند. 

تمام مبانی وعقاید جریان تصوف حوزوی» همگی برگرفته از تصوف فرقه‌ای 
است؛ به‌گونه‌ای که در مباحث معرفت شناسی به شهودمحوری. پیرامون 
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obe ۱۳‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


توحید به وحدت وجود وموجود ود رآموزة امامت به ولایتِ نوعیه باور داشته» 
شطح‌گویی. شاهدبازی و دیگربدعت‌های صوفیان را درمکتب خود جمع 
نموده‌اند. همچنین در زمینه اعمال و کردار مانند دیگرصوفیان به تبعیت 
مطلق از قطب. شریعت‌گریزی» سماع و... گرفتا رآمده و مهم‌تراز همه اينکه 
همچون دیگرفرقه‌های صوفیه. سلسله‌سند طریقتی برای خود برمی‌شمرند. 
این مکتب چنان دیگراقطاب متصوفه. به وصیت‌نامه طریقتی باور دارند و 
مشروعیت مسلک خود را در گرو اثبات صحت واتصال این وصیت‌نامه و ارائ 
سند جانشینی از قطب سابق به لاحق می‌دانند. 


جریان موسوم به لاله زاری یکی از شا خص‌ترین وپرجمعیت‌ترین طریقت های 
تصوف حوزوی در سده اخیراست. این جریان خود را به یکی از شاگردانِ sele‏ 
مرحوم سید Gl le‏ قاضی (م۱۳۲۵ش) یعنی سید هاشم نعلبند (حداد) 
(م۳ ۱۳۶ ش) منسوب می داند ورهبر(درواقع مسس) مهم آنها سید محمدحسین 
طهرانی (م۱۳۷۴ش) بوده است. پس از وی فرزندان و مریدان او در شهرهای 
مختلفی مانند مشهد. تهران وقم فعالیت دامنه‌دان گسترده و نگران‌کننده‌ای را 
در پیش گرفته وتاکنون ادامه داده‌اند. 

امروزه جریان لاله‌زاری با بهره‌گیری از مریدان و ایجاد شبکه بین مشایخ 
خود در سراس رکشور توانسته حمایت‌های مالی مسئولان فرهنگی کشور را در 
اختیار بگیرد . همچنین با نفوذ در مراکزفرهنگی -حوزوی به تأسیس مدارس 
علمیه در sla gi‏ مختلف کشور اقدام کرده‌اند. 

فعالیت تبلیغی این جریان درفضای حقیقی (با نش رکتاب مقالات و جزوات 
به بهترین شکل ممکن و در تیراژ بسیار وسیع و همچنین تربیت بسیاری از 
مبلغان روحانی در حوزه‌های علمیه) در شهرهای قم» مشهد. تهران » اصفهان 
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ودیگرشهرهای بزرگ ومراکزاستان‌ها دنبال می‌شود. آنها همچنین در فضای 
مجازی نیز با راه‌اندازی سایت‌های متعدد اینترنتی و ایجاد کانال‌هایی در 
رسانه‌های ارتباط جمعی. روزانه بسیاری از انحرافات نظری و عملی خود را 
به جامعه سرازیرمی‌کنند. ازاین‌رو عکس العمل نشان‌ندادنٍ به‌موقع وواکنش 
بازدارنده از سوی دغدغه‌مندان ودلسوزان مکتب تشیع. سبب خواهد شد که 
تا چند سال آینده حوزةُ نفوذ و فعالیت آنها گسترده‌ترشده وشرایط مطلوبی 
را برای نشرو گسترش کمی و کیفی این جریان فراهم سازد. بنابراین؛ تمامی 
این مسائل ما را برآن داشت که با تأملی در آثار رهبران این جریان» برخی از 
اعتقادات باطل واعمال انحرافی آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. 

عرفان و تصوف 

انسان ذاتاً موجودی حقیقت جوست وتا زمانی که مجهولات خود پیرامون 
خلقت. مبداً و عاقبت خویش را برطرف نکند. آرام نمی‌گیرد. انسان‌ها در 
طول تاریخ برای پرده‌برداشتن ازاین سژال‌ها وبرطرفکردن ابهام‌های خویش 
همواره از سه ابزار و روش متفاوت استفاده کرده‌اند که هرکدام از پیروان این 
سه مکتب. پیوسته خود را در تقابل وتضاد با دیگرمکاتب دانسته وتنها راه 
خویش را یگانه راه رسیدن به حقایق ومعارف هستی می‌دانند. 

علامه طباطبایی 4 با اشاره به این سه مکتب می‌گوید: 

فهذه طرق ثلاثة فى البحث عن الحقائق: ۱. الظواهرالدينية؛ ۲. طریق 
البحت العقلی؛ ۳. طریق تصفية النفس. اَذ بکل منهما طائفة 
من المسلمین على ما بين الطوائف الثلاث من التنازع والعدافع.! 


— 


طباطبایی. محمد حسین؛ المیزان» ج۰۵ ص۲۸۲. 
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۱۴ عرفان» از حقیقت تا پندار (۲) 
ایشان سپس درباره تضادها واختلاف‌های عمیق این سه مکتب می‌گویند: 
رام جمع من العلماء بما عندهم من یضاعة العلم على اختلاف 
مشاربهم أن یوفقوا بين الظواهرالدينية والعرفان وآخرون أن یوفقوا بين 
الفلسفة والعرفان وآخرون أن یوفقوا بين الظواه رالدينية والفلسفة و .. 
فالاختلاف العریق على حاله لا ترید كثرة المساعي في قطع أصله 
الا شتّة في التعریف. ولافي إخماد ناره إلا اشتعالا! 
سه مکتبی که علامه طباطبایی ج به آن اشاره کرده‌اند عبارتند از: 
۱. فلاسفه (طریق عقل) 
کسانی که اصالت را با عقل دانسته وآن را مستقل بالذات و «فعال ما 
یشاء» درفهم حقایق عالم وهستی می‌دانند» معتقدند که با عقل می‌توان پا 
به هرعرصه‌ای نهاد وبرای آن حکم صادر کرد. پیروان این مکتب را «فیلسوف» 
می‌نامند. ابزار جهان شناسی فیلسوف عقل» منطق» استدلال و برهان است 
وبرای شناخت» تفسیروتبیین هستی فقط از این ابزاربهره می‌جوید؛ خواه 
نتیجه براهین مطابق شریعت باشد و خواه مخالف آن. یعنی اگرعقل مطلبی 
راثابت کند» آن شیء حقیقت دارد واگ ر نتوانست اثبات کند حقیقت ندارد؛ 
بدین ترتیب» اگرعقل نتوانست توحید را ثابت کند پس در خارج خدای 
واحدی وجود ندارد؛ همچنان‌که ارسطوویا حکمای مسیحی و... نتوانستند 
باعقل خود به توحید برسند. 
۱. طباطبایی. محمدحسین المیزان. ج ۰۵ ص۳۰۵. بزرگان در جمع بین مکتب انبیا 
و فلسفه وعرفان تلاش‌های بسیاری کرده‌اند؛ اما با وجود همه این تلاش‌هاء اختلافات 
ریشه‌ای ميان این سه طریق به حال خود باقی است؛ هرچند کوشش‌های فراوانی برای 


ریشه‌کن‌کردن این اختلافات و خاموش‌کردن آتش آن انجام coli‏ نتیحه معکوس 


بوده | ست.. 
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۲ مکتب عرفا و تصوف (طریق دل) 

کسانی که معتقدند فقط از راه شهود وتجربهُ معنوی و باطنی می‌توان به 
or‏ اتاو معا ودر که کمال دس یاف رای اویه که اسان 
JUS‏ هی توافت شتا غت سین از کس اھ ناشن که شون را میدب 
و قلبش را تصفیه کرده و از دنیا و آنچه درون آن وجود دارد» رو برگردانده و به 
ریاضت‌کشی مشغول شده باشد تا حقایق هستی برقلب اوتابیده شود. 

بنابراین اشسخاصی که به حجیت شهود معتقد بوده» آن را برحکم عقل 
و نقل قطعی ترجیح می‌دهند و گاهی برای ایجاد توافق میان دین و شهود 
خود نصوص دینی را تأویل می‌کنند» «صوفی» نامیده می‌شوند؛ چه در بند 
یکی از فرقه‌های صوفیان باشند و چه از صوفیان غیرفرقه‌ای محسوب شوند 
که در مسلمان و غیرمسلمان‌بودن آنها تفاوتی نیست. لذا همان‌طور که در 
مکتب فلسفه. فلاسفه بودایی. مسیحی و بهودی هستند. در مکتب عرفان 
نیزعارفان غیرمسلمان وجود دارند. 


۳. مکتب وحی و نبوت 

مکتب وحی ونبوت به دسته‌ای ازافراد وابسته است که بعد ازشناخت 
محدودیت تعقل و شهود. تصمیم گرفتند (به حکم عقل) از کسانی پیروی 
کنند که از جانب خدا معرفی شده. از خطا و اشتباه مصون بوده و خود 
مسیر کمال را طی کرده‌اند و آنها را به عنوان راهنمای سلوک خود انتخاب 
کرده‌اند. ازآنجایی‌که ممکن است هرفردی ادعای لقاءالّه» قرب الهی و کمال 
وسعادت خویش را داشته باشد. تنها به اشخاصی که از جانب خدا آمده‌اند 
می‌توان اعتماد کرد؛ زیرا تنها راه شناخت چنین اشخاصی معرفی آنها توسط 
خداوند است . خداوند متعال جانشینان وهادیانی را برای به کمال رساندن 
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obe ۱۶‏ از حقیقت تا پندار (۲) 
اخلاقیات بشرمعرفی کرده که تبعیتِ تام ا زآنها می‌تواند افراد را به سعادت 
حقیقی برساند. 
اقرار لال‌زاری‌ها به صوفی‌بودن 
پایه‌گذاران و سران مکتب لاله‌زاری» مانند هاشم حداد و محمدحسین 
طهرانی در جای‌جای کتاب‌ها و سخنرانی‌هایشان شهادت داده‌اند که از اصول 
ومبانی معرفت شناسی مکتب تصوف پیروی می‌کنند و مسیر خود را همان 
مسیرسلوکی صوفیان دانسته و به نتایج ol‏ التزام تام وتمام دارند. چنان‌که 
هاشم حداد می‌گوید: 
شهودی قابل ادراک نیست. مسئله جبرو تفویض و امربین الامرین؛ 
مسئله طینت و خلقت. مسئله سعادت وشقاوت. مسئله قضا وقدر 
مسئله لوح و قلم وعرش و کرسی. مسئله ربط حادث به قدیم مسئله 
دعا واحابت آن وامثال ذلکی از مسائل کثیره‌ای که ذر این باب 
ذکرمی‌شود. همه و همه با توحید حضرت حق عزوحل شده است 
وبدون آن لا ینحل است.! 
محمدحسین طهرانی در کتاب «الّهشناسی» مکتب تصوف را برترین و 
بالاترین مکتب از میان مکاتب موجود دنیا خوانده و می‌گوید: 
برساس ریت قلبی ومشاهده وحدانی بنا شده است... اگ ر کسی 
هم از علما اعتقادیاً از راه برهان دست بیاورد ويا تقلیداً از اهلش 


طهرانی› محمد حسین؛ روح محرد» ص ZVE‏ 
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پیشگفتار ۱۷ 


یاد بگیرد. باز هزاران فرق‌ها مابین این علم و معرفت. و معرفت 
شهودی و وجدانی اهلش می‌باشد.! 
بسیاری از عرفا با تفکیک بین عرفان و تصوف سعی در تبری‌جستن از 
اعمال خلاف شرع و خلاف عرف صوفیان داشته و خود را به عنوان «عرفاء 
بالله» معرفی می‌نمایند؛ اما این مسئله در قبال خاندان لاله‌زاری کاملاًمتفاوت 
است. تصوف از منظرمحمد حسین طهرانی و فرزندانش هرگزمذموم ومکتب 
انحرافی نیست. بلکه آنها با صراحت تمام تصوف خود را فریاد زده و هیچ 
ابایی از معرفی خود به عنوان یک صوفی ندارند. 
به عنوان نمونه» محمدمحسن طهرانی براین باوراست که دو عنوان «عرفان» 
و «تصوف» برای اشاره به مکتب واحدی است و نباید ميان این دو تفاوتی 
قائل شد. وی ضمن تعریف عرفان وتصوف به ادراک شهودی ذات خداوند. 
بسیاری از صوفیان شهیرمانند بایزید بسطامی و جلال‌الدین رومی و حتی 
صوفیان فرقه‌ای از جمله سلطان محمد گنابادی را در زمر صوفیان معرفی 
کرده و راه خود و پدرش را همین مسلک تصوف معرفی می‌نماید: 
حقیقت عرفان وتصوف یکی است. وآن ادراک شهودی ذات اقدس 
حق و کشف خفیات عالم وجود با بصیرت قلبی وعلم حضوری 
است؛ واین مسئله اززمان رسول خدا ودر طی استمرارولایت 
اهل‌بیت DIE‏ در میان برخی از اصحاب خاص آنان جون سلمان 
فارسی واویس قرنی و مقداد بن اسود ومیثم تمارو رشید هجری و 
حبیب بن مظاهراسدی و جابرین یزید جُعفی و محمد بن مسلم 
وبشرحافی و بايزید بسطامی و معروف کرخی و سری سقطی. و 
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پس از زمان حضورو در عصرغیبت. امثال خواجه شمس‌الدین 
حافظ شیرازی و شمس مغربی و شاه نعمت‌اله ولی و ابوسعید 
ابوالخیر و شیخ محمود شبستری و مولانا جلال‌الدین محمد بلخی 
وشیخ عطارنیشابوری و محبی‌الدین عربی وابن‌فارض مصری 
وآقا سید مهدی بحرالعلوم و سید علی شوشتری و جولا وآخوند 
ملاحسینقلی همدانی و شیخ محمد بهاری و آقا سید احمد 
کربلایی وآقا سید جمال‌الدین گلپایگانی وآقا سید علی قاضی و 
علامه طباطبایی و آقا سید حسن مسقطی و آقا سید هاشم حداد 
وعلامه سید محمدحسین حسینی طهرانی؛ تا به حال دایرو سایر 
بوده است. البته بسیاری دیگراز نخبگان معرفت و توحید بوده‌اند. 
چون مرحوم آخوند ملامحمدجعف رکبودرآهنگی و سلطان محمد 
جنابذی و مرحوم انصاری همدانی ودیگران که ذکرهمه آنان از 
حوصله این مقاله خارج می‌باشد.! 
از سوی دیگر در جریان لاله‌زاری سعی می‌شود اصول اعتقادی خود مانند 
وحدت شخصیه وجود ازراه کشف وشهود اثبات شود نه دلایل عقلی ونقلی. 
به عنوان مثال» محمدحسین طهرانی این موضوع را چنین JE‏ می‌کند: 
حضرت آقای طباطبایی - مد ظله العالی -در روز پنج‌شنبه» دوم 
شهرذی‌الحجه یک‌هزار و سیصد و نود و سه هجریه قمریه که در 
منزل حقیربرای صرف نهارتشریف داشتند فرمودند که: در نجف 
اشرف بودم بعد ازنماز صبح که نشسته بودم درحال توجه و خلسه 


حضرت علی بن جعفربه من نزدیک شد به اندازه‌ای که نفس آن 


۱. طهرانی. محمدمحسن؛ حریم قدس؛ ص۷۷ . 
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حضرت گویا به صورت من می خورد وفرمود: ۱قضیه وحدت وجود‎ 
ازاصول مسلمه ما اهل بیت است».‎ 
بنابراین» جای هیچ شک و تردیدی نیست که لاله‌زاری‌ها با محوریت‎ 
محمدحسین طهرانی جزو یکی از هزاران فرقه تصوف جای می‌گیرد و‎ 
صوفی خواندن بزرگان و رهبران این جریان هرگ زجنبه اتهام‌زنی ندارد؛ بلکه این‎ 
نام‌گذاری مستند به کتب و کلمات صریح رهبران این جریان است. در‎ 
ادامه بیان خواهد شد که آنها از تمام اصول ومبانی نظری و عملی صوفیان‎ 
پیروی کرده و به لوازم معرفت شهودی التزام تام و تمام دارند.‎ 


۱. طهرانی. محمد محسن؛ مطلع Izoli‏ ص ۰۲۸۷ 
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فصل اول 


توحید وحدت شخصيه وجود 


مهم‌ترین اصل و زیربنای عقاید و اندیشه‌های صوفیان باور به دیدگاه 
«وحدت شخصیه وجود» در توحید است. جریان لاله‌زاری در باورهای 
وتوالی فاسدهای وحدت وجود ر پذیرفته وبدان عامل بوده‌اند؛ جنان‌که 
خود حقیرو راقم سطور نیزاز معتقدین بسیار متعصب و شدید بر 
وحدت وجود می‌باشد واین مذهب راعین مکتب حق ومذهب شيعه 
اثنی‌عشریه ومرام ومنهاج اولیای حق» حضرات ائمه معصومین له 
می‌داند وبه آن افتخار و مباهات می‌نماید؛ وازآن با تمام وحود و 

امکانات خویش دفاع می‌کند وبه اثبات می‌رساند. 
وحدت شخصیه وجود طبق تقریرجریان لاله‌زاری» به این معناست که 
درعالم تنها یک موجود دارای وجود حقیقی است وآن هم خداست وتمام 
موجودات و محسوسات عالم وجودی جدای از وجود خدا ندارند و اگربا 


۱. طهرانی. محمد محسن؛ اسرار ملکوت. ج۰۲ ص۳۹۸ . 
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دید شهودی درآنها نگریسته شود تمام این موجودات حتی خبیث‌ترین و 

نجس‌ترین آنها مثل سگ و خوک نیز(نعوذباله» چیزی غیراز خدا نیست. 

چنان‌که محمدحسین طهرانی به JE‏ از هاشم حداد این لازمه از نظریة وحدت 

وجود را پذیرفته و چنین تصریح می‌کند: 
می‌فرمودند: ذکرما هميشه از توحید اسیت: وحدت وحود مطلبی 
سیت عالی وراقی؛ کسی قدرت ادراک آن را ندارد. یعنی وجود مستقل 
وبالذات درعالم یکی است وبقیه وحودها. وجود ظلی و تبَعی و 
گفتم: غیراز خدا جیزی VOK:‏ 
این گل و سنبل» این بلبل واین طوطی. این کبوترو این مرغابی 
این بوته واین درخت. این تجم واین گیاه و شحره این آب واین 
آبشا این ابرواین باد واین باران. این سبزه واین جمن» این 
مُزغ واین دشت بی‌پایان؛ این آدمی و این زاد وولد. این خورشید 
واین آفتاب. این آسمان osla‏ ستارگان درخشان و... آن‌قدر که 
نفخ بدمد؛ همه اینها یک خدا بیش نیست. یکی است. وَخْله 
لاله الا هو" 

محمدحسین طهرانی حتی پا را ا زاين نی زفرات رگذاشته و به صراحت 
می‌گوید. خداوند در مراتب نازل وپایین همان مخلوق ومأموراست: 


9 طهرانی. محمد حسین؛ دح محرد» متن» ص ۴۶ ۵. 
.Y‏ طهرانی. محمد حسین؛ له شناسی ج ۰۳ ص۳۱ . 


www.ebnearabi.com 


بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۲۵ 


مرتبه دانی. آمراست درمقام بالا مآموراست درمقام پایین. راحم 
است درافق مبین. مرحوم است درنشته أسفل السافلین.! 
مخ وستانشی را که اران یک واد کل ‌تعایی صا 
به خدا دارد. یعنی حمد ازآن خداست. گل جلوه‌ای از حلوات 
خداست. ظهوری از مظاه رخداست. تواسم گل برروی آن نهاده‌ای! 
درزیرحجاب این اسم. خدا را پنهان نموده‌ای! اسم را بردارا غير 
Me‏ ی مها و کین است وان اف موجه 
حمدکننده وستایش به عمل‌آورنده)! انسانی و فرشته‌ای وحتیانی 
که حمد می‌کنند جیزی راء خداوند است که حمد می‌نماید؛ وآنان 
دراین میان اسم‌هایی بیشترنمی‌باشند که حجاب تعین آنها پرده 
برروی جمال مطلق حق کشیده است. وازاین دریچه خداوند 
فقط درمیانه است که خود حمد خود را می‌نماید وبس... لهذاغیر 
از خداوند حمدی وحامدی ومحمودی دربین وحود ندارد. خداوند 
موحود می‌باشد وبس. حمدش خود اوست. حامد خود اوست. 
محمود خود اوست. 
یکی از مهم‌ترین آثار نظریه وحدت شخصیه وجود. تلبیسی‌دانستن کثرات 
و مخلوقات dle‏ است. به این معنا که تمام محسوسات وهمه مخلوقات 
وهم» باطل وهیچ و پوچ است وانسان‌های غیرعارف به اشتباه گمان می‌برند 
که حقیقت ووجود دارند. محمدحسین طهرانی این لازمۀ نظریه وحدت وجود 
راهم می‌پذیرد ومی‌گوید: 
وتمامی محسوسات پوچ وباطل است. iz dla Je‏ بصیرتت 


. همان؛ ج ۰۳ ص۳۹‎ sa 
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راخوب باز کن تا امرشگفتی را ببینی! می‌یابی تمام نظاره‌کنندگان 
را درتمام چشم برهم زدن‌ها ودرتمام خطوراتی که برنفسشان وارد 
می‌شود که اوست تنها نظرکننده وبیننده؛ وتمام این موجودات قیام 
به او دارند. چراکه این موجودات و ممکناتِ بیننده» پوشش‌هایی 
هستند که اوخود را با این پوشش‌ها مستورمی‌دارد؛ به علت آنکه 
اوست وجود. ووجود واحد است. 
وجود. یک واحد شخصی است. بنا به قول عرفاء بالله» یک تشخص است. 
آن‌وقت وجودی که در موجودات مشاهده می‌شود. در واقع وجود حق است 
که مشاهده می‌شود. نه وجود خود اینها؛ اینها وجود ندارند. 
این زمین» این آسمان» انسان. حیوان؛ تمام کثراتی که ملاحظه می‌گردد 
در حقیقت وجودش حق است که یک واحد است؛ نه وجود اشيا که کثرات 
را نان می‌دهند. یک واحد شخصی بیشتردر کارنیست و کثراتی دربین 
نیست؛ ونسبت وجود به کثرات. نسبت مجازی» و واسطه در مقام عروض 


ات" 
فناء فی الله 
یکی دیگراز تالی‌فاسدهای نظریه وحدت شخصیه وجود. دیدگاه فنای 


موجودات درذات خداوند است. به این معنا که سالک با فانی‌شدن درذات 
خداء عین خدا گردیده واشاره به او همان اشاره به ذات باری تعالی خواهد بود. 


درمقام فناء فی الله هیچ کثرتی وجود ندارد ووحدت محض است؛ لذا تمام 


همان؛ دوح محرد» tea‏ ص۴۲۷۷ . 
1 طهرانی. محمد حسین؛ مهرتابان. MA a‏ 
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اشیا مندک و مستهلک درذات خدا شده وتنها وحدت باری تعالی نمایان 
است. رهبران جریان لاله‌زاری بارها به این لازمه نظریه توحیدی خود اشاره 
کرده و بدون هیچ پرده‌پوشی و کتمانی براین باورند: 
درعالم وحدت وفناء (فی اللّه) میزی بین امیرالممنین با وسلمان نیست؛ 
زیرا آنجا خداست وبس» همه اولیای الهی کامل پروردگان ازعالم کثرت 
خارج شده واین مراتب طولی را طی می‌کنند و نهاية به لقای خدا نایل شده 
ودرحرم امن الهی داخل می‌گردند؛ ولی درعالم کثرت درجات اهل ولایت 
متفاوت است .! 
محمدحسین طهرانی در توضیح مقام فناء فی الله چنین می‌نگارد: 
وپس ازفنای دراوصاف. مرحله سوم از فناء پیش می‌آید. و آن 
فنای درذات است. یعنی ذات ولی خدا درذات خداوند مندک و 
فانی می‌شود. و وجودش مضمحل می‌گردد. و ازاواثری نمی‌ماند. 
دراینجا هراسم ورسمی محوونابود می‌شود. وحضرت حق قائم 
مقام اومی‌گردد." 
وی درعبارت‌های صریح‌تری فنای در ذات خدا را همان مقام الوهیت 
ربوبیت و خدایی دانسته و می‌نویسد: 
روزی حقبرخدمت حضرت استادنا الا کرم حاج سید هاشم حداد - 
روحی فداه - عرض کردم: آنان که خداوند را درلباس اسما وصفات 
مشاهده می‌کنند» درحقیقت ذات وهستی اونیست تابا اوسخنی 
داشته باشند وتکلم نمایند وعرض حاجات بنمایند؛ وآنان که در 


طهرانی. محمدصادق؛ نور محرد» ص۲۶۲ و۰۲۶۴ 
1 طهرانی. محمد حسین؛ امام شناسی» ج۰۵ ص۶۴ وهمان؛ نور محرد» ص۳۰۲ . 
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obe ۲۸‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


حال فنای ازاسما وصفاتند ومندک وفانی درذات گشته‌اند» برایشان 
وجودی باقی نمانده است که سائل و مسئول و سؤال مطرح شود. 
فرمودند: آری» همین ‌طهر است. بر همین اساس است که عارف 
عظیم القد رمصری ابن‌فارض می‌گوید: 
فى še‏ ملها ول زغشرساعة 
Si zl ae sa si‏ الْحَكَم 

oa‏ فقط دراثریک ساعت مستی ومدهوشی از آن ذات ذوالحلال. 
خواهی دید که تمام دوران روزگار بنده مطیع توهستند. وتوهستی 
که فرمانده وفرمان‌فرمای عالمیان می‌باشی!»" 


محمدحسین طهرانی همچنین می‌نویسد: 
اصالت دارد ودرولی. تبعیت دارد. خدا خود را نشان می‌دهد » وولی؛ 
خدا را نشان می‌دهد.؟ 
ایشان مدعی است که بعد ازمقام فناء فی اللّه» مقام بقاء بالله قرار دارد که 
سالک دراین مرتبه قیوم ومدبرعالم می‌شود: 
بقاء AL,‏ که به حسب حال. کاملان واصل را دست می‌دهد. آن است 
که بعد از sliš‏ سالک در تجلی ذاتی. به بقای حق باقی گردد و 
خود را مطلق بی‌تعین جسمانی وروحانی بیند وعلم خود را محیط 
به همه ذرات کائنات مشاهده نماید و متصف به جمیع صفات 
الهی باشد و قیوم و مدبرعالم باشد وهیچ‌چیزغیر خود نبیند. " 
A‏ طهرانی. محمد‌حسین؛ له شناسی. جا ص VVE‏ 


.Y‏ همان؛ امام شناسی» ج۰۵ ص۰۱۳ 
۳ همان؛ ج۰۱ ص ۲۰۷ و ۲۰۸. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۲۹ 
مستند dobo‏ وحدت وجود 
رهبران لاله‌زاری در جای‌جای سخنان و نوشته‌های خود به این مسئله 
تأكيد کرده‌اند که نظرية وحدت شخصیه وجود. تنها از راه کشف و شهود 
قابل درک واثبات است و با بررسی آیات و روایات» و درک عقلانی نمی‌توان آن 
را کشف کرد. این اقرارازآن جهت مهم است که آنها مستند ومدرک چنین 
نظریۂ مهمی را با وجود آنکه اساس توحید می‌باشد» عقل و وحی ندانسته 
بلکه آن را برخواسته از قوه خیال ووهم که نام آن را شهود می‌گذارند. می‌دانند. 
ادراک توحید حقیقی جزبه کشف و شهود میسرنیست و به حقیقت 
است. وادراک توحید حقیقی جزبه کشف وشهود میسرنیست. و 
نسبت عقل با مکشوفات همجونسبت حواس است با معقولات؛ 
که حنانجه حواس ادراک معقولات نمی‌توانند نمود. عفل نیزادراک 
مکشوفات نمی‌تواند کرد. 
محمد حسین طهرانی همچون ابن‌عربی به‌کارگیری استدلال و برهان‌های 
عقلی و نقلی برای درک و فهم این نظریه را سبب دوری از اصل dl‏ می‌داند و 
می‌نویسد: 
هر که خواهد به دلایل. خدادان شود هرحند تمهید مقدمات ادله و 
براهین زیاده‌ترخواهد نمود» مقرراست که ازحق دورتر خواهد شد 


وموجب ازدیاد حیرت و ضلال خواهد بود.! 


A‏ طهرانی؛ محمد‌حسین؛ الله شناسی» ج۰۲ ص۱۶۰. 
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)۲( از حقیقت تا پندار‎ obe Yo 


تنها طایفۀ صوفیه. از ميان تمام فرق ومذاهب اسلامی به دیدگاه وحدت 
شخصیه وجود باور دارند؛ به همین خاطر محمدحسین طهرانی تمامی 
مسلمانان اعم از مراجع تقلید شيعه که منکروحدت شخصیه وجود هستند 
تا شیعیان عوام و خواص و دیگرمردمان غیرصوفی را به شرک متهم می‌کند و 
دراین میان» تنها خود و هم فکرانش را شایستۀ عنوان موحد و مومن می‌داند 
و چنین می‌گوید: 
است ویس» عنوان استقلال داده‌اند که خدا درمیان اینها محجوب 
این عناوین واسامی. پرده‌هایی برروی حقبقت مقدس او هستند. 
پرده را کناربزن وخداراببین اوست حقیقت JS‏ اوست حقیقت 
سایرموحوداتِ سرشته شده! بنابراین تا این ححاب استقلال‌نگری 
باقی است شرک براو باقی است. گرچه اکثریت مردم جهان اسلام 
آورده وایمان به خدا داشته باشند تا این پرده باقی اسبت بدون 
شک وتردید. بدون تعارف و گزاف‌سرایی همه مشرک هستند.' 
علت شرک مردم» دوییت ودوبینی است که به این اعتبارهای بی‌پایه 
ud io,‏ لباس عزت پوشانده است. واین حدود وقيود وماهیات 
را با اصل‌الوحود خلط کرده. و عزت را از وجود دزدیده و بدین‌ها 


تسس دادو ات 


۳ همان؛ To‏ محرد» متن› ص۵۸۸ . 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۳۱ 


وی به اندازه‌ای درارائۀ تقریر خود از نظریه وحدت وجود زیاده‌روی کرده 
که حتی بزرگان عرفان مانند علامه طباطبایی و مرحوم کمپانی ‏ را که تقریر 
دیگری از وحدت وجود؛ یعنی کشرت موجود را پذیرفته بودند نیزبه شرک متهم 
می‌سازد و می‌نویسد: 
آیت الله کمپانی اصرار براثبات وحدت و کثرت حقیقی دارد وآیت الله 
کربلایی پرو پای آن را می‌زند و خاکسترش را به باد فنا می‌دهد و 
روشن می‌سازد که با وجود وحدت حقه حقیقیه و وجود بالصرافه 
اصلاً تعدد حقیقی معنا ندارد و کثرت حقیقی را در بیغوله‌های 
جهنم وزوایای آتش شرک بايد جست نه دربهشتِ توحید ومعرفت 
که د رآنجا شانبه‌ای از کثرت موجود نیست. 
نجاسات و قاذورات جلوه‌ای از ذات خدا 
یکی از لوازم باطل و تالی‌فاسدهای نظري؛ُ وحدت وجود و موجود این 
است که تمام موجودات عالم هستی» حصه و جلوه‌ای از ذات باری تعالی 
دانسته شوند؛ به‌گونه‌ای که حتی کثیف‌ترین و خبیث‌ترین مخلوقات مانند 
سگ. خوک» نجاسات. ابلیس و شیاطین هم طوری از اطوار ذات خداوند 
متعال -نعوذ بالله - خوانده می‌شوند. محمد حسین طهرانی دراین مسئله نیز 
به لازمۀ دیدگاه خود پای‌بند بوده و این‌گونه بدان تصریح می‌کند: 
جمیع موجودات مشاهد و محسوس از ذره حقیرتا کوه مرتفع» و از 
عرش بالا تا خاک پست؛ همه وهمه اطواراوو انواراوومظاهراوو 
تجلیات او می‌باشند. اوست وجود مطلق و چیزی جزاو نیست. 
اگربه آنها بگویی: پس اصنام واوثان چه خواهند شد؟! پاسخت را 


۱. طهرانی» محمد‌حسین؛ الله شناسی» ج ۰۳ ص۲۲۱ . 
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obe ۳۲‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


عارف شبستری می‌دهد که: 
مسلمان گربدانستی که بت چیست 
بدانستی که دین دربت‌پرستی است 
و اگر بگویی: قاذورات و نجاسات چه می‌شوند؟! می‌گویند: نور 
خورشید چون برنجاست بیفتد. آن همان نوروپاک وطاهراست و 


وعده‌های بیهوده در رسیدن به الوهیت و ربوبیت 

یکی از دلیل‌های مهم در تمایل مردم و حتی قشرروحانیون به عرفان 
لاله‌زاری» وعده‌های بزرگ وادعاهای عجیبی است که درهرمرحله ازسلوک 
در طریقت به مریدان وشیفتگان خود می‌دهند. رهبران این جریان براساس 
دیدگاه وحدت وجود و موجود. چشم‌انداز و اهدافی را پیش‌روی مریدان ترسیم 
می‌کنند که انسان‌ها درهیچ مسلک و مکتب دیگری به آنها نایل نخواهند 
آمد؛ از جملۀ این ادعاها مسئله رسیدن به مقام فناء فی اه ورسیدن به درجه 


الوهیت وربوبیت است. 


محمدحسین طهرانی در کتاب «روح مجرد» می‌نویسد: 
سالک طریق پس از عبور از مراحل مثالی و ملکوت اسفل و تحقق به 
معانی کلیه a lis‏ اسما و صفات کلیه ذات حق تعالی برای وی 
تجلی می‌نماید. یعنی علم محیط › و قدرت محیط. وحیات محیط 
برعوالم را بالعیان مشاهده می‌نماید. که در حقیقت همان وجود 
باطنی و حقیقی ائمه BEE‏ می‌باشند وحتماً برای کمال و وصول به 


. همان؛ ج٣ 6 ص۲۰۹‎ -J 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۵ 


منبع الحقایق وذات حضرت احدیت. باید ازاین مرحله (یعنی 
همان مقام معصومین (DA‏ عبور کند (و بالاتررود) و الا الى الأبد 
درهمین‌حا خواهد ماند؛ وعبورازآن بدون فدای حقیقت هستی 
وجهاد اکبرباتمام مراتب آن امکان ندارد؛ زیرا تا هنگامی که 
شائبۀ هستی ولوبه مقدارذره‌ای باقی باشد تحلی آن حقبقت 
محال است. وفنای ذاتی امکان‌پذیرنخواهد شد. 


این مسئله سیب شده است که مریدان جریان لاله‌زاری؛ بعد از اندک 
تلمذی نزد شیوخ طریقت خویش » ادعاهای گزاف و نامعقولی را دربارۂ مقامات 
واوصاف خود مطرح نمایند وبه صراحت» انبیا و معصومین و به‌تبع آن مراجع 
تقلید را به نادانی» جهل و قصوردرشناخت ومعرفت خدا متهم نمایند." 


۱. طهرانی» محمدحسین؛ To‏ مجرد» متن» ص۴۲۲۹ . 
به جهل و غفلت متهم می‌نماید ومی‌گوید: توضیح ASA‏ جدای از آنکه هارون در 
نهی از گوساله پرستی کوتاهی کرده‌اند یا نکرده‌اند» مسئله دیگری مطرح بوده و آن 
ناراحتی و اضطراب وقلق نفس هارون دراین مسئله بوده است... یعنی غافل از این 
حقیقت بوده‌اند که ستمآدریدیدآمدن این امرحکمتی در کاربوده است ... از توحه 
به توحید افعالی و عبودیت تکوینی همه موحودات غافل گردیده بودند ودرآن حال 
متفطن نبودند که خود این حادثه و پیشامد خود نیزدرنهایت در تحت اراده الهی 
است... حضرت هارون غافل ازاین بوده که عالم همه تجلی خداوند است (وکیلی: 
محمد‌حسن؛ تحریف‌های تفکیکیان پیرامون حکمت و عرفان. دفتراول. ص۵۸). 
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فصل دوم 
ولایت نوعیه درمکتب لاله‌زاری 


آموزه ولایت درمکتب لاله‌زاری» یک تقریرصوفیانه ونادرست ازاین اصل 
اعتقادی مهم است و هیچ تناسب و اشتراکی با ولایت و امامت مطرح در 
مذهب تشیع ندارد. محمد حسین طهرانی در کتاب روح مجرد. اندیشه ولایت 
را طبق نظرصوفیان تقریرمی‌کند و برهمین اساس» به شرح مقامات استاد و 
ولئ خود. هاشم حداد» می‌پردازد. 
وی در توضیح ولایت نوعیه می‌نویسد: 
انسان پس ازآنکه به مقام فنای کلی رسید وفنای ذات واسم وفعل 
برای او حاصل شد و سفرهای چهارگانه خود را به اتمام رسانید ... 
انسان کامل (قطب وامام) می‌گردد و ولایت او کامل می‌شود؛ یعنی 
ولی مطلق به ولایت حقه الهیه می‌گردد. پس با همه موجودات به 
ولایت حضرت حق است وتصرف اودر جمیع اموربه اذن خدا برای 
اوست؛ زیرا لازمه مقام ولایت مطلقه (نوعیه) این است ... واین است 
معنی خلیفة‌اللهی؛ همچنین براساس همین اصل بود که انسان 
مسجود ملانکه قرار گرفت.! 


۳۹ طهرانی. محمد‌حسین؛ امام شناسی» ج۰۵ Ma‏ 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۳۵ 


براساس انديشه ولایت نوعیه» مقام ولایت وامامت منحصردر اشخاص 
خاصی نیست وهرکسی می‌تواند با سیر و سلوک عرفانی به این مقام دست 
یابد. لذا محمدصادق طهرانی به صراحت بیان می‌کند که ولایت و امامت 
اقطاب این فرقه هیچ تفاوتی با مقام ولایت معصومین نی ندارد ومی‌نویسد: 
ولایت آقای حداد» عین ولایت ائمه معصومین است و هیچ فرقی 
نمی‌کند؛ یعنی در سیرالی الله هرجا که آن اوصیای الهی رفته‌اند. 
ایشان نیزرفته است. ولایت کاملین از اولیای الهی با ولایت امام 
زمان مین فرقی ندارد.! 
محمدحسین طهرانی» صفاتی مانند محیط و مسیطربودن برمخلوقات که 
از صفات حضرت حق می‌باشد را به استادش نسبت می‌دهد ومی‌گوید: 
حاج سید هاشم مردی بود که از جزئیت به کلیت رسیده بود. 
دیگرنظری به کثرات نداشت. بلکه محیط وفهٌیمن ومسیطربر 
کثرات بود" 
حداد ازافق وحدانیت ارشاد و دستگیری می‌نمود نه از پوسته 
وجودی خویشتن. " 
حضرت آقای حاج سید هاشم درافق دیگری زندگی می‌نمود واگر 
بخواهیم تعبیرصحیحی را ادا کنیم درلاآفق زندگی می‌کرد. آنجا که از 
تعین برون جسته» وازاسم وصفت گذشته. وجامع جمیع اسما و 
صفات حضرت حق متعال به نحواتمّ واکمل ومورد تجلیات ذاتیه 


۹ طهرانی. محمدصادق؛ نور محرد» متن» ص۲۵۹ تا ۲۶۷. 
۹ طهرانی» محمد حسین؛ روچ مجرد» متن › ص ۰۱۳۶ 
۳. همان؛ ص۱۳۹ 
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obe ۳۶‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


تایه قهارية» اسقار انیا را تماما ظط تمرف ونه فاخ اسان کا 
We 3‏ نموده» وبه مقام 


رسیده بود.! 


برخی از خصوصیات اقطاب و مرشدان در کلام رهبران جریان لاله‌زاری 
UZ‏ اسنت: 

ان a‏ ا ماف ما ن انك م الخ الال ود 
این مقام هویت ا وآشکارمی‌شود که درسلسله ( یل ء من اوّله الی آخره» 
خودش بوده» پس قاف تا کاف عالم وحود را مالک خواهد بود." 
برایشان وحودی باقى نمانده است که سائل ومسئول وسوال 
مطرح شود" 
وهمه‌کس وهمه‌چیزمطلع می‌گردد وما کان وما یکون وما هوکائن 
نزد اویکسان اڭ زنده‌کردن و میراندن و توانایی برهرامری از 
امور وعلم نسبت به هرحادثه‌ای از حوادث برای اوست.* 


بی‌تیازی ازامام عصر SEE‏ 


یکی ازتالی‌فاسدهای نظریه ولایت نوعیه درمبانی اعتقادی عرفان 


۱. طهرانی. محمد حسین؛ دح محرد» متن» ص MO‏ 
۲. همان؛ توحید علمی و عینی» ص۸۰. 
۳. همان؛ الّهشناسی ج۰۱ ص۲۳۳ 


۴. همان؛ توحید علمی و عینی ص ۸۶. 
۵. همان؛ امام شناسی؛ ج۰۵ Me‏ 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۳۷ 


به درک دوران ظهور حضرت ولی SŠ ae‏ نیست؛ زیرا مریدان و سالکان» 
زیرنظرانسانی کامل وبا اشراف z‏ هدایت ولی خدا به سیرو سلوک پرداخته‌اند 
وبه تمام مقامات و درجات معنوی و درنهایت فناء فی الله نایل آمده‌اند. 
ازاین‌رو نه‌تنها درک زمان ظهور حضرت مهدی JE‏ تحصیل حاصل بوده و 
هیچ فایده‌ای ندارد. بلکه برای مریدان هیچ شوق واشتیاق» و صبری نسبت به 
رسیدن این وعدۂ الهی وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه. محمدمحسن 
طهرانی در این رابطه می‌نویسد: 

اولیای الهی و عرفاء باللّه نیازی به تشرف ظاهری خدمت امام عصر - 
ارواحنا فداه -ندارند؛ بلکه نفس آنها با ولی اعظم _عجل الله فرجه -معیت و 
اتحاد دارد.! 

همچنین محمد حسین طهرانی با اذعان به چنین اعتقادی براین 
باور بود: 

عمده فایده ظهور برای مؤمنان غیرسالک و سالکینی است که به محضر 
انسان کامل نرسیده‌اند؛ اما مؤمن سالک که روح او با روح اولیای الهی مانند 
آقای حداد متصل است وازآنان پیروی می‌کند. مانند کسی است که گویا 
در روزهای ابری از ابرها فراتررفته و به خورشید دست يافته است؛ حال LI‏ 
صحیح است که بگوییم خورشید برای این شخص نیزدرپشت ابرها پنهان 
است ؟! 

ولایت کاملین ازاولیای الهی با ولایت امام زمان فرقی ندارد؛ چون تعدد 
در عالم ولایت راه ندارد. لذا «مَن اتصل بأحدهم فقد اتصل بالامام ومّن دخل 
فى ولاية آحدهم فقد دخل فى ولاية الامام؛ [هرکس به آنها اتصال یابد به امام 


۱. طهرانی» محمدمحسن؛ محموعه پرسش و پاسخ» ص ZO‏ 
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obe ۳۸‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


(ولایت نوعیه) متصل شده است و هرکس داخل ولایت آنها شود به ولایت امام 
داخل شده است] Ka‏ 

روایات رسیده از مخصومین BE‏ سرشار او اا است که برمسفله رر 
منجی عالم بشیریت اتی دلالت می‌کند؛ اما محمدصادق طهرانی با طرح 
نظریۀ ولایت نوعیه» سبب بی‌هویتی وتهی‌ساختن این گزاره‌ها از معنا شده 
و مسئله شوق و انتظار برای ظهور امام را امری بی‌ارزش تلقی می‌کند؛ وی بر 
یم تارات 

سالکینی که توفیق تشرف به محضریکی از اولیای کامل را یافته‌اند وبا 
نایبان آن حضرت که با عالم ولایت وتوحید را یافته وصاحب مرتبه ارشاد 
ودستگیری می‌باشند. بیعت نموده‌اند؛ ازآنجاکه حقیقت ولایت تعددبردار 
نیست ونفس همه اولیای خدا که به مرتبۀ فعلیت تام رسیده‌اند همان صراط 
مستقیم است. اتصال به ایشان عین اتصال به امام است واین سالکین در 
واقع جان خود را به کانون حیات امام پیوند زده‌اند... . حالي این سالک» حال 
سالکی است که در عصرحضورائمه بوده‌اند واز جهت امکان سیربه سوی 
خدا با سالکین عصرظهور امام عصرتفاوتی نداشته‌اند. لذا انتظار وشوق 
این دسته ازسالکان نسبت به ظهورآن حضرت عمدتاً از جهات ظاهری 
بوده است.۲ 

بر این اساس» محمدمحسن طهرانی از پدرش؛ محمدحسین طهرانی 
نقل می‌کند که درتمام مدت زندگانی خویش هرگ زکلمه‌ای ازایشان پیرامون 
تشویق وتأکید نسبت به درک زمان ظهورامام EIB ae‏ ورژیت آن حضرت 


.۵ ۲۳ طهرانی. محمدصادق؛ نور محرد» ص‎ a 
.۵ همان ص۲۱‎ ۳ 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه va‏ 
و قرارگرفتن دررکاب یاران واصحاب ایشان بیان نکرده بود: 

درمجالس مرحوم حداد و حضرت والد Ži‏ هیچ‌گاه سخن ازدیدن ظاهری 
امام زمان ارواحنا فداه نبوده است؛ و بنده درتمام مدت عمر خود یاد 
ندارم که راجع به دیدن آن حضرت سخنی به میان آورند» وشاگردان خود را 
جهت زیارت آن حضرت تشویق وترغیب کرده باشند» ويا دستوری وذکری 
و برنامه‌ای برای تشرف خدمت آن حضرت داده باشند. 


اتصال به لوح محفوظ و تعیین زمان ظهور 
محمدصادق طهرانی در کتاب «نور مجرد». دوادعای بزرگ دیگردربارة 
امام SEE ae‏ مطرح می‌کند. یکی اینکه برخی ازعرفا می‌توانند هرزمانی 
که اراده کنند به لوح محفوظ دسترسی پیدا کرده وازتمام علوم ودانش‌های 
ثبت‌شده درآن مطلع شوند. دوم اینکه از طریق دسترسی به لوح محفوظ حتی 
می‌توانند زمان دقیق ظهوررا تعیین نمایند. 
حقیرازمرحوم جد مادری‌مان» حاج آقا معین شیرازی» ومرحوم آقای 
بیات ونیزکسانی دیگ رکه از محضرپرفیض مرحوم آیت الله حاج 
شیخ محمد جراد انصاری همدانی» بهره‌مند شده‌اند بدون واسطه 
انصاری. فرمودند: این حسن آقای Le‏ خدا به او عمرمی‌دهد وزمان 
ظهور امام انید را درک می‌کند. 


جناب ایشان الان پیش از شصت سال عمردارند. آگر گفته شود در 


۱. طهرانی. محمد محسن؛ اسرار ملکوت. ج۰۲ ص۲۷ . 
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obe ۴‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


روایات آمده است: «فاته الى الله و کذب الوقاتون» ولذا معین‌بودن 
و تعیین‌نمودن وقت ظهور باطل می‌باشد. در جواب می‌گوييم: 
به کمال رسیده‌اند همجون انصاری. اگر اراده کنند از آن اطلاع 
بدان راه ندارند.' 


درادامه برخی از اوصاف و ویزگی‌هایی که جریان لاله‌زاری برای اقطاب 
خود قائل هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد: 


عصمت اقطاب 
در مکتب عرفانی لاله‌زاری اقطاب و مرشدان آنها که به مقام فنای در 
ذات خدا رسیده‌اند از قوه عصمت نیزبهره‌مند شده و درنتیجه تمام گفتار 
افعال و کردارآنها از هرگونه خطا. اشتباه» سهوو نسیان عاری است. 
محمدصادق طهرانی در همین رابطه می‌نویسد: 
باید دانست که فعل اولیای خدا عین حق بوده ودرآن خطا راه ندارد؛ 
کسی که به مقام فنا رسیده وبه آبشخورتوحید راه يافته وهدایت و 
طهارت محضه دست نموده در حریم اولغزش وجود ندارد." 
تراوشات اولیای حضرت حق همگی طاهرو پاک بوده و فعل خداوند 
محسوب می‌گردد؛ همگی برصراط مستقیم سیرمی‌کنند. " 


۱ طهرانی. محمدصادق؛ نور محرد» ص ۵۰٩‏ . 
1 طهرانی. محمدمحسن؛ نور محرد» ص۵۵۲ تا ۵۶۸. 
۳ همان؛ ص ۲۵۹۰۵۲۴ و ۵۶۳. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۴۱ 


محمد محسن طهرانی در جای دیگربه عصمت اولیا و اقطاب تصریح 
نموده و چنین می‌نویسد: 

عصمت اختصاص به امام JE‏ دارد واولیای الهی که آنها درمرتبۀ 
خاص خودشان هستند وازمرتبه نفس دیگربرای آنها چیزی باقی 
نمانده و حقیقت وجود آنها را حقیقت عبودیت و توحید تشکیل 
می‌دهد. آنها به مرتبه عصمت می‌رسند.' 
خدای متعال اراده خود را در نفس ولی بدون دخالت قوای واهمه 
انسان کاملا جمع و صد در صد نسبت به مسئله وثوق تام دارد؛ 
حق شده است وفعل اوفعل حق وتدبیراوتدبیرحق است.؟ 
تقوا دارای مراتب و مراحلی است و مرحله آخرآن عبارت از مقام 
بلکه اولیای الهی هم که ازمرتبه ذات عبور کردند ونفس رابه کنار 
نهادند. و حقیقت حوهریه آنها با ذات پروردگار اتحاد پیدا کرده 
است. و در مرتبه جوهری به مرتبه نور بسیط و مطلق رسیدند. واز 
مرحله حال به مرتبه مقام ارتقا پیدا کردند. و دیگرنفس بشری درآنها 
به طورکلی اماته پیدا کرده kani‏ وفنای ذاتی درذات پروردگاربرای 


۲. همان؛ اسرار ملکوت. ج۲» ص۳۱۱ ۰ 
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obe ۴۲‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


آنها محقق شده است و بقاء بالله بعد از فناء فی الله » در مراتب اسما 
وصفات او برای آنها محقق شده است؛ آنها هم به مرتبه عصمت 
رسیده‌اند وعرض شد که این مرتبه آخرین مرتبه تقوا است. 
لازم به یادآوری است که این سخنان عیناً توسط دیگرفرقه‌های صوفیانه 
نیزبیان شده است. به عنوان نمونه» در فرقه گنابادی برای اقطاب ومشایخ 
ادعای عصمت می‌شود. «ملاعلی گنابادی» در کتاب صالحیه. عصمت 
اقطاب صوفیه راعرضی و محدود به زمانی می‌داند که شأن ولایت و قطبیت 
را بردوش گرفته‌اند: 
گویند که انبیا معصوم‌اند واولیا محفوظ وآن ذاتی است واین عرضی» 
آن درتمام عمراست واین در زمان ولایت.۲ 
این عصمت فقط دربیان مسائل مرتبط با دين نیست وشامل محفوظ 
بودن ازهرنوع سهو خطا وعصیانی می‌شود. به عنوان نمونه» اکیوان قزوینی» 
که خود را مصحح کتاب تفسیربیان السعادة نوشته «ملاسلطان» معرفی کرده 
است. بیان می‌کند که دراین کتاب. اشتباه‌های ادبی و لغوی فراوان و عقاید 
باطلی وجود داشت و وقتی آنها را به ملاسلطان عرض می‌کردم. او در پاسخ 
می‌گفت: 
همین صحیح است. آنچه برقلم مبارک آمده از جانب لوح وقلم 
آمده واصل قرآن همین است که به خط خود حق تعالی است احتمال 


تحریف که درقرآن مشهوراست. دراین خط مبارک نمی‌رود.' 


۱ همان؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری» ص ۰۲۹۹۷ 
۲. گنابادی. ملاعلی؛ صالحیه» حقیقت ۰۱۷۷ ص۱۳۷. 
۳ قروینی» کیوان؛ رازگشا. ص۱۸۸. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۴۳ 


حجیت ذاتی سخنان اقطاب به دلیل قوه عصمت 
محمد محسن طهرانی براین باوراست که دستورات قطب به خاطرمقام 
عصمت وولایتش همانند دستور خدا حجیت ذاتی دارد: 
بحث ما دراتحاد وصفی وعملی. واتحاد عینی وذاتی بین اولیای الهی 
وبین ذات امام معصوم بود. بیان شد که چنان‌که فعل وقول امام وامرو 
نهی امام. حجیت ذاتیه دارد. فعل ولی الهی نیزدارای حجیت است.! 


محمدمحسن طهرانی هم دریکی از سخنرانی‌های خود منشأً حجیت و 
حقانیت کلام مرشد و ولی صوفیه را همان ولایت معصومین دانسته و چنین 
عنوان می‌کند: 

حجیت کلام اولیای الهی عیناًهمانند حجیت کلام ائمه معصومین. 
سئال: آیا ارادة الله ازاین مجرا جاری می‌شود؟ جواب: بله» ازهمین 
جهت است. عین همان مطلبی که در زیارت جامعه راجع به 
انمه الا است؛ منتها اولیای الهی در تحت ولایت امام اين امررا 
انجام می‌دهند نه مستقلا؛ یعنی آن ولایت درنفس امام زمان می‌آید 
وازنفس امام زمان همان ولایت درنفس این ولی الهی می‌آید. پس 
این ولی الهی جدای از امام زمان کارنمی‌کند -اين کفروشرک است - 
ونفس این ولی الهی چون با نفس امام ڳا متحد شده است. لذا 
همان ولایت دراوبه این شکل می‌آید. لذا چه امام مطلبی را بگوید 
چه این ولی الهی. هردو یکی است و هردو حجیت دارد و هردو 


سندیت دارد.۲ 


۱. طهرانی» محمدحسین؛ سيره dala‏ درحجیت افعال و گفتاراولیای الهی. ص۴۳۴. 
s‏ طهرانی› محمد محسن؛ نفحات انس» ص۸۷ . 
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obe ۴۴‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


عرضه‌نکردن کلام قطب برکتاب و سنت 
یکی ازاصول مهم حدیث شناسی شیعه. عرضه روایات رسیده از ائمه ا24 
برقران کریم است. امامان شيعه دراحادیث فراوانی به شیعیان دستورداده‌اند 
که سخنان نقل‌شده انها را برکتاب خدا عرضه نمایند ومحتوای انها را با 
آیات الهی بسنجند و درصورت تطبیق آن با آیات قرآنی» حدیث را پذیرفته و 
درصورت مخالفت با کتاب. بدان عمل نکنند. 
این مسئله در مکتب عرفانی لاله‌زاری به‌کلی انکار و نفی می‌شود؛ به این 
صورت که رهبران این جریان با استدلال به اينکه سخنان ماعین کلام حق 
و دستور خداست. مریدان خود را از عرضۀ سخنان ایشان برکتاب وسنت 
محمدمحسن طهرانی از عرضه‌نمودن دستور اقطاب صوفیه بر کتاب و 
سنت به «فضولی‌کردن» تعبی رکرده و در ضمن اشکال و جوابی چنین می‌گوید: 
اشکالی که همه مطرح می‌کنند این است که: انسان باید در صورت 
شک درصحت ونفوذ امرولی» آن کلام را به کتاب‌الّه و سنت عرضه 
کند؛ اگرموافق کتاب الله وسنت بود؛ انجام دهد؛ اگرمخالف بود. 
انجام ندهد. ... اگرانسان دررصحت کلام ولی شک کند. منجر 
به عدم اطاعت ازولی می‌شود وسلوک زیرسژال می‌رود. و دیگرما 
اصلاً سلوک نخواهيم داشت. 
این اشکال نقضی فاحش مربوط به صورتی است که آن فرد. مقلد 
باشد؛ اما اگرآن فرد محتهد باشد. دیگراشکال افحش است. این 
اشکال نیزازاصل غلط است ودراین صورت. راه سلوک بالکل بسته 
می‌شود. برای کسی که خدمت ولی خدا می‌آید. اصلاً شک‌کردن 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه Yo‏ 
معنا ندارد؛ اگرشخص بخواهد شک کند, به این معناست که او 
را قبول ندارد.' 
سراشکال که بعضی می‌گویند: «باید مطالب اولیای خدا را بر کتاب 
وسنت عرضه کرد» ونیزسایراشکالات دیگر این است که: این افراد 
مانند جشمی که جپ است. دو می‌بینند» ولذا اشکال می‌کنند 
که این حکم با آن حکم فرق می‌کند؛ اما اگ DIS‏ امام الا عین 
کلام خدا ببینند؛ آن‌وقت هردوحکم یکی خواهد شد. آن خدایی 
که می‌گوید: قتل انسان بریء. اشد مجازات s‏ عقوبات را درپی‌دارد. 
همان خدا می‌گوید: این آدم بریء را به قتل برسان! 
قضیه حضرت خض رکه دیگرامتحان نبود. حضرت واقعا آن بچه 
ده‌ساله را کشت. اگرقتل اوحرام بود. جرا حضرت اورا کشست؟ او 
را کشت. جون خدا گفته است. دراینجا فضولی‌کردن و«برای جه» 
گفتن موقوف است؛ حال گاهی مصلحت حکم برای انسان روشن 


می‌شود وگاهی هم روشن نمی‌شود." 


تسلیم شدن نزد قطب و تبعیت بی‌چون‌وچرا از وی 

یکی از مهم‌ترین وظایف طريقتي صوفیان؛ این است که در برابردستورهای 
مرشد. «کالمیت بین يدي الغشال ali‏ کیف یشاء»" باشند؛ یعنی همان‌گونه 
که میت در برابر غسال کوچک‌ترین اراده و قدرتی برای حرکت و مخالفت 


|. همان؛ سیره صالحان. در ححیت افعال و گفتار اولیای الهی. ص۴۲۵ . 

: طهرانی. محمد محسن؛ سره صالحان. در ححیت افعال و گفتاراولی‌ای الهی» 
ص ۳۵۳. 

۳ رک: كسرأصنام الجاهليةء النص» ص۲۲۳ و ختم الاولیای ص ۴۹۶. 
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obe ۴۶‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


ندارد. مریدان نیزباید ازهرگونه اعتراض» سؤال وپرسش لب فروبسته وتمام 
دستورهای قطب را بدون چون‌وچرا بپذیرند. تاجایی‌که حتی پیرامون حکمت 
وعلت اوامرمرشد ويا دلایل عقلی و نقلی آن نیزسژال نکنند چه برسد به 
اینکه بخواهند اعتراض وتوبیخی از خود نشان دهند. 
انسان ازامنال مرحوم قاضی نباید در فتوا مطالبه دلیل نموده یا به 
خاطرنیافتن مستند فتوا به ایشان اعتراض نماید. خود فرمایش مرحوم 
ناگفته پیداست که چنانچه دستورهای قطب مخالف با شرع مقدس 
اسلام بوده ووی از مرید بخواهد که به محرمات وترک واجبات مشغول 
شود مرید باید بی‌درنگ اوامراو را امتشال کند. همان طور که در داستان 
مشهور ملاقات شمس تبریزی با مولوی می خوانیم که شمس تبریزی از مولوی 
درخواست نامشروعی مبنی برآوردن شاهد زیبارو و خمرنمود ومولوی بدون 
تأمل آنها را حاض کرد وبدین طریق توانست دست ارادت به او دهد ودر 
سلک مریدان شمس تبریزی قرار گیرد." 


۱. طهرانی؛ محمدصادق؛ نور محرد. ص۵۵۸ . 
وناز عظیم از حضرت والدم شاهدی التماس کرد؛ پدرم حرم خود (همسریا مادر). 
خاتون را که درجمال و کمال جمیله زمان و ساره ثانی بود ودرعفت وعصمت مریم 
عهد خود. دست بگرفته درمیان آورد؛ فرمود که او خواهرجان من است نمی‌باید؛ 
بلک نازنین شاهد پسری می‌خواهم که به من خدمتی کند؛ فی‌الحال فرزند خود 
و کفش‌گردانی شما لایق باشد؛ (شمس) فرمود که او فرزند دلبند من است؛ حالیا 
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محمدصادق طهرانی مبنای تبعیت از قطب صوفیان را به تفصیل شرح و 
بسط می‌دهد وبه صراحت بیان می‌کند که مریدان در برابرمرشدان بايد «تابع 
مطلق» و «عبد محض» باشند: 

سرلزوم پیروی واطاعت مطلق از اولیای A‏ و کاملین از موالیان 
اهل‌بیت الا این است که: این اولیا گرجه دارای مقام عصمت 
مطلقه ازابتدای حیات تا پایان آن نیستند. ولی ازآنجاکه بعد از 
وصول به مقام فناء فعلشان عین فعل خداست جرحق ازایشان 
aa‏ 

عامل حرکت سالک بعد ازرسیدن به استاد خبیر(مرشد) همان 
محبت خالص وارادت تام او به استاد بوده وازلوازم این محبت» 
تبعیت محضه و بدون جون‌وجراست. سالک در برابراستاد باید 
اراده و اختیاررا از خود سلب کند و عبد محض باشد. چه این 
محبت وتسلیم سالک دربرابراستاد است که راه تصرف درنفس و 
اصلاح آن را برای مربی باز می‌کند.! 


محمد محسن طهرانی کلام ذیل را ازپدرش نقل کرده ودرتوضیح solz is‏ 


قدری اگرصهبا (شراب انگور) دست دادی اوقات به جای آب استعمال می‌کردم 

که مرا ازآن ناگزیرست؛ همانا که حضرت پدرم بنفسه بیرون آمده دیدم که سبویی از 

محله حهودان پرگرده وبیاورد ديدم که مولانا شمس‌الدین فریادی برآورد وجام‌هارابر 

خود جاک زده سردرقدم پدرم نهاد وازآن قوت و مطاوعت امرپیرحیرت نمود؛ فرمود 

که بحق اول بی‌اول وآخرب ی‌آخ رکه ازمبداً عالم تا انقراض جهان منل توسلطانی 

دلدارمحمد خودرحهان وحود نه آمد ونخواهد آمدن وهمان‌دم سرنهاده مرید شد 
|. طهرانی. محمدصادق؛ نور محرد» ص۵۴۷ تا ۵۵۶. 
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obe ۴۸‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


بیان می‌کند که جویاشدن ازعلت ومستندات شرعی وعقلی دستورات مرشد. 

امری لغوو بیهوده است ومریدانی که ازعلت حکم مرشدان سال می‌کنند 

«احمق» هستند. وی معتقد است: 
آقای حداد. کلام ايشان نازل‌کننده حق است نه a Sil‏ مطلب 
ایشان با واقع منطبق است. 
پیغمبرراجع به امیرالمومنین EL‏ فرمودند: šle‏ مع الحق والحق 
مع علي حیثما دار على عین حق است و حق عین على است 
هخا که ل قم اال Je‏ انشا نیقی ون زا 
از حضرت سوال می‌کنيم: یا علی» چرا اینجا نشستی؟ علعش را 
بگرا دیگرعلت نمی‌خواهد؛اگر حضرت امیرامزمنین 39 ان بر 
این منبرصحبتی بنمایند. آیا ما باید شک کنیم ؟! وقتی که ما کلام 
رسول خدا را راجع به امیرالممنین EL‏ می‌شنویم که: «(عليٰ مع 
الحق». یعنی وقتی de‏ را دیدی دیگرنباید جیزی بپرسی... اما سایر 
افراد دلیل وعلت را باید بگویند. فلان آقا گفته باید این کارانجام 
بشود؛ چرا و برای چه؟ چون علم من بیشتراست! درست است که 
de‏ شما بیشتراست. ولی ممکن است اشتباه بکنید؛ پس دلیلش 
را هم باید بگویید. آن کسی که بدون دلیل است. امام معصوم 
است. ازامام معصوم دلیل خواستن عین جهل ونادانی وحماقت 
است. اگرازامام زمان دلیل بخواهيم خیلی احمق هستیم. چون ما 
اصلاً در حیطه فکراونیستیم تا اينکه دلیل بخواهیم.! 


محمدمحسن طهرانی برای اثبات این مبنای صوفیانه. کتابی به نام 


۱. طهرانی؛ محمد محسن؛ نفحات انس؛ ص۰۸۴ 
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«سیره صالحان» در حجیت افعال و گفتار اولیای الهی» نوشت و درضمن 
آن به صورت مختصرپیرامون حجیت ذاتی قول مرشد صوفی و لزوم تبعیت و 
تسلیم‌شدن نزد آنها سخن گفته است و می‌نویسد: 
لزوم تسلیم در برابرامام EL‏ وولی متصل به او 
این نکته همان نکته‌ای است که ما در ارتباط با انبیا وائمه لو 
در مرتبه متأخردر ارتباط با اولیای الهی» مشاهده می‌کنيم. وقتی 
شخصی دست تسلیم و اطاعت به سمت امام ا يا یک ولی 
الهی دراز می‌کند. باید خود را در تحت اختیار او قراردهد. سپردن 
اختیار واراده بايد به دست امام EL‏ ويا ولی متصل به امام که کلام 
ورفتارش ازنفس ملکوتی اونشأت می‌گیرد. باشد؛ نه هرکسی که 
صرفاً ظاهری بیاراید. کلماتی ترکیب کند. جملاتی نیکوتحویل 
مردم دهد 


ادعای طهرانی‌ها پیرامون شهادت شهید مطهری 4 
رهبران جریان لاله‌زاری ادعا دارند که شهید مطهری ازمریدان و 
سرسپردگان محمد حسین طهرانی بود؛ اما این ارادت آن‌گونه که آنها انتظار 
داشتند ادامه نیافت و شهید مطهری در ادامۀ مسیرسلوکی خود. از تسلیم تمام 
وجود و ذهن خود به آقای طهرانی سرباز زد. 
محمدمحسن طهرانی این ماجرا را از پدرش JE‏ می‌کند: 
روزی به مرحوم والد ‏ عرض کردم: دیشب در خواب ديدم در 
اطاقی نشسته بودیم وآقای مطهری نیزدر مقابل شما نشسته بودند. 


۱ طهرانی. محمد محسن؛ سره صالحان. در حجیت افعال و گفتار اولیای الهی. 
ص۲۹ ۳. 
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)۲( از حقیقت تا پندار‎ obe Čo 


وشما مطالبی می‌فرمودید که الان به یاد ندارم. آقای مطهری سربه 
زیرانداخته بودند ودرعین اينکه حرف‌های شمارا قبول نداشتند» 
ولی از باب ادب سخنی برزبان نمی‌آوردند. تا اينکه مطالب شما 
تمام شد وایشان همچنان ساکت تابه آخرفقط به مطالب گوش 
می‌دادند. 

مرحوم آقا ČE‏ فرمودند: بله بله. مطلب همین است. ایشان فقط 
یک‌دهم وجود خود را تسلیم ما کرده بود و الان کارهایشان مانند سابق 
نیست؛ وحتی سفری را که به خارج کرده بودند وبرای مذاکره با 
رهب رانقلاب به فرانسه رفته بودند نیزبدون مشورت با من انجام 


شده ات 


وی درادامه با جسارت ادعا می‌کند. ازآنجاییکه شهید مطهری ولایت و 
امامت آقای محمدحسین طهرانی را به‌طور کامل نپذذیرفته بود. اوتوجه و التفات 
باطنی خود را ازایشان برداشته وهمین مسئله سبب شهادتشان گردید: 

ارتباط مرحوم مطهری دراین اواخرو به خصوص با ظهورحوادث 
انقلاب. با مرحوم والد BP‏ به شکل دیگری درآمد. گویا ورود 
ایشان در قضایای انقلاب و ارتباط با افراد متعدد. و صرف وقت 
جهت رتق وفتق امورواشتغال غیرمتعارف به مسائل انقلاب. 
دیگرآن حال و هوای سابق را کم‌رنگ و بالنتیجه توجه تام به 
استاد را به‌گونه‌ای منصرف به جهات دیگرنموده بود وآن تعلقی 
را که همواره موجب ربط وثیق در ضمیرسالک با استاد خویش 
می‌گردد. به مسائل دیگری معطوف داشته بود. افکار و امیال و 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۵۱ 


کمترمورد مشورت وکسب احازه قرارمی‌گرفتند. 
ایشان (شهید مطهری) ازآن تعلق خاطرو گرایش سابق به سایر 
افراد و شخصیت‌هاتبدل حال پیدا نمودند» واين مسئله MAS‏ در 
تعابیرو سخنرانی‌ها ولحن صوت ایشان مشهود بود؛ وبالنتیحه 
التفات وتوحه استاد به ايشان نیزدستخوش همین تغییرات و 
اضطرابات گردید و دراینجا معانی واسراری است که اگرخدای 
متعال توفیق دهد بدان اشاره خواهد شد؛ محملاً اینکه: اولین 
براعمال و کردار توسط مرخوم علامه طهرانی که بود» که دست 
نابودی مرحوم شهید مطهری اي باز گذارد» و سهام ابلیس از 
ایادی جنایت پیشگان و گروه‌های منحرف خارج گردید و او را از 
نعمت حیات جرع نمود.' 
تبعیت از قطب درمسائل خلاف شرع 
مکتب عرفانی لاله‌زاری به اندازه‌ای در مسئله تبعیت از قطب واطاعت 
از مرشدان زیاده‌روی می‌کند که حتی امتثال دستورات خلاف شرع مرشدان 
واقطاب عرفانی را نیزلازم وواجب می‌شمارد. به همین خاطر محمدحسین 
طهرانی معتقد است که حتی اگرهاشم نعلبند دستورات خلاف شرعی صادر 
می‌کرد. بدون کوچک‌ترین تأمل و سؤالی آن را اجرا می‌کردم: 


۱. طهرانی. محمد محسن؛ اسرار ملکوت. ج۰۲ ص ۴۶. 
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بیاشام دیگراحتیاط نمی‌کردم وآن را می‌خوردم !! 
محمدصادق طهرانی» آشکارا بیان می‌کند که اگردستورهای مرشد خلاف 
حکم صریح شرع مقدس اسلام باشد. باید از آن تبعیت کرد و مرید نباید 
هیچ‌گونه تزلزل و تردیدی در امتشال اوامرمرشد به خود راه دهد: 
مومن و محب واقعی بعد از ملاحظه ادله‌ای که بر حجیت و عصمت 
قول و فعل امام دلالت دارد و بعد از a Sol‏ انسان کامل. آیینه 
تمام‌نمای حضرت حق ومحل ظهوراسما وصفات خداست. 
دربرابرقول وفعل معصوم و یا ولی خدا اگرچه موافق با ظواهرشرع 
نباشد هیچ تزلزلی به خود راه نمی‌دهد تا طعم شیرین و حقیقی 
ایمان را ذوق NAS‏ 
درجلسات گذشته درباره مسئله کیفیتِ تعلق حکم به مکلف؛ 
عرض شد که: ماحکم ثابت وتعریف شده مشخصی نداریم 
که سایرمطالب ودستورات. برآن حکم تعلق بگیرد. " اشکال در 
از قبل تنظیم‌شده‌ای است که برای سازمانی قرار می‌دهند ومدیر 
این سازمان وسایرین بايد ازاین آیین‌نامه (ساعات ورود و خروج»› 
اوقات استراحت. وفت نمان حقوق وامتبازاتی که به افراد داده 


۱. همان؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری. ج۰۱ ص۱۶۴. 
۲ طهرانی» محمدصادق؛ نور محرد» ص۵۵۴ . 
ola.‏ 
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برای هرفردی از پیش تقریرشده وثابت باشد... 

ما نباید ازاول احکامی را ثابت قراردهیم و بگوییم حکم خدا دراین 
احکام غیرقابل تغییراست؛ حکم اسلام این است: هرفعلی که 
اراده ورضای الهی به آن تعلق بگیرد -نسبت به بنده‌ای خاص ويا 
عده‌ای متعدد -حکم الهی خواهد بود. حکم‌الله نسبت به حالات 
وافراد مختلف فرق می‌کند؛ گاهی حکم‌الّه در نماز شب خواندن 
وگاهی در خلاف آن است... . اولیای خدا به حکم اينکه درتحت 
یت ایام 1 مشب که a‏ مرت هی تن SPE‏ 
فعل وتصرف امام ا ŽEL‏ خواهد بود. 

اگرولی الهی به شخصی بگوید که شما باید امشب تا صبح به 
بیداری قیام کنید وفلان عمل را انجام دهید. واز طرفی اطبا 
گفته‌اند که ا بکشید برای شما خطر دارد و حرام 
است. دراین صورت جه باید کرد! این شخص باید جه کند؟ ایا 
با این کلام ولی خدا مخالفت کند؟! چون این کلام همان کلام 
امام ا است. پس این امرهمان شرع است وباید انجام دهد! ... 
شاید این سوال پیش بیاید که فرق امام وولی الهی در چیست؟ 
تفاوت در سعه وجودی آنها است نه درانکشاف واقع و مصلحت 
شخصی واجتماعی. 


ولایت تشریعی اقطاب 


یکی ازویژگی‌ها وشئونی که رهبران جریان لاله زاری برای خود قائل هستند 


۱. طهرانی»› محمدمحسن؛ سيره صالحان. در حجیت افعال و گفتار اولیای الهی. 
ص۴۱۱ . 
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مقام ولایت تشریعی است؛ به این معنا که آنها در کسوت شارع. می‌توانند 
برای موضوعات مختلف قانون‌گذاری کرده و حکم شرعی وضع نمایند. آنها 
معتقدند درتمام موضوعات. حتی موضوعاتی که خدای متعال و رسول اکرم 
(ص) برای آنها حکمی وضع کرده‌اند. می‌توانند حکم جدیدی جعل کرده و 
حکم خدارا نسخ کنند. مریدان نیزدر صورت وقوع تعارض بین حکمی که 
قطب جعل می‌کند با حکم قرآنی و روایی» باید حکم قطب را مقدم کرده و 
دستورات اقطاب ورهبران خود را ناسخ احکام پیشین بدانند. 
محمد محسن طهرانی با نقل گفت وگویی که بین اوو پدرش پیرامون حکمی 
شرعی صورت گرفته است. این مبنا را تبیین می‌نماید وولایت تشریعی 
قطب را ازهمین رهگذر به مخاطبان گوشزد می‌کند. وی دراین رابطه 
چنین می‌گوید: 
يك‌روز که در خدمت ایشان بودم» گفتم: «آقاجان. دلیل شما بر 
اینکه الان فلان کارواحب است. جیست؟» ایشان لبخندی زدند 
وفرمودند: سید محسن. این کارواجب است یا حرام» شما آن را 
انجام بده. من می‌خواستم به ایشان بگویم: اگراین کار یک وقتی 
واجب بود. الان دیگرحرام است. ولی ایشان بلافاصله فرمودند: 
«واجب است یا حرام» برو انجام بده! تمام شد.» 
در اینحا فقط باید گفت: (چشم» ودیگراستدلال ممنوع است! 
درحالی‌که خود بنده معتقد به حرمت آن مسئله بودم -کما اينکه 
الان هم معتقد به حرمت آن هستم -رفتم و آن کار را انجام دادم و 
قطع هم پیدا کردم که درآن حال این عملی را که انجام می‌دهم از 
هرواجبی واجب‌تراست؛ زیرا اهل علم می‌دانند که با تغییرشرایط 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۵۵ 


و تغییرموضوع. حکم نیزتغییرپیدا می‌کند.! 

وقتی بنده می‌خواستم با ایشان بحث کنم. آن عمل در نظرمن به 
یقین -نه حدس و گمان ازروی شواهد و ظواهرعادی _ خلاف بود. 
ولی وقتی ایشان می‌گویند: «واجب یا حرام» برواین کار را انجام 
بده». دیگرشک نداشتم که حکم‌اله واقعی دراین برهه خاص 
همین است؛ علم واطلاع بنده به هرکجا که رسیده باشد. الان 
در موقعیتی هستم که مافوق علم خود را در پیش رو دارم؛ اواطلاعی 
دارد که من ندارم." 


محمدصادق طهرانی» ذیل موضوع «تبعیت از دستور قطب درمسائل 

خلاف شرع به ولایت تشریعی اقطاب صوفیه اشاره می‌کند و سعی دارد با 

گزار؛ فقهی تزاحم» اوامرقطب را بردستورات شرعی مقدم بداند. ایشان دراین 

رابطه چنین می‌نویسد: 
سزلزوم تبعیت ازولی خدا دراموری که به ظاهرمخالف شرع اطهر 
است که همه احکام شرعی مشروط به آن است که مصلحت يا 
مفسده مساوی یا اقوی با آن تزاحم نداشته باشد که دراین صورت 
حکم اولی از فعلیت ساقط می‌شود در موارد نادری که معصوم یا 
انسان کاملی دستور برخلاف شریعت می‌دهند پا عملی برخلاف 
ظاهرشرع ازایشان سرمی‌زند؛ درواقع به علت وجود مصلحت اقوی 
یا مساوی که اوبا علم الهی خود ازآن آگاه بوده است» حکم اولی تخییر 
نموده ودرحقیقت حکم شرع همین حکم ثانوی است. " 

۱. رک: طهرانی» محمد مخسن؛ رساله طهارت انسان و مقذمه افق بر وی 3۳ 

۲. همان؛ سیره صالحان» در ححیت افعال و گفتار اولیای الھی» ص۴۲۸ . 


. طهرانی» محمدصادق؛ نور محرد» ص۵۶۵‎ SA 


www.ebnearabi.com 


obe ۵۶‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


محمدمحسن طهرانی در ماجرای دیگری اشاره می‌کند که برخی از 
دستورات محمدحسین طهرانی خلاف حکم صریح شرع مقدس اسلام بود و 
به همین علت» مریدان به ایشان اعتراض می‌کردند که چرا دستور خلاف شرع 
می‌دهید؟ اما آقای محمدحسین طهرانی در واکنش به این اعتراض‌هاء آنها را 
از خود طرد می‌کرد تا نشان دهد که حق اعتراض و سوال نداشته و فقط باید 
دستورات را امتثال کنند. ایشان در این رابطه چنین می‌نویسد: 
مرحوم آقا (محمدحسین طهرانی) در طول حیات خود با چنین 
مسائلی مواجه بودند. روزی ایشان به یکی از منتسبین دستوری 
داده بودند. او که خود ازاهل علم بود. وقتی آن دستور را شنید» رو 
کرد و گفت: «آیا این دستوری که شما به من دادید. خلاف شرع 
شنت ۱ ایشان تا این جمله را شنیدند. گفتند: انجام ندهید! آگر 
انجام بدهید عمل خلاف شرع انجام داده‌اید! 
این نکته بسیاردقیق وقابل ترجه است که جرا تا برای اوشک پیدا 
شد. ایشان فرمودند: «نباید انجام بدهید و خلاف شرع است!» ge‏ 
توچگونه می‌خواهی کاری را که درذهنت شبهه حرمت دارد ودردلت 
خلاف شرع می‌دانی. قربة الی الله انجام بدهی؟! این عمل چطور با 
تقرب الی الله وسلوک واطاعت وعبادت جوردرمی‌آید!! 
محمد محسن طهرانی در ادامه تصریح می‌کند که شرع و حکم daž‏ 
عبارت است از دستورات و اوامر خود ودیگرمرشدان جریان لاله زاریه. ایشان 
دراین رابطه چنین می‌گوید: 
بنابرآنچه که تاکنون عرض شد باید این مطلب روشن شده باشد 


۱. طهرانی» محمدمحسن؛ سیره صالحان. در حجیت افعال و گفتاراولیای الهی» ص۴۲۶ . 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه OV‏ 


که شرع عبارت است از «ما اراد الله أن یعمَل به العبد؛ آنجه که 
اراده خدا تعلق گرفته است که بنده آن را انجام دهد.» حال گاهی 
ازاوقات آن اراده الهی» بدون ارتباط با ولی و صرفاً باتوجه به ظواهر 
است -مثل همین تقلیدهای عادی و اصطلاحی که مجتهد ممکن 
است اشتباه کند ويا اینکه مطلبش صحیح باشد و گاهی آن 
اراده برمطلبی غیرا زاین ظواهروتکالیف ظاهری تعلق گرفته است 
وخداوند آن را به واسطه انبیا وائمه Ge‏ واولیای الهی برای انسان 
تقدیرو تدبیرمی‌کند. 

حال مشخص می‌شود که وقتی مرحوم آقا به آقای حداد می‌گفتند: 
«اگراین لیوان نجس باشد. و شما بگویید بخور می‌خورم !۰۷ دلیلش 
چیست؟ ایشان درآن زمان مجتهد و بلکه del‏ از علمای ایران و 
نجف بودند وحتی اکثرفضلای نجف می‌گفتند: «آگرفلانی درنجف 
بماند» مرجعیت شیعه فقط درایشان انحصارپیدا می‌کند»؛ اما با 
همه این علومی که فقط هفت سال درقم نزد علامه طباطبایی وهفت 
سال درنجحف کسب کرده‌اند» مي فرمایند: «اگرام رکنید این لیوان 
نجس را بخور می‌خورم!» 

آیا ایشان نسبت به احکام طهارت ونجاست بی‌اطلاع بود و کتاب 
وسنت را نمی‌شناخت ؟! آیا ايشان از خدا نمی‌ترسید وبهشت و 
جهنمی را قبول نداشت ؟۱ قطعاً ایشان از ما بیشترمی‌دانستند و 
ثابت هم کرده‌اند که بیشترمی‌دانستند؛ اما چون کلام ولی الهی 
را ما اراد الله می‌دانند. 


۱. طهرانی» محمد محسن؛ سیره dala‏ در حجیت افعال و گفتاراولیای الهی. ص۴۲۹ . 
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obe ۵۸‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


ایمان واقعی 5 تنها در گرو سلوک در طریقت لاله‌ژاری 
a‏ این نظربه» مسئله ایمان‌نداشتن کسانی است که در این 
مکتب سیرنکرده وولایت اقطاب آنها را نمی‌پذیرند. رهبران جریان لاله‌زاری 
درلفافه وبا کنایه واشاره برای ین باورند که هرکس ولایت مشایخ مارا نپذیرد 
درایمان خود دجارنقصان و ضعف می‌باشد؛ هرچند از شیعیان مخلص 
امامیه وازشیفتگان ولی عص قاتا S‏ باشد. به عنوان نمونه. محمدصادق 
طهرانی می‌نویسد: 
مرحوم علامه آیت‌الّه والد -قدس سره الشریف -به بنده خصوصی 
می‌فرمودند: یکی ا زآقایانی که دست تولی به حضرت آقای حداد BE‏ 
نداده بود. در اواخرعم رکه دربستربیماری افتاده بود» بنده به عیادتش 
رفته وگفتم: دیگرآفتاب عمرشمابه لب بام رسیده. شما ولایت 
مؤمن از دنیا برود.' 
طبق این داستان. مشخص می‌شود که اگرشیعیان درمکتب لاله زاریه ولایت 
حداد» طهرانی و فرزندان ایشان را نبذیرند» مؤمن نیستند ودرپی آن باید با آنها 
معامله یک مسلمان سنی مذهب شود. به همین خاط محمد حسین طهرانی 
در بستربیماران و محتضران حاضرمی‌شد و به‌جای تلقین اعتقادات دینی 
وادعیه واذکارمأئوره. ولایت اقطاب خود از جمله آقای هاشم حداد را به آنها 


عرضه می‌کرد تابه گمان خود. موّمن از دنیا بروند و گرفتارعذاب جهنم نشوند. 


۰۲۶ طهرانی. محمدصادق؛ نور محرد» ص۷‎ bl 
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فصل سوم 
غلووزیاده‌گویی 


زیاده‌گویی افراط و غلوهای زننده و بیش از حد در شأن مراد واستاد. یکی 
ازویژگی‌های بارزمریدان مکتب لاله زاری وبه ویژه شخص محمد حسین طهرانی 
است. غلوهایی که از رهبران این جریان درباره شخصیت هاشم حداد و محمد 
حسین طهرانی صادر شده است» بسیار زننده و اغواگرانه بوده و مشابه این 
ستایش‌ها را تنها می‌توان در فرقه‌های ضاله غلات و مفوضه پیدا کرد. 
محمدحسین طهرانی قبل ازمرگ خود. کتاب جنجالی «روح مجرد» راتألیف 
کرد و دران مدعی شد که بنابردرخواست فرزند اقای قاضی, این کتاب رادر 
شرح مقامات و در توصیف احوالات استادش. هاشم حداد نوشته است. وی 
درابتدای همان SES‏ می‌نویسد: 
ایشان قابل توصیف نیست. من چه گویم درباره کسی که به وصف 
درنمی‌آید؛ نه‌تنها لایوصف بود» بلکه لایدرک ولایوصف بود؛ نه آنکه 
Si‏ و لایوضف بود. لهذا در نوشته‌جات حقیراز اونامی به‌چشم 
نمی‌خورد و شرح‌حالی به میان نیامده است. حتی در کتاب «مهر 
تابان» که یادنامه استاد بزرگوار حضرت آیت‌الله علامه طباطبایی 


a.‏ سره -می‌باشد و در آنجا از حالات حضرت قاضی مفصلاً 
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obe $۶‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


سخن به میان آمده است وازاحوالات بعضی ازشاگردان وحتی اسم 
شاگردان متسلسلاًآمده است» نامی از سید هاشم حداد نیست! 
چرا؟! و به چه علت؟! برای اینکه ایشان به قلم در نمی‌آید» و در 
خامه نمی‌گنجد. او شاهباز بلندپروازی است که هرچه طائرفکر 
وعقل واندیشه اوج بگیرد و بخواهد وی را دریابد. می‌بیند او برترو 
عالی‌تروراقی‌تراست. فیژجغ zl ŠA‏ البَضوذلی لاو naM‏ 
diši GJS‏ حیوی لاتغرف يفتة عن يشة ولا فا من تخت ولا 
la‏ من خلفِ. آخرجگونه کسی که محدود به جهات وتعینات 
است توصیف روح مجرد را کند. و بخواهد آن را در قالب آورد و 
گرداگرد او بچرخد و او را شرح و بیان نماید!! 

حضرت آقای حاج سید هاشم درافق دیگری زندگی می‌نمود؛ واگر 
بخواهیم تعبی رصحیحی ر ادا کنیم درلاافق زندگی می‌کرد. آنجا که 
از تعین برون جسته» و ازاسم وصفت گذشته. وجامع جمیع اسما 
وصفات حضرت حق متعال به‌نحواتم واکمل. و مورد تجلیات 
ذاتیه قحدانیه قهاریه. اسفار اربعه را تماماً طی نموده» وبه مقام انسان 
کامل رسیده بود. هیچ‌یک از قوا واستعدادات درجمیع منازل ومراحل 
سلوکی از ملکوت اسفل و ملکوت اعلی» و پیمودن و گردش‌کردن در 
ادوارعالم لاهوت نبود. مگرآنکه دروجود گران‌قدرش به فعلیت رسیده 
بود. حاج سید هاشم انسانی بود با فعلیت تامه درتمام زوایا و نواحی 
حیات معنوی. برای وی زندگی و مرگ» مرض وصحت. فقروغنا؛ 
دیدن صوّرمعنوی ويا عدم آن. بهشت و دوزخ» على السویه بود." 


9 طهرانی. محمد حسین؛ دح محرد» متن» ص۱۴. 
۲. همان؛ ص‌۱۳۵. 
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محمد حسین طهرانی به اندازه‌ای غرق در ارادت و محودر مراد خود (هاشم 
حداد) بود که اطرافیان وی بارها از اومی‌پرسیدند چرا مردم باید ازآقای هاشم 
حداد تبعیت کرده وولایت ایشان را بپذیرند» درحالی‌که اوهیچ مزیت و برتری 
خاصی نسبت به دیگران ندارد وهیچ دلیل. گواه ونشانه‌ای مبنی برمقامات 
ولایی اووجود ندارد؟ درپاسخ» صرف وجود هاشم حداد را هزارمعجزه می‌خواند. 
چنان که محمدصادق طهرانی پیرامون پدرش می‌گوید: 
ممکن نبود ایشان (حداد) رابا کسی مقایسه کرد برایشان عدل ونظیری 
قائل شد... [پدرم] درزمان حیات حضرت آقای حداد می‌فرمودند: 
برخی می‌آیند وا زآقای حداد معجزه می‌خواهند که شما یک کاری 
انجام دهید تاما ببينيم شما جند مرده حلاح هستید ؟ تا کجا سیر 
کرده‌اید؟ آیا می‌توانید در عالم طبع تصرف کنید و تغییر و تبدیل 
نمایید؟ حضرت اقا می‌فرمودند: وجود افای حداد خودش هزار 
معجزه است! دیگرنباید برویم از خارج معجزه پیدا کنیم و بگوییم 
اقای حداد بيایند این معحزه را انجام دهند. 
آری» ازآنجاکه عرفاء بالله» به مقتضای اولیایی تحت قباب لایعرفهم 
غیری در پرده اوصاف و صفات بشری مستورو از دیدگان ابنای دنیا 
پنهان می‌باشند. از احوال آنان و مقامات و عوالمی که بدان ظفر 
یافته‌اند جزحضرت پروردگار واوحدی ازمقربان درگاه الهی احدی 
باخبرنیست.! 


رهبران مکتب عرفانی لاله زاری درراستای بالابردن شأن خود و اساتیدشان» 
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هیچ حد ومرزی نمی‌شناسند وبه همین خاط رکلمات و معجزات معصومین 
را در برابرآنچه خود به مریدانشان عرضه کرده‌اند. ناچیزو حقیرمعرفی می‌کنند. 
محمدحسین طهرانی درباره هاشم حداد و میزان سرسپردگی و التزام به 
دستوراتش می‌گوید: 
روزی که تنها با خود به سوی محل نماز ظهرایشان در مسجد موسوم 
به مسجد پیغمبرمی‌رفتم. به سبزه میدان که رسیدم این فکربه نظرم 
آمد که: من چقدرایشان را قبول دارم ؟! دیدم در حدود یک پیامبر 
الهی! من واقعاً به کمال و شرف وتوحید وفضایل اخلاقی ومعنوی 
ایشان در حدود ایمان به یک پیغمبر ایمان و یقین دارم. زیرا اگر 
الان حضرت یوسف ویا شعیب و یا حضرت موسی وعیسی -علی 
نبینا وآله وعلیهم OLJI‏ -زنده شوند. و بیایند وامرونهی‌ای داشته 
باشند. من حقیقتاً به قدر اطاعت و انقیاد و ایمان به حقانیت آن 
انبیا به این رادمرد بزرگ و الهی ایمان و ایقان دارم.! 


محمد محسن طهرانی بعد ازنقل عبارتی ازهاشم نعلبند (حداد) به اندازه‌ای 

غرق در شور و وجد می‌شود که به طورکلی معجزه‌های تمام انبیا از شق‌القمر 

خاتم الانبيا ۶ و ردالشمس امیرالممنین A‏ را در برابراین عبارت هاشم 

حداد ناچیزو حقیرشمرده و در ادعایی غالیانه می‌گوید: چهار هزار معجزۀ 
اساسا ناه ق او رای ud‏ 

ولی ببینید ایشان (هاشم نعبلند) چه می‌گویند؟ آن‌وقت ببینید آیا 

معحزه پیغمبران به این می‌رسد؟ ... آیا شق القمرپیغمبرمی‌تواند در 

انسان این اثررا به وحود بیاورد که این حرف آقای حداد به‌وحود آورد ؟ 
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ما از شق‌القمرچه می‌بینیم؟ خب. پیغمب رآمد و شق‌القمر کرد؛ 
معلوم می‌شود هیچ ارتباطی به ما ندارد؛ یعنی یک پیغمبری است» 
یک قدرتی دارد. یک قوه‌ای دارد ماه را دونصف کرد... آنهایی که 
دیدند امیرالمومنین خورشید را نگه داشت و برگرداند و در آنجا 
نگه داشت چه گیرشان آمد؟ ... ولی این کلام مرحوم حداد. کلام 
این بزرگ. چه تغییر جوهری می‌تواند در نفس ایجاد کند؟ این 
ع اسف للم اید یکی ارات مار مار ھار مه 
پیامبران هم نمی‌تواند تکافی بکند." 
وی در بسیاری از جلسات و کتب خود -همچون دیگرصوفیان با کوچک 
شمردن مقام انبیاء اعمال و فعالیت تبلیغی آنها را مربوط به عوام‌الناس ودر حیطه 
ظواهردین می داند و حوزه فعالیت اولیا واقطاب صوفیه را مربوط به عالم باطن و 
سلوک خاص الخواص معرفی می‌کند؛ او ازاین طریق برای معجزات انبیا در برابر 
کاری که اقطاب صوفیه می‌کنند پشیزی ارزش قائل نمی‌شود: 
انان Gle‏ ماد طا رکه ماد ر یار امان گار 
می‌دهیم jana ja lez‏ انبیا به گردش نمی‌رسد. حضرت عیسی NE‏ 
جکارمی‌کند؟ البته برای اهل ظاهن ولی برای اهل معنا همین کارها 
را می‌کند» مرده زنده می‌کند دیگر خاکی را برمی‌دارد گل درست 
می‌کند وبه شکل طیروپرنده درست می‌کند دراو می‌دمد. ولی دل را 
چ کی Me‏ کد ننک کل اس رخ کی میا تقاط رم 
اتان ر یو دار ب قاری کید چ کی ع اد وان او که 
درروی زمین هستند کیفیت تخاطب بین انسان و پروردگار را در 
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تمازارانه می دهد و ق کی ار ای کا کسی می‌آید این 
کاررا بکند؟ ما که به «ولاالضالین» و«ایاک نعبد» داریم می‌پردازیم! 
آنکه می‌آید و آن ارتباط بین ما و بین پروردگار را ترسیم می‌کند او 
کیست؟ آیا آن بالاتراست وکلام اوبالاتراست یا گل را تبدیل به پرنده 
کردن» کدام بالاثراست ؟ انصافاً انصاف بدهید. حالا یک گل راتبدیل 
به پرنده کردیم وپروا زکرد» چه شد ؟ رفت دیگرحالا می‌رود دانه می‌خورد. 
SAN‏ کنم. ولی اگ رآمد کلامی را گفت که نمازم عوض شد. 
فهمم عوض شد. ادراکم عوض شد. آن حرف است» تشخیصم 
تغیی کرد» مرا از توهم درآورد. توهم ای وای ای وای که هرچه هست 
از این توهمات واز این تخیلات است! از این درآورد؛ ol‏ وقت ما 
می‌فهمیم معناو مفهوم کلام این بزرگان را که اينها چه می‌گفتند و 
درصدد جه بودند.' 
ناگفته پیداست که این عبارات شامل قرآن کریم (به عنوان معجزه ماندگار 

دین اسلام وپیامبراکرم OE‏ نیزمی‌شود. لذا طبق گمان رهبران لالهزاریه باید 

گفت که تمام آیات قرآن کریم با یک کلام هاشم حداد برابری نمی‌کند واین 

دوبه هیچ‌وجه با یکدیگرقابل مقایسه نیستند. 

هاشم حداد در کلامی عجیب‌ترو در راستای تحقیر شأن معصومین و 

بالابردن منزلت خود می‌گوید: 
ما جایی هستیم که جبرییل را قدرت نزدیک‌شدن به آن نیست. و 
ازادراک مرتبه وجودی ما عاجزاست." 
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محمد حسین طهرانی درادعای عجیب‌تری پیرامون علامه طباطبایی ا 
می نویسد: 
علامه طباطبایی فردی است که ملانکه بدون طهارت و وضونام 
اورا برزبان نمی‌برند. واو شخصیتی است که قدرو منزلدش حتی 
برعلما و فقهای عالی‌قدن مجهول و مخفی می‌باشد. به یاد دارم 
روزی در خدمت مرحوم علامه طهرانی به منزل یکی از برجسته‌ترین 
تلامذه ایشان و حکمای معروف و مشهور رفته بودیم صحبت از 
علامه طباطبایی به میان آمد؛ آن شخص حکیم درتوصیف ایشان 
گفت: ايشان شخصیتی است که یک ترک اولی» نه در خلوت ونه 
در جلوت از ایشان متمشی نیست. پس از خروج از منزل. علامه 
طهرانی رو به من کردند و فرمودند: این چه تعبیری است که برای 
تمحید از علامه طباطبایی آورده می‌شود! علامه طباطبایی کجا و 
امثال این تعابی رکحا؟! اودرافقی است که از وصف ونعت بیرون 
است» و ازتعریف و تمجید خارج؛ فعل او در وصف نمی‌آید تا به 
این نعوت واوصاف توصیف گردد! 
و بازوقتی کسی درباره ایشان گفته بود که: من ایشان را در مقام تکلیم 
دیده‌ام؛ چنانچه راجع به حضرت موسی اا خدای متعال می‌فرماید: 
او له موس ی کی ایشان فرموده بودند: اینکه مقامی برای علامه 
طباطبایی نیست!! 
باید یادآورشد که جایگاه علامه طباطبایی dla lih,‏ چنین ادعاهایی به‌دور 
است و چنین بیهوده‌گویی‌هایی تنها از سوی عرفای مکتب لاله‌زاری مطرح 
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شده است. ممکن است انگیزهُ آنها از چنین مقام‌تراشی‌هایی بالابردن 
منزلت خود از طریق نسبت‌دادن سلوک خویش به این بزرگواران وادعای 
شاگردی آنها باشد. 


خودستایی 
خودستایی و ستایش از نفس متکبرانه و مغرورانه» یکی از مهم‌ترین 
ویرگی‌های مشترک دربین رهبران فرقه‌هاست که بیشتربرای تحت تأثیر 
قراردادن مخاطبان ساده‌پندار وسرکوب هرگونه سژال و اعتراض مریدان صورت 
می‌گیرد. محمدحسین طهرانی در کنار تعریف وتمجیدهای غلوآمیزاز هاشم 
حداد. از خود نیزبسیارتعریف می‌کند که درادامه به برخی از انها اشاره می‌شود. 
ستایش از خویشتن در کلام هاشم حداد (نعلبند) 
هاشم حداد درباره خود می‌گوید: 
من گاهی می‌بینم این بچه چند روزه‌ای که به دنيا آمده. کمی و به 
اندازه مسرسوزنی یک حالت وجود در خودش دارد (به همان مقدار 
که همین بچه چند روزه برای ارتزاق و شیرخوردن به دنبال مادرش 
می‌گردد)؛ اما وقتی من به خودم نگاه می‌کنم» می‌بینم این را 
هم ندارم.! 
محمدحسین طهرانی درباره استادش می‌نویسد: 
یک روز به یکی از شاگردان سابقه‌دار وعلاقه‌مند به خود که گه‌گاهی 
تمردهایی می‌نمود. و اظهار خودرآیی داشت. ومی‌خواست مطلب 
واقع‌شده‌ای را ازایشان پنهان کند. با شدت وتندی فرمودند: چی را از 
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پایین و الان جلویت بگذارم.! 
اراده خدا تابع اراده هاشم حداد 
هاشم حداد در سخن دیگرمدعی بود که اراده و مشیت الهی تابع اراده 
اوست: 
یکی ازنوه‌های آقای حداد به نام سید محمد (پسرسید حسن) در 
اثرعارضه سرخک فوت نمود ... وحون حقیربا ایشان حنازه را به 
غسالخانه خیمه‌گاه بردیم» بدون اختیاراشکشان سرازیر بود. عصرآن 
اراده حیات AS‏ ومرگ را برگرداند ؟ ! فرمودند: آری | اما بعضی اوقات 
امرازآن طرف غلبه می‌کند. ومیل و اراده را از این طرف می‌رباید." 
طبق این عبارت. محمدحسین طهرانی اراد خدا را تابع اراده حداد 
می‌داند و با این سال که «مگرشما حیات را اراده نکردی»؛ اراده هاشم حداد را 
del‏ و لزوم تبعیت اراده خدا šoli si‏ وی ر اصلی پذیرفته شده تلقی می‌کند. 
حداد نی زکلام وی راتأیید کرده laž čali,‏ را همراه با تبصره‌ای تابع اراده خود 
می‌داند. درحالی‌که براساس آموزه‌ها و روایات اسلامی» تسلیم‌شدن در برابر 
خواست واراده حق تعالی از درحات بالای ایمان مومنان شمرده شده است. 
همچنین اراده معصومین ال در اراده خداوند است؛ به این معنا که خدا 
هرچه را اراده کند آنان نیزهمان را اراده می‌کنند نه آنکه هرچه آنها بخواهند 
خدا تابع اراده آنها باشد. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وما شاعو 
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ال آن slabeti‏ وتا خدا نخواهد» نخواهید خواست.» امام عص را دراین 
رابطه می‌فرمایند: 


ses sl‏ اد 
قلوب ما ظروفی برای خواست خداوند است» اگر خدا جیزی را اراده 
کند وبخواهد. ما نیزاراده کرده و خواهیم خواست. 
علاوه برآن در زیارت امام حسین اا می‌خوانيم: 
رده لب في مقادیرآمورهتهیظ یک" 
اراده پروردگار در امور مقدرش به‌سوی شما خاندان فرود می‌آید. 
بوییدن بوی بدن حداد 
سید هاشم حداد در کلامی غیرقابل باور ادعا می‌کند که عرفای بزرگ 
اسلام برای بوییدن بوی بدنش چندین فرسخ راه را پیاده طی می‌کردند تا به این 
فیض بزرگ برسند. محمد حسین طهرانی نقل می‌کند: 
S‏ روز برای زیارت اهل قبور و زیارت قبر مرحوم آیت الله حاج شیخ 
محمد بهاری BEE‏ تقریباً با جمیع slih‏ همدانی و طهرانی با دوعدد 
مینی‌بوس به بهارهمدان تشریف بردند؛ وپس ازمدتی توقف» خودشان 
با رفقا رو به قبله برسرمقبره مرحوم بهاری و خواندن فاتحه ودرخواست 
علودرجات ومقامات. ازآن قبرمنصرف. وشروع کردند گردش کردن در 
میان قبرها وطلب غفران نمودن. وشاید نیم ساعت تمام طول کشید 
۱ سوره انسان آیه Ve‏ 
ریا وت ی هه ال ن RA‏ 
۳ کلینی» محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ ج۴» ص ۷ ۵۷. 
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که برای مدفونین آنجا طلب مغفرت می‌کردند. 
حضرت آقا به من فرمودند: ما شنیده بودیم که مرحوم انصاری بدین 
قبرستان سر مزار مرحوم حاج شیخ محمد بهاری زیاد می‌آمده 
است. وجه‌بسا از همدان که تا بهار دو فرسخ است -پیاده می‌آمده 
است ... اینک معلوم شد: مرحوم بهاری آن مقدار درجه‌ای را نداشته 
است که مرحوم انصاری از روح او استمداد کند و گمشدة خود را 
بجوید؛ مرحوم انصاری پی من می‌گشته است. و برای استشمام 
این بو دراین ساعت و دراین مکان» این راه را طی می‌نموده است !۱ 
ستایش از خویشتن در کلام محمدحسین طهرانی 
لقب‌های «آیت ال» و«علامه» درفرهنگ حوزوی» معرف مرتبه اجتهاد 
شخص فقیه است. دراین بین» محمدحسین طهرانی درراستای ستایش 
خود» این عنوان‌ها را از دیگرفقها سلب کرده و کاربرد آن را تنها برای خویش 
جای زمی‌داند. وی براین باوراست که این القاب طی مکاشفه‌ای ازمبداً 
del‏ تنها برای وی ثبت ونازل شده است. محمدمحسن طهرانی این ماجرا را 
چنین شرج می دهد: 
در خدمت ایشان (محمدحسین طهرانی) بودیم به اتفاق بعضی دیگر 
از بستگان. ایشان فرمودند - در ماشین داشتیم حرکت می‌کردیم» 
نشسته بودیم -می‌گفتند که: من درخواب ديدم که به من فرمودند 
که فلانی! این عبارتی که شما در این کتاب نوشته‌اید. حضرت 
علامه آیت اللّه» این اختصاص به شخص شما دارد و کسی دیگری 


حق نوشتن حضرت علامه آیت الله را ندارد؛ اما بعضی ازبستگان - 
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که البته اسم آوردند. حالا من نمی‌آورم -بعضی از بستگان درصدد 
جلوگیری ازانتشاراین اسم هستند» شما این را تذکربدهید.! 


محمدحسین طهرانی همچنین در کتاب روح مجرد. کلام استادش در 
شأن خود را چنین نقل می‌کند: 

حضرت آقا (حداد) فرموده بودند: سید محمدحسین! ابدا ابدا- او 
مانند کوه است. کجا متزلزل می‌شود؟!۲ 

ایشان در همین کتاب می‌نویسد: 
مرحوم حداد بسیارنسبت به امور شرع واحکام فقهیه متعبد بود 
و محال بود حکمی را بداند وعمل نکند؛ حتی مستحبات وترک 
مکروهات. خود چراغی بود نورانی از علم؛ ولی از باب حفظ شرع 
واحکام شرع درامور عبادیه واحکام جزئیه تقلید می‌کرد. در 
همین سفردربالای بام خانه درشب عرفه که ایضاً جمعی ازاهل 
نجف و کاظمین و بغداد وسماوه و غیرها مجتمع بودند. پس از 
نماز مغرب وعشا که می‌خواستند sliš‏ مختصری داده و حضار 
به اعمال ليله عرفه وزیارت مشغول شوند. با بهجتی هرچه تمام‌تر 
فرمود: فلان سید سید الظائفتين است (یعنی هم مجتهد در امر 
شریعت وهم مجتهد در امرطریقت). وسپس فرمود: من تا به حال 
ازآقا شیخ هادی شیخ زین‌العابدین تقلید می‌کردم وازاین به 
بعد ازاوتقلید می‌کنم!" 


۱. طهرانی» محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری؛ ص۳۰۰. 
1 طهرانی. محمد ‌حسین؛ روج محرد» متن» ص ۴۵ ۵. 
همان؛ ص۰۰۹ 
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بخش اول: دیدگاه های عرفانی -صوفیانه "۷ 
محمدحسین طهرانی به همین اندازه اکتفا نمی‌کند و در جای دیگری 
ادعا می‌کند که تمام صفات امیرالمومنین TEL‏ اعم از علم قدرت. معرفت و 
کمال ایشان را داراست. محمدصادق طهرانی چنین نقل کرده است: 
عقول مردم خیلی کوچک است و با نزدیک‌کردن سرانگشتان خود 
به هم کوچکی آن را نشان دادند؛ ولی عقل امام EL‏ برهمه تسلط 
دارد و درهنگام گفتن این جمله هردودست خود را بالا برده و به 
حالت سیطره و تسلط آن اشاره کردند و فرمودند: تسلط من برنفوس: 
مغل تسلط امیرالمومنین است و از خیرو شرنفوس مطلع و آگاهم... 
من در خودم صفات امیرالمومنین را می‌بینم. 


|. طهرانی. محمدصادق؛ نور مجرد. ج۰۱ ص۲۹ ۳. 
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فصل چهارم 
رویکرد سیاسی جریان لاله‌زاری 


جریان لاله زاری بسیار تلاش می‌کند تاتمام رخدادهای مثبت اجتماعی 
وسیاسی را به سود مکتب عرفانی خود مصادره کند. طبق این رویکرد. 
رویدادهای مهم و تأثیرگذاری مانند انقلاب اسلامی ایران» از خروجی‌ها و 
نتیجه‌های شگفت مکتب لاله‌زاری است ومرشدان آنها به عنوان «ولی 
الله الاعظم» و قطب عالم آفرینش توانسته‌اند این رویدادهای اجتماعی را 
به ئمر برسانند. ممکن است بتوان ادعا کرد که هدف اصلی آنها از این 
افسانه‌سرایی‌هاء تفوذ بیش از حد در مراکزمهم تصمیم‌گیری و نهادهای 
انقلابی جهت بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی وسیع و تریبون‌های این 
نهادها برای تبلیغ افکار انحرافی و خرافی‌شان باشد. هدفی که متأسفانه 
امروزه بیشترآن تحقق یافته و جریان لاله‌زاری توانسته پایگاه‌های متعددی 
را در نهادهای مهم انقلابی برای خود دست‌وپا کند. در ادامه نمونه‌هایی 
از افسانه سرایی‌های جریان لاله‌زاری پیرامون نقش محمدحسین طهرانی در 
وقایع و رویدادهای انقلاب اسلامی ایران از کتب آنها بازگومی‌شود. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه vr‏ 


نفراول انقلاب 
محمد محسن طهرانی براین باوراست که پدرش سید محمدحسین 
طهرانی» راهنما واستاد امام خمینی له درتمام حوادث مرتبط با انقلاب بود 
ومحتوا و کیفیت سخنرانی‌های ایشان را طهرانی برای امام مشخص می‌کرد. 
امام خمینی بل نی زدستورهای وی را به‌طور کامل بردیده گذاشته وانجام 
می‌داد. محمد‌محسن طهرانی دراین رابطه جنین می‌گوید: 
مرحوم آقا ‏ در جریان انقلاب. انقلاب هزارو سیصد وجهل ودو 
که با مرحوم آقای خمینی BE‏ ایشان شروع کردند. در صحبت هایشان 
روحانیون قرار بدهید. باید برمحوریت اسلام و نفس اسلام وآن 
حقیقتی که پیامبران وپیامبرخاتم وائمه یل براساس آن حقیقت 
دراین دنیا نزول کردند وتشریع کردند وتربیت کردند» باید براین 
اساس قرار بدهیم. 
چنین ادعاهای بیهوده‌ای همگی برخواسته ازسخنان محمد حسین طهرانی 
است. وی براین باور است که امام خمینی له Lesa‏ تمام کارهای مهم 
مرتبط با انقلاب را با مشورت اوانجام میداد (تمام کارهای ایشان با مشورت 


ما بوده)»" بلکه برای نگارش اعلامیه و انجام کارهایی از این قبیل در جهت 


۱. طهرانی. محمدحسین؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری» ص۲۳۹ . 

۲. بالاخره آیت‌الله خمینی را آوردند برای زندانی. و ما دیدیم خوب چه کنیم ؟ حالا باید 
چه‌کار کنیم؟ ماازاین مرد حمایت کردیم. وتمام کارهای ایشان با مشورت مابوده. 
وخلاصه با معیت بوده» والان بردند؛ وما باید برای خلاصی ایشان تا آخرین مرحله و 
باتمام قدرت وتوان کار کنیم. خانه ما درآن وقت تلفن نداشت؛ لذا برخاستم آمدم 
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)۲( از حقیقت تا پندار‎ obe V۴ 


سوق دادن مردم به قیام و انقلاب نیزپیرو نظرطهرانی بود. وی نقش خود را 

به‌گونه‌ای توصیف می‌کند که گویی امام خمینی ‏ تابع بی چون وچرای ایشان 

وهمچون مریدی تسلیم دستورات طهرانی بوده وآنها را اجرا می‌کرده است. 

محمد حسین طهرانی درهمین راستا ادعا دارد که در جریان قیام مردم قم در 

۵ خرداد ۱۳۴۲ نقشی اساسی و محوری ایفا می‌کرد. وی می‌نویسد: 
افطار رفتیم منزل آیت‌الله خمینی وازاین‌طرف وآن‌طرف گفتگو 
کردیم که بالاخره حالا که چه؟ حالا چه می‌خواهید بکنید؟ گفتند: 
شمامی‌گویید؟ ما چه‌کارکنیم؟ بله. جه‌کار کنیم؟ من عرض 
کردم: خوب حالا که آنها آمده‌اند وفشارآوردند و کارهایشان تمام 
شد ما نباید بنشینیم همان‌طور که آنها نقشه‌ای کشیدند ... گفتند: 
خوب حالا شما بگویید من چه قسمی اعلامیه بنویسم؟ نظرایشان 
این بود که اولباید به تربیت وتهذیب روحانیون پرداخت؛ وسپس 
به تربیت وتعلیم مردم» ومی‌فرمودند: تا کارروحانیت سروسامان 
نگیرد وروحانیون مهذب نشوند. نمی‌توان مردم را ترغیب وتحریص 
نمود. من گفتم: شما اعلامیه را به عنوان مسلمان‌ها بنویسد که: 
ای مسلمان‌ها شما که اهل این مملکتید. بیایید وقیام کنید.... 
شماننویسید: روحانیون چنین وچنان. روحانیونی که الان ما داریم؛ 
من وشمامی‌دانيم که بعضی ازآنها فاسد هستند.! 

تمام این ادعاها در حالی صورت می‌گیرد که محمدحسین طهرانی در 


درمنزل یکی از اقوام که تلفن بود. وشروع کردم به تلفن‌کردن. فقط وفقط کارم آن روز 
تا شب تلفن‌کردن بود. و به هرحایی که فکر کنید (طهرانی. محمدحسین؛ وظیفه 
۱. همان؛ ص۳۰ . 


www.ebnearabi.com 


بخش اول: دینگاه های عرفانی -صوفیانه Vo‏ 
سال ۳۸۰۱۳۴۲ ساله بود وتدریس وتألیف قابل‌توجهی نداشت تا در کنار 
مراجع تقلید بزرگ آن زمان قرار بگیرد و اظهارنظ رکند. 
محمدمحسن طهرانی در بیان دیگری می‌گوید که پدرش اثری قاطع و 
بی‌نظیردر رویداد انقلاب اسلامی ایران داشته ودر همۂۀ امور محوراساسی و 
رکن رکین بوده است؛ به طوری که امام خمینی ib‏ هیچ اعلامیه‌ای را بدون تأیید 
محمدحسین طهرانی صادر نمی‌کرد و برای ارتباط‌گرفتن با دیگرانقلابیون» 
تنها طهرانی واسطه قرار داده می‌شد: 
وهمچنین ارتباطی خاص و اتصالی وثیق با آیت‌الّه الحجة سید 
روح‌الّه خمینی Be‏ داشتند و به همین جهت کراراً و مراراً به منزل 
ایشان در شهرمقدس قم رفته وبا ایشان راجع به کیفیت حرکت 
دادن امت و سوق‌دادن ملت به سمت انقلاب اسلامی به بحث 
وتبادل نظرمی‌پرداختند وایشان اثری قاطع و بی‌نظیردر تصحیح 
و اصلاح این حرکت داشتند واين نبود مگربه جهت موقعیت و 
شأن خاص ومنحصربه‌فرد ایشان درنزد آیت الله خمینی به‌طوری 
که درهمه این امور محوراساسی ورکن رکین به شمار می‌آمدند و 
رهب رانقلاب هیچ اعلامیه‌ای را بدون ملاحظه مرحوم والد وامضای 
ایشان صادرنمی‌کردند. و رابطه بین معظم‌له وافراد مرتبط ومتعلق 
به ایشان از خواص علما ورجال سیاسی و گروه‌های مجاهد ومبارز 
مثل هیئت موتلفه ودیگرگروه‌ها تنها از طریق مرحوم والد بود.! 
بنابراین» آنچه از سخنان طهرانی‌ها برداشت می‌شود آن است که بنیان‌گذار 


انقلاب اسلامی ola!‏ شخص محمد حسین طهرانی بوده نه امام خمینی و 


۱. طهرانی؛ محمد حسین؛ ترحمه صلاة حمعه. ص ۰۳۳ 
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)۲( از حقیقت تا پندار‎ obe V۶ 


هراشتباه و خطایی که در جریان انقلاب اسلامی رخ داده» به خاطرنشنیدن 
eA e Ee‏ 
است. به عنوان نمونه» طهرانی ده‌ها سال قبل از انحراف بنی‌صدر و حتی 
قبل ازانقلاب اسلامی ایران» (با بهره‌گیری از قوه کشف و شهود وعلم لدنی) 
انحراف وی را فهمیده و به اطرافیانش نیزگوشزد کرده بود؛ اما هیچکس به این 
سخنش توجه نکرده است: 
پیش ازانقلاب. در زمان حکومت نظامی با ایشان از مسجد می‌آمدیم» 
با عصا به آن طرف جهارراه که یک کیوسک روزنامه‌فروشی بود. اشاره 
می‌کند و می‌گوید: «آسید محسن» این عکس کیست ؟» عرض کرد م: 
dih‏ این عکس شخصی است به نام آقای بنی‌صدر که اخیرً از 
اطرافیان آقای خمینی شده و می‌گویند که درامور و جریان‌ها رابط 
ایشان با افراد است» ایشان سری تکان دادند وبا عصا اشاره به 
عکس او کرده و فرمودند: روزی خواهد رسید که ازاین مرد بلایی بر 
سراین مملکت بیاید که دیگرجبران نخواهد شد." 


۱.همان؛ فقاهت درتشیع» ص۳۶ . درمسئله هجوم حکومت بعث عراق به کشورایران بسیار 
متأرونگران بودند. واخبارناگواراین جنگ خانمان‌سوزوددمنشانه که موجب سفک 
دماء آبریاء از طرفین و هتک نوامیس وتدمیربلاد اسلام و ضایعات غیرقابل جبران بوده 
است . شدیدا ایشان راتحت فشارروحی وحسمی قرارمی‌داد وپیوسته درانتظاراختتام 
ol‏ ورفع غائله وفیصله امربه»‌سرمی‌بردند. ونسبت به ختم این حادثه خانمان‌برانداز 
در مقاطع مختلف. پیغام‌هایی برای مسئولین می‌فرستادند؛ مخصوصاً پس از فعح 
خرمشهر شدیدا برخاتمه جنگ اصرار می‌ورزیدند وحتی روزی به بنده فرمودند: آگر 
الان این مسنله تمام نشود. دیگرفرصتی پیش نخواهد آمد و مسئله به صورت دیگری 
درخواهد آمد (طهرانی. محمدمحسن؛ نفحات انس ص۲۲). 

۲ طهرانی» محمدحسین؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری. ج ۰۳ Pe po‏ 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه VV‏ 
نجات جان امام خمینی ‏ و تثبیت مرجعیت ایشان 
رهبران لاله‌زاری ادعا می‌کنند که جان امام خمینی یر ازاعدام نجات 
داده‌اند. محمدحسین طهرانی پیرامون نحات جان امام راحل چنین می‌نویسد: 
بالاخره آیت الّه خمینی را آوردند برای زندانی و ما دیدیم خوب چه 
کنیم ؟ حالا باید چه‌کار کنیم ؟ ما ازاین مرد حمایت کردیم» وتمام 
کارهای ایشان با مشورت ما بوده و خلاصه با معیت بوده. والان 
بود» و شروع کردم به تلفن کردن. فقط و فقط کارم آن روز تا شب 
تلفن‌کردن بود» و به هرحایی که فکو کتنیل,ب, وآتقدرآن روز تلفن 
کردیم که من نمی‌دانم سیصد تا شد چهارصد تا شد نمی‌دانم a‏ 
باللخره آیت‌اللّه خمینی را بردند برای عشرت آباد و این کار ما به 
محاکمه صحرایی آیت‌الله خمینی حلوگیری شد. 
وی مدعی iča‏ که برای نحات حجان امام خمینی db‏ تلاش کرد که 
ایشان را به عنوان مرجع تقلید شیعیان معرفی کند وبا یک تیردونشان بزند؛ 
یعنی علاوه AS),‏ امام راحل ر در مقام مرجعیت عامه ee‏ قرار داده. 
جان ایشان را نیزازاعدام نجات داده است. در بخشی از کتاب «وظیفه فرد 
مسلمان دراحیای حکومت اسلام» نوشتهٌ محمد حسین طهرانی آمده است: 
دعوت čali‏ ازعلمای سراسر کشورحهت تثبت مقام مرحعیت 
برای آیت الله خمینی؛ 


۱. طهرانی› محمدحسین؛ وظیفه فرد مسلمان دراحیای حکومت اسلام» ص۳۲ . 
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obe ۷۸‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


باری اینها تصمیم جدی داشتند براعدام Mo‏ خمینی یک 
ولیکن اینها منتج نتیجه‌ای نبود وآنقد ر قوی نبود که بتواند ازاعدام 
جلوگیری کند. ما دیدیم که جه‌کار باید بکنیم که ایشان را ازاعدام 
خلاص کنیم؟ تحقیقات این‌طرف و آن‌طرف بالاخره به اینجا 
منتهی شد که گفتند: فقط یک راه هست و بس؛ و آن این است 
که ایشان به مرحعیت مسلمین شناخته بشوند؛ زیرا که طبق قانون 
مرجع مصونیت دارد؛ واگربه مرحعیت شناخته بشوند از نقطه‌نظر 
قانون. دستگاه وساواک نمی‌توانند حکم کتنكن: هرچه هم پرونده 
می‌خواهند درست کلم 
گفتیم حالا مرجعیت را چه قسم برایشان ثابت کنیم؟ زید بنویسد» 
عمرو بنویسد. اينکه تنها کافی نیست. گفتیم تمام علمای ایران از 
تمام شهرستان‌ها از هرجایی آن le‏ درجه اولش بيایند در طهران. 
ودرمجلسی با همدیگراحتماعی داشته باشند؛ وهمگی تصویب 
کنند که آیت الّه خمینی مرجع است. کاغذ نوشتیم به همه نقاط 
به آیت اللّه میلانی در مشهد... .! 
خیانت تمام انقلاییون به لاله زاری‌ها 
بوده است؛ اما هنگامی که با این سوّال مهم و اساسی مواجه می‌شوند که 


چرا در تاریخ مکتوب و شفاهی انقلاب اسلامی هیچ نام و اثری از طهرانی 


۱ همان؛ ص۴۲. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه va‏ 
نیست» دست پیش را گرفته وتمام مورخان ومطلعان را به خیانت متهم 
نموده و بیان‌نکردن نام طهرانی دراین حوادث انقلاب را ناشی از حسادت 
ودشمنی همگان با ایشان عنوان می‌کنند. به عنوان نمونه» محمدمحسن 
طهرانی ادعا می‌کند که محمدحسین طهرانی» پدرانقلاب ورهبراصلی 
براندازان بوده ودراین راستا نقش اول یا دوم را ایفا می‌کرده است. وی معتقد 
است که تمامی تاریخ‌نگاران و سیره‌نویسانی که از پدرش در درون حوادث 
انقلاب یاد نکرده‌اند خیانت کرده‌اند. وی می‌نویسد: 
الان راجع به تاریخ انقلاب کتاب می‌نویسند (اما) اسمی از پدر ما 
دراین کتاب‌ها نیست؛ درحالی‌که همه می‌دانند. اگرنگوييم که 
نقش اول» نقش دوم را پدر ما دراین انقلاب ایفا کرده؛ یک اسم 
نیست. بعضی از کتاب‌ها هست که: «آسید محمدحسین طهرانی 
هم درفلان مجلس بوده». این خیانت نیست واقعاً به تاریخ ؟ 
چرا نباید این‌طور باشد؟ چرا نباید مورخ حقیقت را بگوید؟ 
خواننده خود اختیار کند. خود انتخاب کند. کسانی این تاریخ را 
می‌نویسند که از نزدیک با مرحوم پدرماآشنایی داشتند. نه اينکه 
غریبه بیاید بنویسد. نه» آشنایی داشتند.! 
محمد محسن در جای دیگری ادعا می‌کند که اساس واصل مسئله وقوع 
انقلاب و دعوت مردم به قیام عليه حاکمیت نیزبردوش پدرش» محمدحسین 


طهرانی بوده است؛ اما مورخان با غرض‌ورزی» دشمنی و کینه‌توزی؛ 
نامی از او نیاورده‌اند: 


. طهرانی. محمد محسن؛ متن حلسات شرح حدیت عنوان بصری» ص۲۲۹‎ .M 
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زیرسرایشان بوده جرا نمی‌آورد؟ می‌دانید جرا؛ با حساب وکتاب 
... همان آقایی که کتاب می‌نویسد و خودش درمقدمه آن کتاب 
می‌گوید محل فلان واقعه در میدان امام حسین A‏ بود واسم 
بود درانقلاب. پدرما اداره‌کننده آنجا بود ولی در صحبت‌هایش 
یک جانام ایشان را نمی‌آورد.! 


دیدگاه لاله زاری‌ها پیرامون ولایت فقیه 

مکتب لاله‌زاری نه‌تنها تلاش دارد که یک چهره انقلابی از خود به 
نمایش بگذارد» بلکه می‌کوشد تا محمدحسین طهرانی را پدر انقلاب 
اسلامی معرفی نماید؛" به همین خاطردرم وارد بسیاری با اشاره و کنایه به 
شایسته‌نبودن امام خمینی ٍث و مقام معظم رهبری ib‏ برای انقلاب اسلامی 
ایران اذعان داشته وبراین باورند که پرچم انقلاب اسلامی ایران باید به 
دستان محمدحسین طهرانی سپرده می‌شد. به بیان دیگر وظیفه عقلی و 
شرعی امام خمینی » سپردن مقام رهبری به این جریان بود. به عنوان 
نمونه» محمدمحسن طهرانی دریکی از کلاس‌های خود این ماجرا را برای 


۲. همان؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری» ص۲۲۹. 
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شاگردانش تعریف می‌کند: 

یکی از رفقا نقل می‌کرد. همین جناب آقای صدرالدین حاثری که 
رفته بودند پیش مرحوم آقای خمینی و گفته بودند: آقا اگرمی‌خواهید 
این کار(انقلاب) به سامان برسد باید این پرچم (رهبری انقلاب) 
را بدهید به دست آقای سید محمدحسین (طهرانی)! این حرف 
یک نفرعادی که نیست؛ اولایک فرد عالم است بعد هم یک فردی 
است که دستش در کاراست به همه مسائل هم اشراف دارد به 
قضایای مملکت هم اشراف دارد. یعنی آقا! با اینکه پرچم دردست 
شما باشد کاربه سامان نمی‌رسد!! 


با اندک تأملی در اصول اعتقادی جریان لاله‌زاری» می‌توان فهمید که 
ریشۀ مخالفت آنان با امام خمینی وامام خامنه‌ای به مبانی صوفیانه آنها 
باز می‌گردد؛ زیرا محمدحسین طهرانی معتقد است که «ولی فقیه» و حاکم 
نظام اسلامی باید به مقام عرفانی فناء فی الّه وبقاء بالله رسیده باشد و مرجع 
تقلید اعلم» کسی است که اسفار اربعه عرفانی را به طور کامل طی کرده باشد؛ 
درغیراین صورت «نمی‌تواند متصدی (امررهبری) شود.»" 


محمدحسین طهرانی که خود را به عنوان فقیه و مجتهد شيعه معرفی 
می‌نمود. با واردکردن مبانی صوفیانه در مسائل فقهی واحکام شرعی: آشکارا 


۱. طهرانی» محمدمحسن؛ متن جلسات مبانی سیر و سلوک الی اللّه» ص ۲۵۶. 

۲. محمدحسین طهرانی می‌نویسد: «(فقیه) اعلم باید کسی باشد که سیرش به سوی 
پروردگارتمام شده» و منازل اربعه را طی کرده باشد» وبعد ازفناء فی الله به بقاء بل 
رسیده وانسان کامل شده باشد. جنین فردی می‌تواند عهده‌داراین سمّت گردد. و 
الا نمی‌تواند متصدی شود (طهرانی. محمدحسین؛ LN;‏ فقیه در حکومت اسلام» 
tz‏ ص۲۴۵). 
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احکام فقهی مانند ولایت فقیه را تحریف می‌کند. وی برخلاف اجماع تمام 
فقهای شیعه ادعا می‌کند که ولی فقیه» باید مقامات طریقتی و صوفیانه را 
طی کرده باشد ودردوعلم فلسفه وعرفان به بالاترین جایگاه رسیده باشد. 
طهرانی با افزودن این ویژگی‌ها به ولی فقیه. خواسته یا ناخواسته این آموزه 
را لایق خویش و جمع محدودی از همفکران وعرفا می‌داند و بیشترفقهای 
شیعه را از این مستله خارج می‌سازد. او ولی فقیه را کسی می‌داند که از 
جزئیت گذشته و به کلیت رسیده باشد؛ وی دراین‌باره می‌گوید: 
(فقیه) بايد gle‏ بالله و بأمراللّه باشد. فقهش در درجۀ اعلا باشد» 
حکمتش وعرفانش به خدا دردرجه اعلا باشد ... به خدا متصل 
وبه عالم غیب متصل باشد. آن فقیه باید از جزئیت گذشته و به 
کلیت پیوسته باشد؛ غیلی‌ها سغال می‌کفتد که: آقا این جمله من 
چه؟ «به کلیت پیوسته باشند؟» این خیلی مهم است. این بهترین 
دستوری است که درتمام دنیای اسلام خداوند برای ولی امرجامعه 
مسلمین معین کرده است؛ فقیه یعن ی آن کس که مثل رسول اللّه باشد 
مل امیرالمومنین مغل ائمه یا آن کسانی که از طرف آنها منصوب 
باشند یا به نیابت خاص یا به نیابت عام که البته دارای این شرایط 
خواهد بود. ما این شرایط را روی ادله فقهیه به دست آورده‌ايم. فقیه 
باید عارف باللّه باشد و گرنه فقیه نیست. نه اینکه هرکسی که خود 
رافقیه بخواند یا مثلاًمقداری درس فقه واصول بدهد sl‏ فقیه بدانیم؛ 
نه؛ غالب آنها اصلاً فقیه نیستند تا جه رسد به اينکه صاحب فتوا و 
نظرباشند؛ یا دارای شرایط حاکمیت. 


۱ طهرانی. محمد‌حسین؛ وظیفه فرد مسلمان دراحیای حکومت اسلام. ص AF‏ 
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طبق آنچه تا کنون بیان شد و با کنارهم قراردادن عقاید مکتب لاله‌زاری 

فهمیده می‌شود که هرکس غیراز رهبران این جریان در مقام ومنصب رهبری 

باشد» آن را (رهبری و زعامت» از سردمداران این جریان غصب کرده است. 

آزاین‌رو محمد محسن طهرانی JE‏ می‌کند که امام خمینی ‏ باید پرچم انقلاب 

رابه دست پدرش می‌سپرد. همچنین ازدیگرعبارت‌های طهرانی می‌توان فهمید 

که ايشان نه به عنوان یک راهنما به امام خمینی ‏ مشورت می داد» بلکه از 

آنجاییکه خود را مصداق انسان کامل و مرجع اعلم می‌دانست . از جایگاه مافوق 

به امام راحل دستوراتی را صادرمیکرده است . در نمونة زیرعلاوه براینکه نوع 

ارتباط طهرانی با امام خمینی big‏ عبارت «برایشان فرض است» مشخص 

می‌شود. سطح دغدغ؛ طهرانی در حوادث و موضوعات کلان جریان انقلاب را 

نیزنشان می‌دهد. مانند تغییررنگ عمامه‌های طلاب از سياه به سب زکه یکی 
ازدغدغه‌های اساسی طهرانی بود. وی می‌گوید: 

برایشان (امام خمینی ) فرض است که خود عمامه سبزبرسر 

نهند و حکم قطعی صادر فرمایند تا جمیع سادات با این رنگ. 

سیادت خود را نشان دهند. در مجلس جشنی که درروزعید فطر 

ویاعید قربان ویا درروزعید غدیرویا درنیمه شعبان که تشکیل 

می‌دهند. فقهای درجه اول از شيعه را که ازسادات هستند دعوت 

نموده و سپس درمیان خطبه و یا در خطبه مستقلی خودشان عمامه 

سبزبرسرمی‌بندند وعمامه سیاه را کنار می‌نهند وپس ا زآن برسر 

سایرفقها عمامه سبزمی‌بندند وا زآن روز به بعد حکم می‌کنند که: 

عمامه سیاه برهرسیدی ممنوع است. ونام این محفل و جشن را 

هم جشن عودت به شعارسبزعلویین نام می‌نهند وفقط این کاراز 
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عهده ایشان ساخته است وازهیچ فقیه دیگری گرچه درزمان دیگر 


باشد ساخته تیست.' 


اعتراض به لقب امام 
یکی ازاعتراض‌های جدی و مهم محمدحسین طهرانی به امام خمینی 4 
که نشانگرعمق دغدغه‌ها ونهایت سیرفکری این شخص دروقایع مهمی 
مانند انقلاب ایران است. اعتراض به عنوان «امام» برای امام خمینی له 
بود. همان‌طور که بیان شد. محمدحسین طهرانی ادعا داشت که لقب 
حضرت علامه وآیت اللہ تنها برای ایشان است؛ علاوه برآن گفته است «من 
در خودم صفات امیرالمومنین ا را می‌بینم»" و «تسلط من برنفوس, مانند 
تسلط امیرالمومنین ا است و از خیرو شرنفوس مطلعم»." وی در راستای 
ستایش از نفس خود از هیچ ادعایی فروگذار نکرده؛ اما هنگامی که به لقب 
امام برای امام خمینی می‌رسد. این مسئله را برنمی‌تابد و به این مسئله 
اعتراض می‌کند. وی می‌نویسد: 
چگونه ایشان لقب امام را برای خود پذیرفتند وتلقی به حسن قبول 
فرمودند» و از اولین سرودی که در فرودگاه مهرآباد طهران در پیشواز 
مقدمشان «خمینی ای امام» قرائت شد تا آخرین لحظه حیات این 
را پسندیدند! آیا برای این جهت بوده است که فعلاً که حکومت 
مسلمین در قبضه ايشان است لهذا امام مسلمین هستند. اينکه 
با منطق شیعه وحیات امام زمان که براووبرهمه سیطره وولایت 


۱. طهرانی» محمدحسین؛ مطلع انوا lez‏ ص۲۸۵ . 
sY‏ طهرانی. محمد صادق؛ نور مجرد» z‏ ص۲۹ ۳. 
۳. همان؛ de‏ ص۳۲۸ و۳۲۹ . 
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sh‏ بجوو کر نی ایک čepe sel]‏ یواست aš‏ نهان 
درولایت فقیه. بعینه به‌مثابه ولایت امام است؟ باز هم بر فرض 
قبول این نکته. عنوان امام را در برابرامام زمان به خود دادن. و در 
برابروجود آن حضرت واستمداد از فیوضات ظاهریه وباطنیه اواین 
معنی تمام نمی‌شود. چه منافات دارد که: ولی فقیه در مقدارولایت 
ودرسعه محدوده امارت خویشتن به اندازه ولایت امام باشد. ولی 
مع‌ذلک نایب ازاوباشد. نه خود او مگرمحال است نیابت نایبی 
به‌قدر قدرت منوت nie‏ باشد؟! آیا برای این جهت بوده است که 
مراد ازامام همان امام به معنای لغوی و مطلق پیشوا باشد. نه امام 
اصل؟ این معنا هم برای شخص خبیرو بصیرو فقیه و حکیم و 
dl,‏ که به همه امور مطلع و از جریانات آگاه است بسیار بعید 
است. مگراین همه الفاظ عالی که دلالت برپیشوایی مطلق ایشان 
می‌نمود مانند رهب رکبیرانقلاب. بنیاد گذارنده حمهوری اسلامی 
ایران» راقی‌ترین مقام و مسند اجتهاد وولایت. وامثال ذلک قحط 
بود که لفظ امام از میان این همه عناوین انتخاب گردد! 

بالجمله ما تا به حال از سر و حقیقت این مطلب سردرنیاورده‌ایم. 
ولی چون درمقام بیان ومعرفی مکتب شيعه می‌باشیم. نمی‌توانیم 
ازاین مطلب درگذریم و آن را نادیده بگیریم. حالا از اطلاق لفظ 
امام درزمان حبات آن مرحوم گذشته. بعد از ممات نیزمی‌خواهند 
از این لقب سوءاستفاده کنند» وبه گفتار وی ابدیت ببخشند و 


1 


فقاو وآرای اورا جاودانی کنند. این طرز مشی» غلط است... . 


۱. طهرانی» محمد‌حسین؛ امام شناسی» ج ۰۱۸ ص۲۲۲. 


www.ebnearabi.com 


obe ۸۶‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


اعتراض به سخرانی‌ها و نامه‌های امام خمینی A‏ 
محمدحسین طهرانی با این استد لال که زیاد سخن‌گفتن موجب کاستن 
از تأثیرگذاری آن می‌شود. از امام خمینی 4 انتقاد کرده و ایشان را به کمتر 
سکرو کت با مرن O‏ م کرت ابا 
خمینی ب فقط باید برای رضای خدا سخن بگوید نه برای استقبال مردم. 
محمدحسین طهرانی می‌گوید: 
ایشان (شهید مطهری ) فقط یک‌دهم وجود خود را تسلیم ما کرده 
بود. والان کارهایشان مانند سابق نیست؛ و حتی سفری را که به 
خارج کرده بودند و برای مذاکره با رهب رانقلاب به فرانسه رفته بودند 
نیزبدون مشورت با من انجام شده است. و فقط موقع حرکت پیش 
من آمدند و گفتند: (می‌خواهم به فرانسه بروم آیا شما مطلبی دارید 
که آن را به آقای خمینی بگویم ؟» من چند مسئله را به ایشان تذکردادم: 
یکی اینکه: ايشان زیاد صحبت می‌کنند؛ صحبت زیاد اثرسخن 
را کم می‌کند. بهتراست ایشان هفته‌ای یک يا دو سخنرانی داشته 
باشند نه بیشتر! دوم اينکه به ایشان بگویید: میزان حرکت وسکون 
شما و اقدام درقضایا ومسائل جاری فقط و فقط باید تحصیل sla,‏ 
الهی باشد. نه خوشایندی و استقبال مردم.! 


مخالفت لاله‌زاری با تصمیم حوزویان و روحانیون انقلابی 
بسیارمهم وحساس که جبهه انقلاب و روحانیون به اجماع واتفاق‌نظرنیاز 
داشتند. ایشان با اظهارنظرشخصی و خودرأیی از حصول چنین رویدادهایی 


. طهرانی. محمد‌محسن؛؟ اسرار ملکوت. ج۲: ص۴۲۵‎ s) 
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جلوگیری می‌کرد ودر حرکت مردم وروحانیون برای صیانت از انقلاب ودفاع از 
امام خمینی ۀ خدشه ایجاد می‌کرد. ازجمله درماجرای تعطیلی اعتراض آمیز 
دروس حوزه‌های علمیه به خاطردستگیری امام خمینی نب طهرانی - باوجود 
اینکه خوف داشت که طلاب شهریه اورا نگیرند ودر کلاس‌هایش شرکت 
نکنند _-برخلاف دیگراساتید حوزه براین باوربود که دروس حوزه نباید تعطیل 
شوند. طهرانی می نویسد: 
ودروقتی که آیت الله خمینی را درپانزده خرداد ۱۳۴۲ شمسیه به زندان 
بردند وحوزه تعطیل شد. تا مدت‌ها دروس تعطیل بود وبسیاری از 
فضلا و طلاب در نظرداشتند تا ايشان از زندان مستخلص نشوند 
حوزه شروع به کارنکند؛ ولی من دیدم این صلاح حوزه نیست . چون 
ممکن است ایشان را به این زودی‌ها رها نکنند ودراین صورت اگر 
حوزه تعطیل باشد. طلاب متفرق می‌شوند و خدای ناکرده ممکن 
است حوزه متلاشی گردد. و این منظور و مقصود دستگاه حاکم 
جانراست؛ لذا تصمیم گرفتم درس راشروع کنم. مرا تخویف کردند 
وگفتند: اگردرس راشروع کنی به احتمال قوی ممکن است طلاب 
شهریه شمارا ازشما قبول نکنند! من واقعاً درترس و خوف افتادم که 
اگردرس را شروع کنم وطلاب حاضرنشوند و شهریه را قبول نکنند 
مقصود انجام نخواهد شد. لذا با قرآن برای این منظورتفأل زدم که 
آیا شهریه را بدهم یا نه؟ این آیه آمد: sl oh‏ عصال قاذا هی Uši‏ 
ی یِکون»: درس را شروع کردیم وشهریه را تقسیم نمودیم؛ به حول الله و 
قوته طلاب همگی حاضرشدند وشهریه را پذیرفتند. 
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موضع لاله زاری‌ها پیرامون دفاع مقدس 
هنگامی که تمام توده‌های مردم» خواص و روحانیون عازم جبهه‌های 
جنگ شده و علمای مذهب برای بسیج عمومی مردم با صدور اعلامیه‌های 
متعدد همگان را به دفاع از مرزهای ایران و نظام اسلامی دعوت می‌کردند. 
محمدحسین طهرانی از صد ور کوچک‌ترین پیام s‏ اعلامیه‌ای در جهت تشویق 
مردم به دفاع از انقلاب اسلامی و میهن خودداری می‌نمود. محمدمحسن 
طهرانی با افتخار به این مسثله می‌نویسد: 
درتمام مدت جنگ. حتی یک جمله که جنبهُ تشویق وترغیب به 
رفتن به جبهه را داشته باشد ازایشان ابراز نشد وبه یک نفرازاطرافیان 
وغیرهم پيشنهاد وترغیب رفتن به جبهه را ننمودند.! 


۱. طهرانی. محمد محسن؛ نفحات انس» ص۰۲۲ 
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گریه واندوه درفرقه لاله‌زاری 


شادی در روز عاشورا 

یکی از مهم‌ترین انحراف‌های اعتقادی و عملی جریان لاله‌زاری که 
برخواسته از پذیرش نظریه وحدت شسخصیه وجود ونفی موجودیت ماسواله 
است» مغالطه‌ای است که درباره شادی در روزهای عزا وشهادت اهل‌بیت هلا 
به‌ویژه روز عاشورا مطرح می‌کنند. 

صوفیان معتقدند که مرگ انسان یکی از مراحل سلوک در طریقت و 
یکی از منزلگاه‌هایی است که برای رسیدن به فناء فی الله باید طی شود؛ 
لذا کشته شدن انسان به هیچ‌وجه نباید باعث حزن واندوه شود. ازاین‌ری 
صوفیان در سالروز مرگ اقطاب و مشایخ خود به جای گریه و اندوه به جشن 
و پایکوبی می‌پردازند. مانند سالروز مرگ شاعربزرگ. مولوی که «یوم عرس؛ 
نامیده می‌شود و صوفیان فرقه مولوی در سرتاسرجهان دراین ایام در شهر 
«قونیه» گرد آمده و با برپایی مجالس سماع و جشن‌های متعدد. مرگ مولوی 
را به یکدیگرتبریک می‌گویند. 

لازم به ذکراست که مولوی » از جمله صوفیان مشهوری است که به فرهنگ گریه 


وسنت عزاداری تشیع در محرم و روز عاشورا تاخته واین مسئله را سبب جهل و 


۹۰ 
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نادانی درمعرفت شیعیان عنوان کرده است. وی در کتاب مثنوی معنوی دربارۀ 
شیعیان حلب که برای سیدالشهدا ŽEL‏ عزاداری می‌کردند چنین سروده است: 


روز عاشورا همه اهل حلب 
گرد آید مرد وزن حمعی عظیم 
ناله و نوحه کند اندر بکا 
پشسمرند ol‏ ظلم‌ها و امتحان 
یک غریبی شاعری ازره رسید 
این رئیس زفت باشد که بمرد 
آن یکی گفتش که هی دیوانه‌ای 
روز عاشورا نمی‌دانی که هست 
پیش مژمن کی بود این غصه خوار 
Eva‏ و مهدا اکن کا 
پس عزا برخود کنید ای خفتگان 
روح سلطانی ز زندانی بجست 
چون که ايشان خسرو دین بوده‌اند 
سوی شادروان دولت تاختند 
روزملک است وگش وشاهنشهی 
ورنه‌ای آگه بروبرخود SŠ‏ 
بردل ودين خرابت نوحه کن 


مانم آن خاندان دارد مقیم 
یه o‏ بات وا 
کزیزید و شمر دید ol‏ خاند 
روز عاشورا و آن افغان شنید 
تونه‌ای شيعه عدوی خانه‌ای 
ماتم جانی که از قرنی به است 
زانکه بد مرگی است این خواب گران 
وقت شادی شد حویشکستند dij‏ 
جامه چه ذرانیم وچون خاییم دست 
کنده و زنحیر را انداختند 
گرتویک ذه از ایشان آگهی 


پیروان لاله‌زاری همچون دیگر صوفیان معتقدند که شهادت امامان 


خوشحالی آنها بوده است؛ زیرا با این مصیبت‌ها به لقاءالله رسیده وبه خدا 


| مولوی؛ مثنوی معنوی؛ متن» ۰۸۴۷ 
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نزدیک شده‌اند؛ به همین خاط شیعیان نیزباید دراین فرح و شادمانی با 
آنها هم صدا شده و به سرورو شادمانی بپردازند و چنانچه می‌گریند» این 
اشک شوق باشد نه اندوه. همان‌گونه که سید هاشم حداد. سرسلسله 
طریقت لاله‌زاری» در روز عاشورا اشک شوق می‌ریخت. محمدحسین 
طهرانی در این‌باره می‌نویسد: 
(روزعاشورا) تحقیقاً روز شادی ومسرت اهل بیت است ... در دهه 
عاشورا حضرت آقای حداد بسیا گریه می‌کردند. ولی همه‌اش گریه 
شوق بود. و بعضی اوقات از شدت وحد وسرون جنان اشک‌هایشان 
متوالی و متواترم یآمد که گویی ناودانی است که آب رحمت باران 
عشق را برروی محاسن شریفشان می‌ریزد. 
حضرت آقای حداد می‌فرمود: مردم خبرندارند وچنان محبت دنیا 
ez‏ و گوششان را بسته که برآن روز (عاشورا) تأسف می‌خورند و 
همچون زنِ فرزند مرده می‌نالند. مردم نمی‌دانند که همه آنها فوزو 
نجاح و معامله پربها و ابتیاع اشیای نفیسه و جواهرقیمتی در برابر 
خرّف بوده است. آن کر مرگ نبود؛ عین حیات بود. انقطاع و 
بریدگی عمرنبود؛ حیات سرمدی بود. می‌فرمودند: شاعری وارد بر 
مردم Je‏ گفت: 
گفت: آری» لیک کودوريزید 
کی بّد است ان غم. چه دیراینجا رسید 
چشم کوران آن خسارت را بدید 
گوش کزان این حکایت را شنید" 


iN‏ طهرانی» محمد حسین؛ دح مجرد» متن» ص۰۸۰ 
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این دیدگاه» Seba,‏ در مقابل روایات و آموزه‌های اسلامی است؛ زیرا 
برفرض پذیرش دیدگاه لاله‌زاری‌هاء امام زمان SES‏ را نعوذبالله -باید جزو 
مردمان بی‌خبروناقص دانست؛ چراکه آن حضرت نه‌تنها در روز عاشورا گریه 
صبح وشام برتومویه می‌کنم. وبه‌جای اشک برای توخون گریه 
می‌کنم؛ ... تاجايىكە از فرط اندوه مصیست؛ وغم وغصه شدت 
حزن جان سپارم.! 
همچنین باید روایت امام ELLA,‏ را مورد نقد و اشکال قرار داد که سيره 
اهل‌بیت ال در روز عاشورا را چنین دانسته و فرمودند: 
پدرم حون ماه محرم داخل saša‏ کسی آن حضرت ر خندان 
نمی‌دید واندوه وحزن پیوسته براوغالب می‌شد تا روزعاشورا. آن 
روز روز مصیبت و حزن و گریه او بود ومی‌فرمود: امروزروزی است 
که حسین EL‏ شهید شده انت" 
متأسفانه رهبران طریقت لاله‌زاری به جای پایان‌دادن به این انحراف آن 
را به عنوان اصلی پذیرفته شده قلمداد کرده وآن را به عقاید این فرقه افزودند. 
محمد حسن وکیلی. جندین مقاله مبسوط و مفصل درباره زوم شادی و 
مسرت درایام شهادت و مصائب جانکاه اهل‌بیت یل نگاشته ودر ضمن 
آنها با تحریف و کج‌فهمی برخی عباراتِ زیارت‌نامه‌های معصومین سعی 
داشته که حزن درایام عزا را به جاهلان نسبت داده ومسئله سروروشادی در 


۱. ابن‌مشهدی؛ المزار الکبس ص۵۰1 . 
۲ صدوق؛ اامالی. ص۱۲۸ . حریان لاله‌زاری وصوفیان فرقه‌ای» کلمه حزن درروایات 
مربوط به عاشورا را به شادی و مسرت تغییرداده‌اند. 
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این ایام را اصلی مهم درمکتب اهل بیت معرفی کند. وی براین باور است: 
فرح حضرت بدهیم و عرض کنیم .. جون شهادت در راه خدا برای 
حضرت قاسم شیرین بوده» بنابراین sne‏ درشهادت ومصیبت‌های 
بیت سیدالشهدا ا و اسارت و محمل‌نشینی و فرار در بیابان و 
بُعدی موحب سروراست." 

این نگرش ومانند آن درطول تاریخ اسلام» تنها از سوی برخی ناصبی‌ها و 
وهابیان وشخصیت‌هایی مانند صلاح‌الدین ایوبی سرزده بود؛! البته برخی از 
صوفیانِ شیعه ستیزمانند عبدالقاد SAŠ‏ و جلال‌الدین محمد مولوی نیز 

عزاداری ‏ و گریه و زاری برای اهل بیت عصمت و طهارت یل را مذمت کرده‌اند." 

لازم به ذکراست که امروزه چنین اعتقادی از سوی بیشترسرسلسله‌های 
تصوف حوزوی نیزترویج می‌شود؛ چنان‌که چندی پیش یکی از شیوخ طریقت 
تصوف حوزوی. به بهشتی‌شدن قتله سیدالشهدا با حکم داده وگفت. بايد 

متشکر شمرو یزید هم باشیم که امام حسین ۲ را به شهادت رساندند؛ 

زیراآنها دیریا زود از دنیا می‌رفتند؛ اما با این شهادت» اسباب دستگیری از 

مردمان بسیاری را فراهم کردند." 

۹ طهرانی› محمدحسین؛ مطلع انواره slez‏ ص۳۲۷ . 

۳. مولوی» مثنوی معنوی» متن» ص ۸۴۶. 


۴ مقصود «داوود صمدی آملی» است که صوت سخنرانی ایشان در فضای محازی 
منتشر oli‏ اشتت: 
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ناراحتی و گریه در فراغ شاگرد 
تضاد عقیدتی از جمله مسائلی است که تمامی فرقه‌ها به ان دست ‌وپنجه 
نرم می‌کنند. اکنون جای این پرسش است که چرا سردمداران جریان لاله زاری 
با وجود اینکه مریدان را از گریه و عزا برای اهل‌بیت یل منع می‌کنند» خود 
این اصل را در موارد متعدد نقض می‌کنند؟ چرا هاشم حداد که به گواه 
شاگردش «تمام نسبت‌ها در همه عوالم از او منقطع بود مگرنسبت اللّه» و 
«از جزئیت عبور کرده و به کلیت رسیده بود» هنگام جدایی از شاگردش» 
aa‏ ای کو ا ر ای 
غم این جدایی دربسترمی‌افتد؟ آیا کسی که برای جدایی ازشاگردش چنین 
محزون و بی‌تاب می‌شود چرا شیعیان نباید در فراق و جدایی از امامشان 
غمگین باشند؟ 
محمدحسین طهرانی این ماجرا را چنین شرح می‌دهد: 
وپس ازخداحافظی که سیلاب اشک‌های روان ایشان (هاشم حداد) 
جاری بود. حقیردل مرده سخت دل به داخل محوطه وارد شدم وپس 
از انجام تشریفات وتا پرواز طباره هم ایشان با آقازاده گرامیشان در 
آنجا توقف فرموده بودند. (شرح‌حالات ایشان از انقلاب باطنی» و 
برافروختگی چهره. و درآمدن چشم‌ها از کاسه چشم. و اشک‌های 
همچون جریان آب از میزاب. در وقت جدایی بنده از ایشان. وتا 
یک هفته در بسترافتادن وحرکت نداشتن. درتمام اسفارحقی رکه 


جزء برنامه معمولی و همیشگی بود. خواهد آمد.)! 


۱. طهرانی. محمدحسین؛ روح مجرد. متن» ص ۶۰۵. 
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جریان لاله‌زاری برپایه انديشه وحدت شخصیه وجود تمام عالم و 
موجودات را حصه‌ای از ذات خدا می‌داند؛ ازاین‌رو هیچ‌گونه شرور پلیدی 
وبدی درعالم متصور نیستند وغضب. خشم. عذاب الهی ولعن و نفرین 
دشمنان دین نیزازمفاهیم ومعانی حقیقی خود تهی شده ومصداق خوبی» 
خير رحمت و برکت دانسته می‌شود. به همین خاطر باتوجه به بیان 
دیدگاه رهبران این جریان پیرامون عزا وایام حزن اهل‌بیت یل لازم است 
نظریه‌های ایشان پیرامون لعن و بیزاری جستن از دشمنان خدا ودین نیز 
بررسی و تبیین شود. 

محمد حسین طهرانی درباره معنای لعن و نفرین» ماجرای سوال و پاسخ از 
استاد خود را چنین نقل می‌کند: 

در پایان دعا یکی از حضار هاشم نعلبند(حداد) پرسید که این 
لعنت‌های شدیده ونفرین‌های اکیده با این مضامین مختلفه چگونه 
باروح حضرت امام جعفرصادق EL‏ که کانون رحمت ومحبت است 
سارش دارد ؟1 ... خوابی که ایشان دادند این بود که :این دغا همه اشن 
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طلب خیراست ورحمت. گرچه به صورت عبارت و کلام» نفرین و 
لعنت می‌نماید. وبه‌طورکلی تمام لعنت‌هایی که خداوند می‌کند یا 
درلسان پیامبروائمه طاهرین صلوات الله وسلامة علیهم اجمعین 
وارد است. همگی خیراست. خیرمحض واز خدا واولیای وی 
غیراز خیرتراوش نمی‌نماید. 
ایشان همچنین دربارُ عذاب مشرکان و کفار در روز قیامت نیزمعنایی 
متفاوت از آنچه قرآن و سنت بیان داشته ارائه می‌دهد و می‌گوید: 
آقای حداد می‌فرمودند: خداوند یک پارجه نوراست. یک‌پارجه عشق 
است. خدایی که جنین است اصلاً عذاب از او متمشی نمی‌شود! 
این عذاب به جهت بعد ودوری ما ازآن عالم نوروآن عالم عشق و 
محبت است و الا ازعالم نون عذاب نمی‌آید." 
این نظریه ابتدا توسط DLJE‏ عصرائمه معصومین ا برای در اسان 
نگه‌داشتن خود ازلعن و بیزاری اهل بیت ایجاد شد. اهل‌بیت + سعی 
داد تا با لمم ونفرین غالیان جام شیعی را ازشراین اشسخاض در 
امان نگه دارند؛ اما غالیان با رویکرد تأویلی خود لعن اهل بیت را به خیر 
تأویا می‌کردند تا چهرۀ پلید خود را به خیرورحمت تبدیل نمایند. به عنوان 
نمونه» ابن آبی‌عزاقری مشهوربه «شلمغانی» از مشهورترین غلات عصرغیبت 
صغری واز پیروان حلاج بود که توسط حسین بن روح» نایب سوم امام و 
همچنین درتوقیعی ازامام زمان لب مورد لعن و نفرین قرار گرفت. در 
مقابل» واکنش شلمغانی درمواجهه با این لعن قابل توجه است. وی در جمع 


9 طهرانی. محمد حسین؛ دج محرد» متن» ص ۰۱۱۳ 
طهرانی» محمدصادق؛ نور مجرد» ص۴۳۲ و۴۳۳۳. 
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مریدانش از قبیله بنی‌بسطام بود که نامه حسین بن روح (پیرامون لعن وی) 
به دستش رسید. او نامه را خواند و بسیار گریست و سجده شکربه‌جا آورد 
وبه اطرافیانش گفت: 
این لعن باطن عظیمی دارد و درواقع برای من طلب خیرو رحمت 
شده است؛ زیرا به من گفته است لعنت الله یعنی مرا ازعذاب و 


آتدش وغضب الهی دور کرده است . 


۱. طوسی» محمد بن حسن؛ الخیبه a‏ ۴۰۳ . 


www.ebnearabi.com 


تمجید ازاقطاب فرقه‌های گمراه صوفیه 


تمجید از اقطاب فرقه گنابادی 
رهبران جریان لاله زاری مانند محمد حسین طهرانی وفرزندش محمد محسن 
طهرانی د ر کتاب‌هاء رساله‌ها وسخنرانی‌های خود بارها به نقل کلماتی از«سلطان 
محمد گنابادی» وتفسیربیان السعادة اقدام نموده وضمن تأپید وشرح کلمات 
اقطاب فرقه‌های UL‏ گنابادی و نعمت ‌اللھی» با القابی همچون علامه. عارف 
MAJE‏ عالم بزرگوان مجتهد مسلم وفقیه نزیه آنها را ستوده‌اند." 
طهرانی سوال می‌کند: 
چند سوال خدمت حضرتعالی درمورد سلاسل صوفیه در عصرحاضر 
داشتم: 
۱. طهرانی محمد حسین؛ الله شناسی. ج ۰۳ ص ۳۰۷؛ همان؛ معادشناسی. ج ۰۸ ص ۳۶۳ 
وهمان؛ رساله مودت» ص۲۳۷ . 


. طهرانی» محمد محسن؛ افق وحی»› ص۲۶۷‎ sv 
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۱ سلسله نعمت‌اللهی سلطان علی‌شاهی منتسب به حضرت ملا 
محمد حنابڈذی که دست به دست با حکم ظاهربه وصی‌های بعد 
از حناب ملاسلطان حنابذدی رسیده ودرحال حاضربه قطبیت 
آقای نورعلی تابنده است از لحاظ تفکرو سلسله مورد تأیید شما 
۲. آیا حکم ظاهرقطب ایشان جواز دستگیری است؟ 

۳. نظرعلامه طهرانی دراین موارد ذکرشده است ؟ لطفاً پاسخ دهید 
ممنون. 

پاسخ محمد‌محسن طهرانی به سوال‌های بالا جنین است: 
مرحوم علامه طهرانی ši‏ توجهی به این فرقه‌ها نداشتند؛ ولی مرحوم 
سلطان محمد گنابادی را فرد بزرگی می‌دانستند. 

سلطان محمد گنابادی به دلیل بیان کلمات کفرآمی زو بدعت‌گذاری‌های 

آشکار در دین اسلام از سوی فقها و مراجع تقلید مانند مرحوم آخوند خراسانی» 

تکفیرشد و توسط مومنین در مستراح منزل خود به قتل رسید. در این بین» 

واکنش رهبران جریان لاله زاری به احکام صادره توسط مراجع تقلید تأمل‌برانگیز 

آخوند خراسانی و دیگرعلمای شيعه که فتوای تکفیرسلطان محمد گنابادی را 

صادر کردند. چنین می‌نویسد: 
آفت دین‌زدگی و سوءاستفاده از شرع در پیش‌برد مقاصد دنیوی 
مختص به مکتب عامه وعلمای اهل تسنن نیست. بلکه در تاریخ 


تشیع نی زچنین ناهنجاری‌ها و انحرافات دیده می‌شود... علامه 


۱ همان؛ مجموعه پرسش و پاسخ. ص۱۴۵ 
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بزرگوان عارف بالّه وفقیه نزیه مرحوم سلطان محمد گنابادی ته 
به فتوای چه کسی و توسط چه اشخاصی به دیار باقی شتافت و 
مرغ روحش به ملااعلی پرواز نمود؟! قتل و اعدام بزرگان از عرفا به 
بهانه تصوف. توسط کدام گروه و نحله‌ای تحقق پذیرفت ؟! .. 

نکته اصلی در تمامی این فجایع و حوادث ناگوار چه در قالب 
یهودیت ونصرانیت ویا تسنن وتشیع» فقط یک چیزاست وبس؛ 
وآن نفس‌مداری وانانیت وفرعونیت است وبس. جه این خصلت 
شوم و شیطانی در لباس وزی علمای بهود و نصارا ظاهرشود. و 
یا در کسوت علما و فقهای تسنن وتشیع. همه یکی است و هیچ 


۱ 


CC ai‏ ای و 
بیان السعادة اطلاع دارم که دارای مقامات عالیه تحرد و معرفت 


وذ ة حت" 

وی در پاسخ به پرسش‌های ذیل به تمجید وتعریف ازاقطاب فرقه‌های 
سوال: تفسیرعرفانی هم الان داریم که مورد اعتماد باشد. حضرت 
عالی نظربدهید؟ 
سوال: مهم است! 


۱. طهرانی. محمد محسن؛ حبات حاوید. ص ۲۵ . 
۲ همان؛ مجموعه پرسش و پاسخ» ص۵ ۶. 
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حواب: بله» مرحوم آقا فرمودند نویسنده این تفسیرباید کامل باشد. 
جواب: من نه! من نفی نکردم. من هم وقتی مطالعه می‌کنم می‌بینم 
مرد بزرگی بوده iča!‏ 

سژال: یعنی می‌شود اعتماد به مکاشفات کرد؟ 


حواب: بله؛ سلطان محمد گنابادی .' 


رهبران لاله‌زاری در حالی تفسیربیان السعادة را تفسیری عرفانی و معتبر 

معرفی می‌کنند که این کتاب پراز کلمات کفرآمیزبوده وعقاید سخیف و 

انحرافي بی‌شماری را دربارٌ توحید و دیگراصول و معارف دین بیان می‌کند. 

به عنوان نمونه» سلطان محمد گنابادی ذیل تفسیرآیه «قّضی رَبك الا تعبدوا 

لاتا“ مدعی می‌شود که قضای الهی درآیه مذکور قضای تکوینی است 

نه تشریعی و سپس نتیجه می‌گیرد که تمام انسان‌ها در پرستش هرموجودی 

حتی بت‌ها وپرستش آلت انسان مصاب‌اند؛ زیرا تمامی آنها كلهم عابدون 
tel‏ هستند هرچند آگرازاین واقعیت غافل باشند: 

فالإنسان في عبادتها اختیاراً للشیطان کالابليسية وللجن کالکهنة 

وتابعي الجن وللعناصر كالزردشتية وعابدي الماء والهواء والاوض 

وللموالید كالوثنية وعابدي الاحجار والاشجار والتباتات كالشامرية 

وبعض الهنود الّذين یعبدون سائر الحیوانات» وکالجمشيدية 

والفرعونية اأذين یعبدون الالسان ویقزون بالهته وللکواکب کالضابنة 

وللملائكة كأكثر الهنود SI,‏ والفرج کبعض الهنود القائلین 


۲. سوره اسراء آیه za‏ 
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بعبادة ذکر الالسان وفرحه. وکالبعض الاخر القائلین بعبادة ذکر 
مهادیوملکا عظیما من الملائكة وفرج امرأته «كلڵهم عابدون لله من 
حیث لا يشعرون» JEN‏ المعبودات مظاهرله باختلاف آسمائه 
ولذلك "JS‏ 
اگرمؤمن بدانستی که بت چیست 
کین کردی که دیدرت ی س 
اگرکاف رزبت آگاه بودی 
pija z‏ شوه گم راو بووین 

محمدمحسن طهرانی در جای دیگری به‌طور مفصل به ماجرای 
تکفیر ملاسلطان محمد گنابادی پرداخته و ضمن مذمت مراجع 
کنونی به خاطرنهی از ملاقات ورفت و آمد با صوفیه متشرعینی 
را که با وی معارضه داشتند را به نفهمی وحماقت متهم می‌کند و 
مطالب دروغینی مانند ملاقات میرزای شیرازی با سلطان محمد را 
مطح م ی کید 

من امروزداشتم شرح‌حال مرحوم آخوند سلطان محمد گنابادی را 
می‌خواندم؛ دریک قسمتی یک عده رفته بودند ازعلما وغیرعلما 
جون ايشان خیلی معارض داشت... درحالی‌که این مرد Soja‏ 
بود که وقتی رفت سامرا میرزای شیرازی جای خود را به این داد 
که نشست وتادم دربدرقه کرده ایشان را ویک ساعت مذاکرات 
اصولی با همدیگرداشتند... و این تفسی خوب این تفسیررا قبل 
ازایشان جه کسی نوشته است» بگویید شما؟ این تفسیربیان 


۱. گنابادی» سلطان محمد؛ تفسیربیان السعادة فى مقامات العبادةء ج۲ ص۴۳۸ . 
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السعادة مال ایشان نیست؟ مال کیست؟ خوب بابا درویش‌است 
بسیارخوب بابا درویش کجا بود؟ ریشش ازآقایان مراجع فعلی 
که بیشتربود آقاء عمامه‌اش هم که همان. چهار برابرمن هم ریش 
داشت. حالا کجایش درویش است؟ حالا که یک «هو) می‌گوید 
درویش است. کافراست. مرتد است و بعد هم نفهم ... آن میرزا 
حسن فرق می‌کرد» یک چیزی داشت یک حسابی داشت و 
یک رند بود. گفتند می‌خواهد بیاید کربلاه گفت آخه کسی که 
مکه رفته و کربلا می‌خواهد بياید. بنده هم Tal‏ ندیدمش حکم 
تکفیرش را صادر کنم. این درست است؟ یک عده ایستاده بودند 
دم درو کاغذ آورده بودند داده بودند به ايشان که آیا -این مهم 
است -ارتباط با صوفیه یعنی همین فتاوایی که ا زآقایان گرفتند و 
همه فتوا به حرمت واینها دادند. ببینید بین مرجع تا مرجع چقدر 
فرق است. هردو تا مرجع هستند. ولی این کجا و آن کجا؟ که 
ارتباط با صوفیه جه حکمی دارد؟ همه این آقایانی که دراینجا 
هستند گفتند حرام است. نگفتند؟ استفتا کرده بودند گفتند 
حرام است وفلان است وبدعت است وخلاف؛ اما همین را 
رفتند پیش میرزای شیرازی. میرزای شیرازی مرجع بود يا نبود؟ 
سوادش از شما بیشتربود یا نبود؟ میرزای شیرازی دیگ رکه اصلا 
قیاس خنده‌داراست گفت کرقیاسش خنده آمد zle‏ راء درست 
شد. اينها همه به‌جای خود محفوظه. میرزای شیرازی هیچ 
بش هی Ee m‏ ا ا 
گاهی اوقات و ارتباط با ایشان. ارتباط با مرحوم سلطان محمد. 


اینها دیدند همین‌طور نشسته حرف نمی‌زند» بلند شدند رفتند 
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obe ۴‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


بیرون» دم دررسیدند خادم آمد به آنها گفت میرزا می‌گوید این 
رساله شما جواب ندارد... . این فرق بین دوتا مرجع است که 
آن یک کمی اتصال دارد. یک کمی چیزی سرش می‌شود ویک 
کمی یک مطالبی. همین‌طوری که انسان نمی‌تواند یک حرفی را 
بزند. همین‌طوری که انسان نمی‌تواند یک اقدامی را بکند.' 
رهبران جریان لاله‌زاری درکن ارتعریف وتمجید ازفرقه‌های صوفیه و 
اقطاب آنهاء به دشمنان ومنتقدان فرقه نعمت‌اللهیه سخت تاخته وسعی 
کرده‌اند تا منتقدان آنها را خطاکان گمراه ونادان جلوه دهند. به عنوان مثال» 
کیوان قزوینی یکی از صوفیان فرقه گنابادی است که بیش از ۱۵ سال دراین 
فرقه سلوک داشت وتا مراحل بالای طریقت» یعنی شیخ المشایخی هم رسید؛ 
اما با دیدن انحرافات اقطاب گنابادی از مسلک آنها جدا شد وبه منتقدان 
آنها پیوست. محمدمحسن طهرانی پیرامون کیوان قزوینی وسپس در تأیید 
گنابادی‌ها می‌نویسد: 
درقروین یکی بود از علمای قروین به نام کیوان قزوینی که کتاب و 
اینها هم دارد. یک وقتی در همین سلسله‌ها هم بوده ولی بعد جدا 
شد و خودش مدعی شد وبعد مورد طرد آن مرحوم. سلطان محمد 
گنابادی قرا ر گرفت و شروع کرد حرف زدن وبرعلیه اینها کتاب نوشت 
به نام کیوان قزوینی و مطالب بیخودی هم من خوانده‌ام کتابش 
را مطالبی بیخودی در سرش دارد." 
اتفاقاً من یک وقتی یک کتابی را می‌خواندم راجع به انها همان مال 


9 طهرانی. محمد محسن؛ متن حلسات شرح حکمت متعالیه ج۰۱۷ Mo‏ 
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مرحوم گنابادی. خود من هیچی ندیدم؛ اتفاقا مودب یا بزرگ و 
خیلی اینها مدب به آداب وخیلی جیزبودند. اتفاقاً یکی از دوستان 
رفته بود یک وقتی درآنجاء چند سال پیش درهمان منطقه خیلی 
ازرفتا رآنها. از کردا رآنهاء برخورد آنها وصمیمیت آنها خیلی تعریف 
می‌کرده؛ من از او سژال کردم آیا چیز مخالف و انحراف دیدی؟ 
می‌گفت. نه من هیچی ندیدم؛ نمازشان مثل ما بود. روزه‌شان 
مغل ماء شکیاتشان مثل Le‏ حجشان مشل ما همه چیزشان مغل 
ماست؛ من چیزی ندیدم. حالا یک سبپل می‌گذاشتند درست؛ 
آن هم می‌گفت من ندیدم. اتفاقاً از فضلاهم هست و این راجع به 
همین اشکال دیگری که گفته بود آیا شما در میان فقهای خودتان 
هم آدم منحرف ندارید؟ فقط انحرافی مال این خیلی sle‏ است. 
آیا تابه‌حال همه فقهایی که آمده‌اند. همه اینها آدمای درحه یک 
بوده‌اند؟ این همه افرادی که تابه حال همه اهل دنیا وفساد وافساد 
وفلان ازمیان فقها آیا درست است که ما بگوييم همه فقها منحرف 
هستند چون یک عده‌ایی د رآنها فرض کنید چیزهستند؟ خوب 
این را دیگرچاپ نکردند این دیگ رصلاح نیست.! 

خب ایشان یک تفسیری دارد به نام تفسیر بیان السعادق خودم 
شنیدم -البته هم شنیدم وهم شخصی از دوستان هم نقل می‌کرد 
-ازمرحوم آقا UE‏ که فرمودند: صاحب این تفسیرباید فرد کاملی 
باشد! هر که این را تفسیررا مطالعه کند می‌فهمد که صاحب ol‏ یک 
آدم عادی نبوده است. ایشان کسی بوده است که محتهد مسلم 


. طهرانی› محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حکمت متعالیه» ج۰۱۷ ص۲۵۲‎ A 
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بوده ات و به اعتراف میرزا حسن شیرازی» ایشان از محتهدین 
بوده وفتاوای اوفتاوای معروف sie!‏ کتابی که نوشته اسف معلوم 
خب ماچه به دست می‌آوریم؟ الان اگرامام زمان بياید و بگوید به 
را می‌زنی آیا آمدی این تفسیررا مطالعه کردی ؟ یک صفحه از این 
تفسیرخواندی؟ بله؟... خب خیلی از افراد بودند خیلی از بزرگان 
بودند که بعد ازآنهاء خب انحرافاتی پیش آمده است؛ ما انکاراین 
مسئله را نمی‌کنیم انکار نمی‌کنیم. مگر بعد از خود ائمه انحراف 
پیش نیامد؟ مگربعد ازامام صادق انحراف پیش نیامد؟' 
تمحید از اقطاب نعمت اللهيه 
یکی از قطب‌های گمراه فرقه نعمت‌اللهیه» نورعلی‌شاه نام داشت که به 
دلیل صدور کلمات کفرآمیز انجام کارهای خلاف شرع و بدعتگذاری در 
دین اسلام» به فتوای مرجع تقلید عصر آقا محمد علی کرمانشاهی کشته شد. 
محمدمحسن طهرانی برای این فرد مرتد. گمراه ومُضل مقام عظیم و درجۀ 
بالایی از معنویت را تصور کرده وادعا می‌کند که وی مراجع بزرگ تشیع مانند 
سید بحرالعلوم را با گوشه چشم وبیان جمله‌ای» متحول ساخته و آنها را برای 
همیشه سعادتمند وهدایت ساخته است. طهرانی درباره ملاقات نورعلی‌شاه 
با سید بحرالعلوم و ماجرای تحول ایشان چنین داستان‌سرایی می‌کند: 
علامه بحرالعلوم به نورعلی‌شاه گفت: جناب درویش! درجواب گفت: 


۱ همان؛ متن جلسات پرسش و پاسخ. ص ۰۴۱۳ 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه te V‏ 


اسم من درویش نیست؛ اسم من نورعلی‌شاه است. گفت: شاه به 
جه معنایی است ؟ گفت: شاه به معنای مسیطربرنفوس و قلوب 
است؛ گفت: علامتش حیست ؟ تا گفت علامتش جیست» یک 
دفعه علامه بحرالعلوم را چنان حالی گرفت که خشکش زد» بعد 
همین‌طور جلو آمد و بی‌اختیار جذب شد تا اینکه زانوهای این 
دو به همدیگ ر خوردند» یک دفعه رهایش کرد واو رفت سرحایش. 
گفت: ازآن کلاهی که برسرداری یک نمدی هم قسمت ما کن! 
گفت: بسیار خوب! ولی راه شما فرق می‌کند. شما این کارراانجام 
بده واین کاررا انجام بده! که دیگرجریانش مفصل است. 
dl.‏ علامه بحرالعلوم قبل از مرحوم نورعلی‌شاه» سیروسلوکی 
نداشتند؟ 
جواب: نخین نداشتند؛ البته قبل از این ارتباط » حالاتی داشتند ولی 
استادی که به اصطلاح جرقه به او بزند. نبوده است. این نورعلی‌شاه 
بوده که جرقه را دراو ایجاد کرده است. لذا ازهمان موقع اصلاً حالاتش 
با بقیه فرق داشت ۰ 
محمد حسین طهرانی از استاد خود. محمد جواد انصاری همدانی داستانی 
را نقل می‌کند که نشانگراعتقاد این اشخاص به اقطاب بزرگ فرقه نعمت‌اللهیه 
مانند معصوم علی‌شاه ونورعلی‌شاه انیت دراین داستان فقبه عصر مرحوم 
بهبهانی به خاطرصدورفتوای شرعی وحکم به تکفیربرخی از صوفیان گمراه. 
مورد مذمت قرار گرفته و این‌گونه وانمود شده که چون فتوای ایشان اشتباه 


۱. طهرانی» محمدمحسن؛ گلشن اسرار: شرحی برالحکمة المتعالية فى الأسفار العقلية 
الأربعة» ص۴۶ 
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)۲( از حقیقت تا پندار‎ obe JA 


بوده است» مورد عقوبت خداوند قرار گرفته و به فاصله کوتاهی از دنیا رفته 
است. درحالی‌که چنین داستانی از کیفیت رحلت مرحوم بهبهانی در هیچ 
کتاب تاریخی و منبع دیگری این‌گونه نقل نشده است. بنابراین. می‌توان 
گفت که اصل ماجرا از داستان‌سرایی‌های ob z‏ لاله‌زاری نشأت می‌گیرد. 
محمد حسین طهرانی می‌نویسد: 
حضرت آقا فرمودند: آقا سید معصوم‌علی‌شاه را آقا محمدعلی 
بهبهانی در کرمانشاه کشت. آقا محمدعلی سه نفرازاولیای خدا 
را کشت! سیمی ازاتها یلا بود که فرمان ES‏ اور صاذر کرد: بدلا 
به او گفت: اگرمرا بکشی توقبل ازمن به خاک خواهی رفت! آقا 
محمدعلی گفت: نورعلی‌شاه و آقا سید معصوم‌علی‌شاه که ازتو 
مهم‌تربودند چنین معجزه‌ای نکردند؛ توحالا می‌خواهمی بکنی؟! 
بدلا گفت: همین‌طوراست. جون آنها کامل بودند مرگ وحیات در 
نود آنها تفاوت نداشت. ولی من هنوز کامل نشده‌ام ونارس هستم» 
اگرمرا بکشی به من ظلم کرده‌ای! آقا محمدعلی به حرف او اعتنا 
نکرد وبدلا را کشت. هنور جنازۂ بدلا زمین بود که آقا محمدعلی 
اززیردالانی عبورمی‌کرد ناگهان سقف خراب شد و درزیرسقف 
جان سپرد! فوراً مردم جمع شده. جنازه را چون مرد محترمی بود در 
آورده» تشییع ودفن کردند. درحالتی‌که هنوزجنازه بدلا دفن نشده 
بود. ایشان فرمودند: گرچه نورعلی‌شاه وآقا سید معصوم‌علی‌شاه و 
بدلا مسلک درویشی داشتند واین مسلک خوب نیست الا اینکه 
فرمان قتل اولیای خدا را جاری‌کردن کا رآسانی نیست. 
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فصل هش 


ت درجریان لاله زاری 


شریعت‌گریزی و انجام محرمات وترک واجباتِ اسلام یکی از مهم‌ترین 
نقدهای جدی به انحراف‌های صوفیان است. صوفیان حوزوی در ظاهس 
سخت مدعی شریعتمداری و پای‌بندی تمام و کمال به فرایض الهی و 
ترک محرمات شرعی هستند وتفاوت خود با دیگرفرقه‌های صوفی‌مسلک 
را همین مسئله می‌دانند. بررسی و بازخوانی دقیق و موشکافانه کتاب‌هاو 
سخنان صوفیان حوزوی - به ویژه لاله زاری‌ها ان نکته را آشکارمی‌سازد که 
این مسئله ادعایی بیش نیست ورهبران این جریان در موارد متعدد برخلاف 
احکام فقهی عمل کرده» در دام شریعت‌گریزی افتاده‌اند ومریدانشان را نیز 
به انحراف کشانده‌اند. 


اعتراف رهبران لاله زاریه به شریعت‌گریزی 
محمد ‌محسن طهرانی. در ماجرای دعوای شدیدی که با برادرش» 
محمدصادق طهرانی پیرامون جانشینی وخلافت پدرش پیدا کرده بود» 


ازمسائل مخفی و نهان این مکتب عرفانی پرده برداشته و بی‌پروا در مورد 
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)۲( از حقیقت تا پندار‎ obe Me 


اعمال خلاف شرع مکتب لاله‌زاری افشاگری می‌کند. صراحت این 

مطالب به اندازه‌ای است که مریدان جریان لاله‌زاری در مقابل آنها هیچ راه 

فرار و توجیهی ندارند. بنابراین. بازخوانی این اعترافات از باب «اهل البیت 

ادری بما فی البیت» و به دلیل اینکه جزو مهم‌ترین و مستدل‌ترین شواهد 

برای اثبات رواج شریعت‌گریزی مکتب لاله زاری است. مورد استناد قرار 

می‌گیرد. 

محمدمحسن طهرانی در نامه‌ای سرگشاده به برادر خود نوشته است: 

آیا قطع ارتباط پدربا فرزند وبرادربا برادر و رحم بارحم که بحمدلله 
اینک باتمام حدت وشدت دربین مریدان وسرسپردگان به حنابعالی 
وجود دارد از مکتب مرحوم والد است ؟ آیا این تهمت‌هایی که نزدیکان 
شما همچون JE‏ و نبات به کام افراد واله و شیدا و > ol,‏ شما 
می‌ریزند از مکتب مرحوم والد بوده است ؟ آیا لوث‌کردن منبررسول 
خدا که وآن را به صحنه تصفیه حساب شخصی تبدیل‌نمودن از 


وی درپایان این نامه. مکتب برادرش را که اکنون با فوت محمدمحسن 
طهرانی به عنوان تنها انشعاب لاله‌زاریه شناخته می‌شود وبیشترین طرفدار را 
دارد این‌گونه معرفی می‌کند: 
چماق وشتم وتهمت وانحراف وتضییع نفوس واتلاف استعدادات 
وذخایرالهی وتصنع و ظاهرسازی وفرورفتن درامیال نفسانی ودر 
تارتخیلات و اوهام تنیدن.! 


۱. متن این نامه سرگشاده درفضای محازی و سایت‌های منتسب به این حریان قابل 
دستیابی است. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۲۱ 


حال جای پرسش است که اگراین مکتب عرفانی» می‌تواند مریدانش را 
ا زگناه. خطا ولغزش نجات دهد وآنها را به خدا و JUS‏ بشری نزدیک (XS‏ 
چطور نتوانسته است این مهم را در قبال دوتن از رهبران خود انجام دهد و 
این دو برادررا به خاطرریاست و زعامت برمریدان, این‌گونه به جان یکدیگر 


انداخته است. 


ترک شریعت درحالت مستی وفنا 
یکی ازمبانی صوفیان برای ترک احکام شریعت و کنارگذاشتن دستورها و 
فرمان‌های الهی» ادعای مجذو بگشتن و فانی‌شدن در ذات خداوند است. 
براساس این نظریه» صوفیان در سلوک طریقی به مراحلی می‌رسند که هیچ 
اراده و خواستی درانجام افعال ندارند؛ لذا اگردراین موارد شرب خمر قتل و 
زنا انجام دهند» نباید ملامت شوند؛ زیرا شریعت ازآنها برداشته شده است. 
محمدحسین طهرانی در کتاب «روح مجرد» ضمن تصریح به این مبنای 
صوفیانه. شریعت‌گریزی در حالت مستی و وجد و جذبه را می‌پذیرد ومی‌گوید: 
و چون برای وی درهایی از غیب گشوده شد. بايد تا سرح 
امکان عمل به مقتضای ظاهراحکام و به مقتضای باطن کشف 
شده بنماید. و اگربرای اوجمع میان عمل به ظاهرو باطن امکان 
نداشت. پس تا هنگامی که آن حال باطنی و آن وارده ملکوتی بر 
حال این سالک غلبه پیدا ننموده. بازواجب است براواز علم ظاهر 
پیروی کند؛ و اگرآن وارده و حال باطن غلبه پیدا کرد و سالک را 
مغلوب نمود به‌طوری که ازمقام تکلیف بیرون برد. دراین صورت 
باید به مقتضای حالش عمل کند؛ چراکه وی درحکم مجذوبین 
است (که جذبه الهیه آنان را فرا گرفته وازاراده و اختیار خارج نموده 
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obe ۱۳‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


است). پس برای چنین SLS‏ اگراجماع و اتفاق علمای ظاهردر 
امری ازامور با کشف صحیح که موافق است با کشف صریح که 
از ناحیه رسول الله برای او حاصل شده و گشایش وفتحی که ازباطن 
مقام نبوت به او رسیده است -مخالفت داشت. آن اجماع برای 
ایشان حجت نیست. بنابراین» ST‏ برای او در عمل خودش طبق 
مشاهده و کشفش مخالفتی با اجماع کسانی که دارای مشاهده و 
کشف نیستند پیدا شد. نباید مورد ملامت قرار گیرد. و نباید او را 
خارج از شریعت دانست. زیرا که چنین شخصی آن حکم را از باطن 
رسول وازباطن کتاب وسنت اخذ نموده است. 
طهرانی بعد از JE‏ مطالب فوق» ضمن پذیرش این مسئله تبصره‌ای زده و 
دامن ol‏ را به اشخاص نادر محدود می‌کند: 
ولی وصول بدیین مرتبه حاصل نمی‌شود مگربرای نادر از عرفا و 
اوحدی از ناس 
شریعت‌گریزی برپایه انديشه فناء فی اله 
همان‌طور که پیش‌تربیان شد. یکی از لوازم نظریه وحدت شخصیه وجود. 
مسئله فناء فی الله است. فناء فی الله یا فنای ذاتی مقصد متعالی و نهایت 
مرتبه سلوک اهل شهود در تمام مکاتب عرفانی است و سالک با گام‌نهادن 
دراین مرحله» به مقام اتصال با معشوق دست یافته» فانی در حق گشته وبا 
حضرت حق عینیت پیدا می‌کند. آیت‌الّه میرزا جواد آقا تهرانی» در رابطه با 
غایت سیرعرفان ومقام فناء فی الله چنین می‌نگارد: 
حالتی است برای سالک که د رآن هستی مجازی او و جمیع کثرات 


طهرانی» محمدحسین؛ روح مجرد. متن» ص ۳۵ ۳. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۳ 


در پرتونورتجلی ذاتی بالکل محوونابود گردد واین حالت را جمع نیز 
می‌نامند؛ زیرا جمع کثرات دراین تجلی رنگ وحدت گرفته واحد 
شده‌اند و دراین حالت هرچه از سالک استماع افتد به حقیقت 
گویندة آن حق است چون هستی سالک درمیان نیست. ودراین 
مقام بوده گفتار بايزید بسطامی که فرمود: لا اله الا انا فاعبدونی» و 
سبحانی ما أعظم DR:‏ 
فانی فی الله گمان می‌کند که تمام تعینات را کنارزده وبه عینیت ذات خود 
باحق تعالی رسیده است. لازمة عینیّت ووحدت Se‏ و مخلوق اين است 
که دیگرتکلیف. خکم. شرع و خطابی باقی نخواهد ماند؛ زیرا خالق ومخلوق 
وعابد و معبود. و ساجد و مسجود شیئ واحدند و در این وادی» رفع قلم و 
سقوط تکالیف ازباب_سالبه به انتفای موضوع - خواهد بود. 
محمدحسین طهرانی در توضیح حالات استادش هاشم نعلبند (حداد) 
اشاره می‌کند که اوبه مقام فناء فی الله دست یافته بود وبه اندازه‌ای در توحید 
غرق بود که خودش را نمی‌دید؛ ازاین‌رو هنگامی که بايد کرایه و پولی به 
اشخاص می‌داد. با این توجیه که فانی در خدا بوده وازذات وماهیت خودش 
غافل بوده آن را پرداخت نمی‌کرد. درحالی‌که این مسئله حق‌الناس بوده وتنها 
با رضایت بخشیده خواهد شد. 
محمدحسین طهرانی این جریان را چنین نقل می‌کند: 
sliš,‏ کاظمینی می‌گفتند: یک روزبا ماشین‌های مینی‌بوس (کبریتی 
شکل عراق) از کربلا با آقای حداد به کاظمین آمدیم. در میان ceh‏ 
شاگرد شوفرخواست کرایه‌ها را اخذ کند. گفت: شما چند نفرید؟ 


۱ تهرانی» میرزا حواد؛ عارف و صوفی جه می‌گویند. ص۱۴۲. 


۱۱۴ 
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عرفان» ازحقیقت تا پندار (۲) 
آقای حداد گفتند: پنج نفر. گفت: نه» شما شش نفرید! ایشان باز 
شمردند و گفتند: پنج نفریم ! ماهم می‌دانستیم که مجموعاً شش 
نفریم ولی مخصوصاً نمی‌گفتيم تا قضیه آقای حداد مکشوف 
گردد. باز شاگرد سائق گفت: شش نفریدا ايشان گفتند: «خوی ما 
تشوف ؟! هذا واحذ. او هذا این او هذا ثلائه او هذا vasi‏ او 
هذا حا یغد Še‏ آنت؟! ای برادرم! مگرنمی‌بینی؟۱ - در 
این حال اشاره نموده ویک یک افراد را شمردند -این است یکی »و 
این است دوتاء واین است سهتاء واین است dila‏ واین است 
پنج‌تا! دیگرتوچه می‌گویی؟! ا وگفت: «یا سید! آنت loke‏ 
تفسك؟! ای سید! آخرتو خودت را حساب US S s‏ 
رفقا می‌گفتند: عحیب اینحاست که دراین حال بازهم آقای 
حداد خود را گم کرده بود» وبا اينکه معاون سائق گفت: توخودت 
را حساب نمی‌کنی و نمی‌شماری. باز ايشان چنان غریق عالم 
توحید و انصراف از کثرت بودند که نمی‌توانستند دراین حال هم 
توحه به لباس بدن نموده وآن را حزوآنها شمرده و یکی ازآنها به 
حساب درآورند! 
حضرت آقای حداد خودشان برای حقیرگفتند: د رآن حال به‌هیچ‌وجه 
من الوجوه خودم را نمی‌توانستم به شمارش درآورم و بالاخره رفقا 
گفتند: آقا شما خودتان را هم حساب کنید» واین بنده خداراست 
می‌گوید و ازما اجرت شش نفرمی‌خواهد. من هم نه یقیناً بلکه تعبداً 
به قول رفقا کرایه شش نفربه اودادم وهمگی برای نماز در مسجد براثا 
پیاده شدیم. درآنجا دیدم امام مسجد: شیخ علی صغیرهم دم از 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۵ 

توحید می‌زند و ندا به لا هلا Jela zA‏ کرده است. 
محمدحسین طهرانی وقایع دیگری از حالت فنای استاد ومراد خود نقل 

می‌کند که مژید همان حالت پیشین است. حداد همچون صوفیان مست. 

با حالتی غیرهوشیارانه در کوی وبرزن سیرمی‌کرد وبا همین اوصاف با مردم 

روبه‌رومی‌شد؛ به همین خاطر در ميان مردم به فردی «گیج» شناخته می‌شد 

وبا اوچنان مجنون رفتارمی‌کردند: 
(آقای حداد) می‌فرمودند: بسیارشده است که به حمام می‌رفتم و 
وقت بیرون آمدن دشداشه (پیراهن عربی بلند) را وارونه می‌پوشیدم. 
می‌فرمودند: هروقت به حمام می‌رفتم» حمامی درپشت صنذوق» 
اشیا و پول‌های واردین را می‌گرفت و در موقع بیرون‌آمدن به آنها 
پس می‌داد. یک روز من به حمام رفتم و موقع ورود. خود حمامی 
پشت صندوق بود ومن پول‌های خود را به اودادم. چون بیرون آمدم 
و می‌خواستم امانت را پس بگیرم. شاگرد حمامی پشت صندوق 
نشسته بود. گفت: سید امانتی توجقدر است؟! گفتم: دو دینار 
گفت: نه! اینجا فقط سه دیناراست! گفتم: چرا مرا معطل می‌کنی ؟! 
یک دینارش را برای خودت بردار و دو دینار مرا بده که بروم؟! چون 
جریان را صاحب حمام شنید. از شاگردش پرسید: چه خبراست ؟! 
گفت: این سید می‌گوید: من دودیناردادم واینجا سه دیناراست. 
گفت: من خودم سه دینار را ازاو گرفتم؛ سه دیناررا بده. سه دینار 
مال اوست. به حرف‌های این سید هیچ‌وقت گوش نکن که غالبا 
گیج است وحالش خراب است!" 


5 طهرانی. محمدحسین؛ € مجرد» متن» ص٥۷‏ . 
۲ طهرانی» محمد حسین؛ روح مجرد. متن» ص۷۲. 
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obe ۳۶‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


مبناسازی برای مخالفت با حکم شریعت 

رهبران جریان لاله‌زاری براین باورند که احکام اسلام به دوقسم ظاهری و 
باطنی تقسیم می‌شود. احکام ظاهری مخصوص عوام‌الناس بوده وحکمی 
است که در رساله‌های عملیه نوشته شده است. لذا فقهای شيعه مسئول 
می‌کنند. در مقابل, لالهزاری‌ها معتقدند که فقها توانایی دستیابی به حکم 
واقعی و باطنی اشا و موضوضات را ندارشد: پلکه تنها رعبران و مایم 
خدا با بهره‌گیری از قوه شهود. به احکام واقعیه رسیده و ol‏ را برای پیروان و 
مریدان خود بیان می‌کنند. مریدان نیزبا تمام وجود فقط باید طبق احکام 
باطنی عمل کنند؛ زیرا حکم ظاهری درمقایسه با حکم باطنی. پوسته وقشر 
بی‌ارزش است و هسته و لباللباب دین» همان حکم واقعی است. این مسئله 
را سردمداران جریان لاله‌زاری در جاهای مختلفی بیان کرده‌اند. 


ترک شریعت برپایه مسئله ولایت نوعیه 

همان‌طور که در موضوع ولایت نوعیه بیان شد. لاله زاری‌ها تمام اقطاب 
ومرشدان طریقت خود را در جایگاه امامت نشانده وتمام صفات و شنون 
اهل‌بیت ای مانند عصمت ولایت تشریعی و تکوینی. علم غيب و... را 
به آنها نسبت می‌دهند. از جمله لوازم نظریه ولایت نوعیه پیروی بدون 
قید وشرط ومطلق ازقطب حتی درمسائل خلاف شرع است که درگذشته 
به تفصیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت و در اینجا تنها به دونقل‌قول 


۱. طهرانی. محمدمحسن؛ متن حلسات پرسش و پاسخ» ص VOV‏ 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۷ 
گذشت که مکتب عرفانی لاله‌زاری به اندازه‌ای درمسئله تبعیت ازقطب 
و اطاعت از مرشدان زیاده‌روی می‌کند که حتی فرمان‌برداری از دستورات 
خلاف شرع مرشدان و اقطاب عرفانی را نیز لازم و واجب می‌شمارد. ازاین‌رو 
محمد حسین طهرانی می‌گوید که حتی اگرهاشم نعلبند (حداد) دستورات خلاف 
شرعی صادر می‌کرد» بدون کوچک‌ترین تأمل و سؤالی آن را اجرا می‌کردم: 
وقتی که با مرحوم حداد بودم اگربه من می‌گفتند: این لیوان خون را 
بیاشام دیگراحتیاط نمی‌کردم وآن را می‌خوردم!! 
محمدصادق طهرانی نیزبراین باوراست که اگردستورهای مرشد خلاف 
حکم صریح شرع مقدس اسلام باشد باید از آن تبعیت کرد و مرید نباید 
هیچ‌گونه تزلزل و تردیدی در امتشال اوامر مرشد به خود راه دهد: 
مومن و محب واقعی بعد از ملاحظه ادله‌ای که برححیت و عصمت 
قول و فعل امام دلالت دارد و بعد از اینکه انسان کامل» آیینه 
تمام‌نمای حضرت حق ومحل ظهوراسما و صفات خداست. در 
برابرقول و فعل معصوم ویا ولی خدا آگرچه موافق با ظواهرشرع 
نباشد. هیچ تزلزلی به خود راه نمی‌دهد تا طعم شیرین و حقیقی 
ایمان را ذوق AS‏ 


مریدان شریعت‌گریز 
طبق مبانی نظری جریان لاله‌زاری» شریعت‌گریزی در مقاطع مختلفی جایز 
است. درهمین راستا سید هاشم نعلبند (حداد) به‌طور کلی مریدانی تربیت 


|. طهرانی. محمد محسن؛ متن حلسات شرح حدیت عنوان بصری» ج۰۱ ص۴ ۰۱۶ 
1 طهرانی» محمد حسین؛ نور محرد» ص۵۵۴ . 
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کرده بود که هیچ پروایی از مخالفت با دین اسلام نداشتند و درتبعیت از قطب 
و مراد خود. هیچ محدودیتی را نشناخته و حاضر بودند برخلاف دستورات 
دینی عمل کنند ونمازی بخوانند که طبق دستورشرع نیست. محمدحسین 
طهرانی می‌نویسد: 
دراین نمازها حاج محمدعلی به ايشان اقتدا می‌نمود. بدین صورت 
که بنده امام بودم وحضرت آقا مأموم» وایشان درهمین جماعت 
به آقا اقتدا می‌کرد. ومی‌گفت: من قدرت ندارم به غیرآقا اقتدا 
کنم! چند بارحضرت آقا وی را در حضور بنده دعوا کردند که تو 
خلاف شرع می‌کنی واقتدای به مآموم جائزنیست! اما اومی‌گفت: 
درعالم واقع آقا امام است همه‌جاء خواه مآموم باشد ویا امام؛ و 
دراین صورت من که این مطلب را فهمیده‌ام نمی‌توانم به غیراو 
اقتدا نمایم. ایشان می‌فرمودند: اگراین کلام تودرست باشد باید 
به سید محمدحسین أقتدا کنی نه به من» چون مرا درهرحال 
امام می‌دانی ماما مأموما. ولی حاج محمدعلی گوشش به این 
سخن‌ها بدهکارنبود» وحتی با وجود ایشان درسالیان متمادی 
یکبارهم به حقیراقتدا ننمود.! 
مصداق‌های شریعت‌گریزی در لاله زاری 
طبق آنچه تاکنون بیان شد. جنبه‌های اعتقادی و نظري شریعت‌گریزی 
درفرقه لاله‌زاری آشکار شد و مشخص گردید که مریدان این فرقه می‌توانند 
درپاره‌ای از موارد. شریعت الهی را رها کرده و مرتکب هرفعل حرام ومکروهی 


شوند. در ادامه نمونه‌های عینی ازاین مسائل بیان خواهد شد. 


۱ همان؛ ص۷۶ . 
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poe‏ 
قطع رحم به معنای قطع ارتباط ودیداربا خویشاوندان» محارم واقوام بوده 
ویکی از گناهان کبیره و محرمات مسلّم الهی است. در آموزه‌های اسلامی 
نسبت به این عمل (قطع رحم) با شدیدترین لحن مذمت شده وقطع‌کنندگان 
o‏ با تندترین عبارات توصیف شده‌اند. ازجمله در روایات آمده است که 
قطع رحم سبب کم‌شدن رزق وروزی وتخریب خانه ایمان می‌شود. 


و و و 


خداوند متعال پیرامون قطع رحم در قرآن کریم می‌فرماید: ی فصو 
az salse‏ غا n‏ 
لت پم سوم لتا ؛ و کسانی که عهد خدا را پس ازاستوار کردنش می‌شکنند» 
وپیوندهایی را که خدا به برقراری آن فرمان داده می‌گساند. و در زمین فساد 
می‌کنند» لعنت و فرجام بد ودشوارآن سرای برای آنان است.» 


z 


روایات بسیاری ذیل این آیه و در مورد zal, Osaki‏ به ان یوصل» 
پیرامون قطع رحم بیان نله LEVI‏ 
محمدحسین طهرانی در رابطه با حرمت قطع رحم می‌نویسد: 
لزوم و وجوب صله‌رحم؛ زیرا در اسلام صله‌رحم واحب ات وقطع 
رحم حرام است. " 
درحالی‌که در موارد متعددی وی نه تنها به قطع رحم مرتکب شده بلکه 
فرزندان و مریدانش را نیزبدون هیچ عذرو بهانه‌ای به آن تشویق می‌کند. 
۱ سوره رعد. آیه VO‏ 
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سید هاشم حداد از سوی اقوام خود می‌داند. 
محمدصادق طهرانی شهادت می‌دهد که پدرش به این عمل حرام گرفتار 

بوده و بدان دستور می‌داد: 
روزی به بنده فرمودند: آقا سید محمد‌صادق | اگر فرزند خود من 
نیزبا کسانی که با مبانی توحیدی وعرفانی حضرت آقای حداد و 
حضرت آقای قاضی مخالفند. مراوده و آمد وشد AS‏ با او هم 
برتوحید واهل آن غیرت ورزیده و با اهل عناد ولجاج. تسامح و 
مدانه نداشتند. 
روزی خدمت ایشان عرض کردم بعضی از ارحام در طهران با مرام 
شما وحضرت آقای حداد مخالفند وبنده متمایل به دیدارآنان 
نیستم. آیا ملاقات وزیارت آنان جایزاست؟ تکلیف چیست؟ 
فرمودند: : ابدا ابداً! هرگزبه زیارت آنها نروید «قلا آسات رم NA RD‏ 
koji;‏ واین آیه کریمه را بارها ی برای a Seal‏ 
ورحمیت قطع می‌شود." 


۲ ترک فریضه رد سلام 
رد سلام یکی از کارهای واجب در اسلام است؛ به این معنا که اگرشخصی 


۱. سوره مؤمنون» آیه ۱۰۱. 
.Y‏ طهرانی. محمد صادق؛ نور مجرد» dz‏ ص۵۲ ۶. 
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اما محمدحسین طهرانی در مخالفتی آشکار با این حکم شرعی به مریدان. 

فرزندان و پیروانش دستور می‌داد تا در مواجهه با کسانی که ولایت استادش 

هاشم حداد را نپذیرفته‌اند. این فریضه الهی را ترک گویند و جواب سلام 
آنها را ندهند. 

برخی ازایشان نه تنها ولایت حضرت آقای حداد را نپذیرفتند 

بلکه با اغراض نفسانی بنای عناد ومخالفت را گذاشتند وایشان 

بعد از اتمام ححت. برای همیشه آنان را طرد کردند. در زمان 

کودکی که حقیرهمراهشان به جلسات می‌رفتم برخی ا زآنها را نام 

برده وفرمودند: اگراینها سلام کردند حواب ندهید! تفس اينها هم 

این درحالی‌ست که دردیدگاه برخی ازفقهاء جواب سلام کفار نیزواجب 

دانسته شده است. اما محمد حسین طهرانی پیرامون قطب عرفانی خود. سید 

هاشم نعلبند «حداد) تا جایی مبالغه می‌کند که منتقدان استادش را از کفارو 

مشرکین نیزیست‌ترمی‌داند. بدیهی است که آگرشخصی به ولایت وامامت 

حداد معتقد باشد. نزد طهرانی کارها و دستورهای او عین شریعت بوده و 

مخالفان حداد» مخالف شریعت‌اند؛ لذا طهرانی می‌تواند با این استدلال هر 

گناه و فعل حرامی را که مرتکب شده و یا هرفعل واجبی را که ترک کرده با 

استناد به استادش توجیه کند. قابل توجه آنکه وی و فرزندش محمدمحسن 

طهرانی با اعتراض واشکال به کسانی که جواب سلام آقای حداد را نداده‌اند 


۱. همان؛ ص۶۶۰. 
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۱۳۳ عرفان. از حقیقت تا پندار (۲) 


این‌گونه پاسخ می‌دهند: 

یکی از دوستان که هنوز در قید حیات است -می‌گفت در خدمت مرحوم 
آقای حداد بودم» ایشان شنیده بودند که او[ شخصی دیگر] تحت تأثیرقرار گرفته 
وخیلی مطالب پشت سرایشان می‌گویند ازاین حرف‌ها می‌زدند: این سنی 
است وولایت ندارد و چیزهایی که هميشه ازاین مسائل هست ! يك دفعه در 
کنارخیابان با هم می‌رفتیم ومرحوم آقای حداد به این فرد سلام کردند او شخص 
معمّمی بود و جواب سلام آقای حداد را نداد وهمین‌طوری رد شد. بعد وقتی 
که رفتیم آقای حداد رو کردند به من گفتند: آخرما چه کردیم که بايد این 
سرت هست این ‌قدرنمی‌فهمی که جواب سلام واحب است ! ۰ بعد ایشان 
فرمودند که برویم اورا از اشتباه بیرون بياوريم. نگذاریم که دراشتباه بماند 
خوب نیست. ببینید چقدراین اولیای خدا برای دستگیری اهتمام داشتند» 
آخراینها که توقعی ازاین افراد ندارند. حالا برود این حرف را بزند که فردا بلند 
شود بیاید خانه. بابا این اصلاً حوصله ندارد پاسخ زن و بچه اش را بدهد حالا 
افراد بخواهند بیایند منزلش بروند. گفتند با هم رفتیم منزلش در زدیم و در را باز 
کرد. دیگروارد نشدند همان جا آقای حداد به ایشان گفتند: آقا من یک سوال 
از شما می‌کنم؛ ما شهادت به توحید وشهادت به رسالت پیغمبرو ولایت 
امیرالمومنین می‌دهیم» شما روی چه حسابی جواب سلام ما راندادی؟ واقعاً 
آمدیم از شما سال بکنیم چه قضیه‌ای بوده؟ گفتند این همین طورسرش را 
انداخت پایین» هیچ اصلاً حرف نزد و خیلی خجالت کشید ونادم شد واز 
ایشان عذرخواهی کرد ودیگرنوبت به مطالب دیگرنرسید. 


۱ طهرانی. محمد محسن؛ متن جلسات شرح حدیت عنوان بصری» ص ۴۳۹۵ وطهرانی. 
محمد حسین؛ مهرتابناک» ص۲۷۷ . 
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V‏ ترویج رقص و سماع در مکتب لاله‌زاری 
محمدمحسن طهرانی که در کسوت فقیه دروس رایج حوزه‌های علمیه را 
برپا نموده وبرکرسی افتا تکیه زده بود. هنگامی که با سژالی پیرامون حرمت 
رقص و سماع نزد فقهای امامیه روبه روشد. بی‌اختیاری صوفی هنگام رقص 
وسماع را توجیه می‌کند. وی همچنین با اقراربه اينکه شاگردان پدرش به این 
عمل خلاف شرع (سماع) مبتلابوده‌اند» ادعا می‌کند که حرمت نی‌نوازی نزد 
فقها اختلافی است تا بتواند برای این آلت موسیقی مشروعیت بتراشد. وی 
معتقد است: 
سماع وحرکات وحالاتی که برای شاگردان مولائا بوده است در حالت 
بی‌خودی و غیرارادی بوده است؛ چنانچه برای بعضی از شاگردان 
مرحوم والد نیزمشاهده می‌شده است واین غیرا ز حالت اختیارو 
ارادی است واما مسئله نی ودف وحود این دودراشعارمولائا وغیر 
ماب اما تا انوس زا ,لس 
در مورد حرمت نی بین اهل فن و نظراختلاف است. 
محمدمحسن طهرانی در پاسخ به سؤال مرید دیگر پای خود را فراتر 
گذارده ونه‌تنها رقص وسماع. بلکه دیگربدعت‌های صوفیان مانند خانقاه» 
عزلت‌گزینی و... را نیز مشروع می‌داند. شخصی می‌پرسد: 
باعرض سلام خدمت حضرت آیت الله طهرانی دام ظله lih).‏ 
بفرمایید نظرحضرت علامه طهرانی در مورد فروع استحسانی و 
استنباطی متصوفه جه بود؟ يا این موارد بدعت به شمار نمی‌آید 
مانند سماع. 


۱. طهرانی» محمدمحسن؛ محموعه پرسش وپاسخ» ص ۵۳۲. 
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وی در پاسخ به سال فوق می‌نویسد: 
انجام اموری که با ملاکات ومبانی کلیه شرع منافاتی نداشته باشد 
اشکالی ندارد.! 


محمدحسن AS‏ با اقرار به اينکه بسیاری ا زآداب صوفیان مانند رقص» 
سماع و موسیقی برخلاف ظاهرشرع مقدس است. اما به صراحت انش diš‏ 
که این امور می‌تواند در مسیرسلوک الی الله» سعادت. کمال و فناء فی الله 
(مقصد عالی و راقی تصوف) مفید واقع شود: 

راه‌های دیگری نیزبرای وصول به کمال هست که به جهت خطرات 
شخصی یا مفاسد نوعی شرع مقدس ازآن نهی فرموده و کسانی که 
از نهی شارع آگاه نباشند. ممکن است در سایه اخلاق و توکل از 
همین راه‌های پرمخاطره مسیرلقای الهی را طی کرده وبه سلامت 
به مقصد برسند. بسیاری ا زآداب و سنتی که ميان صوفیه مرسوم 
بوده است ازاین قبیل است؛ همجون عزلت‌های درازمدت. تمرکز 
برجمادات. چرخ‌زدن برای تحصیل حضور قلب و آرامش (یعنی 
سماع) استفاده از موسیقی, نظربازی وعشق مجازی و.. ." 

همواره بخشی از گفتار و اعمال صوفیان مانند بیان شطح» طامات» 
کلمات کفرآلود و انجام اعمالی چون رقص. سماع و خودزنی توسط عرفای 
حوزوی سرزنش شده است؛ به همین خاطر این افراد از صوفی‌نامیدن خود 
دوری کرده ونام عارف را برای خویش برگزیده‌اند. اما چهره‌ها و افرادی مانند 
خاندان لاله‌زاری نه‌تنها شطح. سماع و دیگراعمال صوفیان را زشت وقبیح 


۱. طهرانی. محمد محسن؛ محموعه پرسش و پاسخ» Moe‏ 


www.ebnearabi.com 


بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۲۵ 


نمی‌دانند. بلکه در کتاب‌های خود با مدح و ستایش» آنها را بازگ و کرده و 
مهرتأیید برمناسک خلاف شرع صوفیان زده‌اند. 


محمدحسین طهرانی «به نقل از سفرنامه برادران امیدوان ضمن اینکه بیان 

می‌کند «مسلماً برخی ازاقسام موسیقی در سلوک الی الله مفید است» ده‌ها 
خودزنی درمجالس صوفیان اهل سنت اختصاص داده است: 

این حالت را تنها مردان بزرگی مانند مولوی درک کرده‌اند. اونیزدر 

نیست» بیان‌کردنی نیست» وصف‌پذیرنیست. تنها صاحب‌دلانند 

که این جذبه وشوق را درک می‌کنند ولذت می‌برند... پس از یک 

ساعت که همه‌جا پراز شور و سرور بود دوپسربچه هم‌قد وقامت 

که حامه سپیدی به تن داشتند قدم به میدان نهادند. glasa‏ از 

آنها دو دشنه تيزو وحشت‌انگیز در دست داشتند. آنها با هم به 

این‌طرف s bol;‏ می‌رفتند وهمة حرکت وسکناتشان با آهنگ 

هوش‌ربا و پرشور طبل برابری می‌کرد؛ طرز حرکات دست طوری 

بود که حالت خواب زدگی و هیپنوتیزم به تماشاگردست می‌داد. 

دو پسربجه دشنه‌های تیزرا به شدت و شتاب در سینه خویش 

فروکردند؛ اما نه خون بیرون زد و نه آه از نهادشان برآمد! گویا با این 

۱. مسلماً ببخی از اقسام موسیقی در سلوک الی الله مفید است؛ ولی چون تشخیص 

ol‏ برای انسان sole‏ ممکن نیست و رواج آن موجب رواج لهوو فساد خواهد شد. 

شارع مقدس همه انواع آن را تحریم فرموده و نخواسته که بندگان از این طریق به 


میت و عرفان. ص۷۳). 


۱۳۶ 
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IE یرای تما کر می‎ KE AN 
تشجیع کنند. دراین هنگام خلیفه برخاست وچند سیخ را از گلو‎ 
و صورت دو کودک عبورداد و این وقت صحنه نمایش به مرحله‎ 
مهیج خود وارد شد... کامألامانند زورخانه‌های ایران که هرکس به‎ 
نوبه خود وارد گود می‌شود و به فراخور حالش عرض اندام می‌کند»‎ 
یکی دو نفراز بزرگ‌ترهای ایشان با تبعیت ازاین دو کودک به صحنه‎ 
قدم گذاشتند و به حضور خلیفه رفتند و زانو زدند» خلیفه هم‎ 
شمشیری را بوسید و به دستشان داد؛ در این زمان تلاوت آیات‎ 
قدری بلندترشد ومارابه یاد آوازخواندن دسته جمعی دراویش ایران‎ 
انداخت. این دو نفرشمشیرها را طوری دور سرشان می‌حرخاندند‎ 
که چشم‌های انسان به خواب می‌رفت و یک‌مرتبه شمشیر را‎ 
به‌شدت وحدت کامل روی بازوی برهنه خودشان می‌زدند! زنانی‎ 
که دراین سووآن‌سوایستاده بودند از ترس و وحشت روی خود را‎ 
برگرداندند! آن‌وقت دیدیم که این دو شمشیربان نوک شمشیر را در‎ 
درون حدقه چشم گذاشتند وبا کمال قدرت به داخل فشاردادند.‎ 
ما هر لحظه انتظار داشتیم که تخم چشمان آنها از حدقه بیرون‎ 
آید. لیکن بیناترشدند! دراین حال یکی ا زآنها از فاصله پنج متری‎ 
اشیای داخل جیب اورا نام برد و‎ SIS s برادرم را مخاطب فرارداد‎ 
اظهارداشت که نور چشمش آن‌چنان نیرومندترشده است که قادر‎ 
به ریت ماورای اجسام است! با ورود نفربعدی به داخل معرکه‎ 
صحنه را مهیج‌تريافتيم. همه آنها از عالم مادیات که ارزش واقعی‎ 
انسانیت را از ميان برده است خارج شده بودند و در سیرو سلوک‎ 
عوالم دیگری بودند که جزبا اتکا به یک ایمان قوی دست‌یافتن بر‎ 
آنها امکان‌ناپذیراست. این نمایشگر صحنه را به یک قصاب‌خانه‎ 
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تبدیل کرد. شخص دیگری درفش قطورش را از پوست و گوشت 
یک طرف صورتش وارد کرد وبه کمک جکشی سنگین آن‌قدر بر 
سردرفش کوفت تا نوک درفش از گونه دیگربیرون آمد و در داخل 
تخته‌ای که درسمت دیگرصورت او نگاه داشته بودند فرورفت! 
عمل دیگراین بود که درفش را ازداخل دهان اوعبورداده وسپس 
به زمین میخ‌کوبش کردند. سپس خنجربزان را روی گردنش قرار 
دادند وبا فشارهای تحمل‌ناپذیری به این طریق که سرگوسپندی را 
می‌برند او را به این طرف وآن طرف کشیدند اما پس از لحظاتی جند 
اززمین برخاست بدون آنکه کوچک‌ترین اثری برگردنش دیده شود ! 
درضمن این نمایش‌ها من وعیسی که سخت مدهوش شده بودیم 
ناچاربودیم به فک رکا رخود نیزباشیم؛ هرضربه طبل اثرعجیبی در 
من می‌گذاشت به نحوی که در خودم احساس شجاعت و تهور 
زیادی می‌کردم و لحظه‌ای بعد ایمان آوردم که اگراینها قادر به 
انجام چنین کارهای محیرالعقولی هستند از کجا معلوم که از من 
ساخته نباشد؟ SL‏ تصمیم آنی دوربین‌ها را از گردن خارج کردم 
وبه ميان این معرکه راه یافتم. 

TLA‏ دک کا بو فیک انر کی ای 
بندبند وجودم را تسخیر کرده بود! در درون خویش چیزی بین 
گیجی و شجاعت احساس می‌کردم! لحظه‌ای به تماشاگران 
اعجاب زده نگریستیم و دیدیم که دهان‌های همه تا بناگوش بازمانده 
است و چشم‌ها به ميان میدان دوخته شده‌است! سایه تهور 
وعظمت هراس‌آمیزی برهمه‌جا گسترده شده بود. با یک تکان 
پیراهن وزیرجامه را ازتن درآوردم وبه خلیفه گفتم اگرمسئله ایمان 


۱۳۸ 
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مطرح است من هم به حد کفایت آن را در خود پدید آورده‌ام ازاو 
درخواست کردم که عین همان کارهای حیرت انگیزرا روی گوشت 
بدن من نیزانجام دهد. 

من به پیروی از دیگران به طرف پیشخوان رفتم و دو درفش را 
برداشتم؛ خلیفه طبق معمول وردی خواند. درفش را بوسیده و به من 
رد کرد. من سخت برسرغیرت افتاده بودم. هماهنگ با ضربات 
شورانگیزطبل درفش‌ها را دورس رجرخاندم وبا یک ضرب به شکم 
خود کوفتم به‌طوری که اثرشکافتگی باقی ماند. دوباره درفش‌ها 
را در آوردم و این‌بار چنان سخت و محکم زدم که چند سانتی‌متر 
در پوست و گوشت بدنم فرو رفت و نتوانستم آن را بیرون بکشم 
اما به هیچ‌وجه وحشت نکردم. زیرا آن را بدتراز ناراحتی‌های یک 
عمل جراحی نمی دانستم؛ سرانجام برای بیرون‌کشیدن آن از خلیفه 
کمک خواستم. وقتی خلیفه را در کنار خود یافتم ازاو خواهش کردم 
سیخ‌ها را درلب‌هایم فروبرد! ناگهان خلیفه به وسیله تعداد زیادی 
از سیخ‌ها که همراه داشت کار خود را آغاز کرد. دراین هنگام زنان 
هندوستانی که از دوستان و مهمانداران ما بودند جیغ‌زنان پابه فرار 
گذاردند؛ اما خلیفه به این جنگ و گریزها اعتنا نداشت. اوغرق در 
ایمان واحساس عظمت وحود خویش بود. 

خلیفه سیخ‌ها را که هرکدام از آنها سی و پنج سانتی‌مترطول و به 
اندازه یک جوال دوز قطرداشت درسروروی من فرو کرد. قسمت 
تحتانی این سيخك ها علامت ماه وستاره داشت دوتاازاین سیخ‌ها 
را از پوست و گوشت چهره‌ام عبور داد هیچ‌گونه احساس دردی 
نکردم! ایمان وتهورهراس‌انگیزی که وجودم را به تلاطم درآورده بود 
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مانند دیواری پولادین در برابراحساس درد و رنج مقاومت می‌کرد. 
هیچ‌گونه احساس بدی نداشتم. سراسر شور و سرور و شجاعت 
بودم! به خلیفه گفتم:خلیفه چرا معطلی ؟ سیخ‌ها را از حساس‌ترین 
قسمت‌های بدنم عبوربده! اما وقتی او مرا متوحه ساخت احساس 
شرمندگی کردم زیرا تا این لحظه متوجه نشده بودم که او سیخ‌ها را 
از حساس‌ترین قسمت‌های بدنم گذرانده است! وقتی به خود آمدم 
دیدم صورتم شید شده است. چنان می‌نمود که دارم از پشت 
پنجره سیمی به دنیای خارج می‌نگرم. خلیفه چند سیخ دیگراز 
ميان پوست گردن و لاله گوش‌ها و از میان ابروهایم گذراند و من 
بار دیگر درفش‌ها را برداشتم و به Šal‏ منظم و لذت‌افروز طبل 
طتال‌ها به پایکوبی و دست‌افشانی و سرمستی پرداختم؛ اما حون 
جایزنبود که این سیخ‌ها مدتی طولانی در درون گوشت و پوست 
بدن من باقی بماند از خلیفه درخواست کردم که هرچه زودترآنها 
را از آویزه گوشم بیرون کشد! خون به سرعت عجیبی جهش کرد 
و چون فواره‌ای روی دوش‌هايم سرازیرگردید؛ به‌طوری که شلوارم 
غرق درخون شد! دراین لحظه خلیفه مرا مخاطب قرارداد و گفت: 
دیدی گفتم ایمان تونسبت به خداوند به حد کفایت نیست...! اما 
من که قدری نگران خونریزی شده بودم. گفتم: حالا دیگرصحبت 
درباره این چیزها جایز نیست. بهتر است هرجه زودتر از این 
خونریزی جلوگیری کنی! خلیفه پاسخ داد: نگران نباش فرزندم! این 
کاربسیارآسان است! آن‌وقت انگشت سبابه خویش را به آب دهان 
آلود وبا متانت وتأنی خاصی به محل خون‌ریزی نردیک ساخت و 
یک آیه کلام‌الله مجید خواند. بی‌درنگ خونریزی قطع شد و همه 
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تماشاگران صحنه‌ها هاج وواج وغرق در تعحب شده بودند!! 


۴ . اعتراض به احکام و اعمال حج 

بی‌اهمیت‌بودن مسائل شرعی و روحیۀ تساهل و تسامحگری نسبت به 
احکام فقهی در سرتاس ر کلمات و سخنان رهبران جریان لاله‌زاری آشکارا قابل 
رژیت است. سید هاشم نعلبند (حداد) که سطح معلومات فقهی و تحصیلات 
حوزوی اواز کتاب ادبی سیوطی فراترنمی‌رفت» در اعتراض وانتقاد به شیوه 
le‏ و متشرعین پیرامون احکام حج» به شاگردش محمدحسین طهرانی 
می‌گوید که مردم دراحکام حج نباید به صحت يا بطلان عمل توجه داشته 
باشند و از هرنوع احتیاط در این مسائل خودداری کنند؛ درغیراین‌صورت 

گرفتار مجوسیت هستند: 
ودرتمام (حج) این اعمال باید منظور خدا باشد. نه عمل. باید 
فکروانديشه به خدا باشد نه به صحت و بطلان عمل. این همان 
محوسیت محضه است که خداوند واحد را مختفی نموده ودو 
خدای عمل خوب وعمل بد را به جای آن نشانده است. این مردم 
بدبخت را شما از میقات تا خروج از احرام از خدا جدا می‌کنید! 
ازوقت احرام در تشویش می‌اندازید که مبادا ترشحی به بدنم به 
احرامم برسد. مبادا شانه‌ام از خانه منحرف شود. مبادا در حال 
طواف از مطاف بیرون آیم. مبادا نمازم باطل باشد. مبادا طواف 
نِساءم باطل آید وتا آخرعمرزن برخانه‌ام حرام باشد. هیچ‌یک ازاينها 
درشریعت نیامده است . همین نماز معمولی که خود مردم می‌خوانند 
درست است. طوافشان درست است. شما آنها را باطل می‌کنید و 
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مُهربطلان به آنها می‌زنید! و ترشح همین آبهای مشکوک را نجس 
دانسته‌اید! ودراین صورت. حح مردم به‌کلی ضایع شده است. 
یعنی حاجی که باید از میقات تا پایان عمل همه‌اش با خدا باشد» 
وباتقصیروحلق از انقطاع به خدا واحرام با خدا بیرون آید؛ از 
glasi‏ احرام از خدا منصرف می‌شود. واین انصراف و تشویش 
وتزلزل برای او باقی می‌ماند تا آخرعمل؛ وقتی ازعمل فارغ شد 
اینجا نفس راحتی می‌کشد و خدا را می‌یابد.! 
۵. قذف 
قذف نوعی دشنام وا زمحرماتی است که ذیل حیق‌الناس قرار دارد. اما 
آیا ممکن است شخصی که درمیان مریدان خود به عنوان معلم عرفان و 
اخلاق شناخته می‌شود و مدعی است لَفس ولفسی پاک وطاهردارد. چنین 
زبان به دشنام‌گویی و بیان فنحش‌های SS‏ بچرخاند؟! به راستی که صدور 
چنین کلماتی حتی از مبتدیان ومحصلان علوم حوزوی هم تعجب برانگیز 
وناراحت‌کننده است؛ چه برسد به شخصی مانند محمد حسین طهرانی که 
خود را هم‌طرازامامان شیعه می‌پندارد. 
محمدمحسن طهرانی از قول پدرش این‌گونه نقل می‌کند: 
تااین جمله را پدرما شنیدند بلند شدند ودررختخواب نشستند» 
گفتند: توفلان ... خوردی گفتی فلان کس مریض است. من کجا 
مریضم؟ من سالمم! این پدرسگ ولدالزنا بی‌غیرت دیوث خیال 
می‌کند که ما مثل خودش هستیم؛ وشروع کرد به فحش‌دادن. از 
آن فحش‌های بسیارقبیح وزشت نه ازاین فحش‌های عادی که 


۱ همان؛ روح محرد» متن» ص ۰۱۴۵ 
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این پدرسوخته چه هست وچه هست ... این ملوط -این بی‌پدر 
(اشاره به رضاخان) را که از مازندران آورده‌اند» اطلاع داریم که در 
she s‏ ها عاد slede Led‏ اشان را dab‏ آرردند 
یعنی پدرش معلوم نیست این پدرندارد. این لوطی است ... او 
خیال می‌کند ما مثل خودش دیوت هستیم که دخترهای خودمان 
رابه مردم نشان دهیم؟ زن خودمان را نشان دهیم؟ بروبگوبه این 
ولدالزناها (اشاره به سرتیپ درگاهمی) که عین این پیغام مرا برای 
این غول بیابانی ببرند.! 

خود محمدمحسن طهرانی نیزدر کتابش نوشته است: 
همین جناب آقای آخوند که این همه چیزمی‌کرد. یک‌دفعه دید 
عجب. ورق برگشت. انگلیس آمد روی کار انگلیس و تقی‌زاده و 
این آدم‌های ولدالزناهای درجه یک. ولدالزنا هم مراتبی دارد دیگر 
امنال تقی‌زاده حرام‌زاده آمدند روی کار و زمام امور را به‌دست 
گرفتند." 

۶. شطحیات از منظر لاله زاری 

محمدحسین طهرانی در کتاب روح مجرد پیرامون معنای «شطحیات» 

تین می وس 

شسطحیات کلماتی را گویند که از سالک مجذوب درحین استغراق 
مستی وشکروخد وغلبه شوق صادر می‌شود که دیگران طاقت 
شنیدن آن نکنند و او خود نبزاگراز حالت مَخوبه هوشیاری صخو 


s)‏ طهرانی. محمد حسین؛ ab,‏ فرد مسلمان دراحیای حکومت اسلام ص۰۱۲ 
۲ همان؛ متن جلسات شرح حکمت متعالیه. ج۰۴ ص۱۵۲. 
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آید از آن‌گونه گفتار ناهنحاراظهار کراهت وانکارنماید! 

مسئله شطح و طامات» یکی از مسئله‌های مورد نزاع بین اهل شریعت و 
طریقت است؛ چراکه شطحیات به معنای بیان کلماتی است که مخالف 
عقل» شرع و عرف می‌باشد وتمام فقها به حرمت صدور چنین اقوالی از انسان 
فتوا داده‌اند. به علت آشکاربودن حرمت و قبح چنین عملی» در مواردی حتی 
خود صوفیان هم دراین‌باره دچاراختلاف شده وبرخی ازآنها بروز شطحیات 
را انحرافی در سلوک و موجب لغزش سالک می‌دانند؛" اما با این وجود در 
مکتب لاله‌زاری برصحت این کلمات کفرآمیزمهرتأیید زده شده و همین امر 


موجب تقابل آشکارآنها با اهل شریعت و فقها گردیده است. 
وروزبهان بقلی «صاحب کتاب شرح شطحیات) به شارح شطح نام گرفته‌اند. 
شأنی بایزید بسطامی یا خرقانی است. 

محمد حسین طهرانی a‏ روح مجرد» شطحیات حلاج وبایزید 
بسطامی ودیگرصوفیان را درمقام فناء فی الله دانسته ومدعی می‌شود 
خداوند ازلسان عارفانی که به مقام فنا رسیده‌اند» سخن می‌گوید؛ لذا 
خرجی برآنها نیست ونباید کلماتشان را برکفروشرک حمل کرد؛ بلکه این 
سخنان دربالاترین مقامات توحیدی وعرفانی بیان شده و نشانگرمرتبهُ والای 
سلوک عارف انتستکا:۲ 


۱ همان؛ روح io ma‏ متن» ص۴۶۷ . 
۳. طهرانی: محمدحسین؛ الله‌شناسی» ج۰۳ ص ۲۱۶؛ همان؛ معادشناسی» ج۰۶ ص۳۰. 
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انا الحق 
محمدمحسن طهرانی پا را از پدر فراترگذارده وادعا می‌کند که برپایۀ انديشه 
وحدت شخصیه وجود. تمام اشیای عالم ذات خدا هستند؛ لذا عارفان 
شطح انا الحق که از جانب «حسین بن منصور حلاج» بیان می‌شد را نه‌تنها از 
حلاج» بلکه ازتمام ذرات عالم می‌شنوند. وی همچنین حضرت موسی ا 
را به نقصان در سلوک متهم می‌کند؛ زیرا این ندارا فقط از جانب یک درخت 
شنیده بود و می‌گوید: 
kaja‏ تسف که دعر انا الق شد 
ورنه این زمزمه اندر هرشجری نیست که نیست 
می‌گوید یک موسی پیدا بکن و الأ انا الحق راء از همه می‌شنوی. 
موسی فقط برایش تجلی شده بود و از آن درخت شنید, یعنی 
slej‏ خا ی S udje,‏ نان یگنت بای اوا 
پیدا کند. نفس اودرآن موقع مرتبط شده بود به این وجهه خاص 
پروردگار اما همین موسی اگررشد پیدا می‌کرد آن انا الحق راء از 
همان نعلینی که پایش کرده بود می‌شنید. اما هنوز رشد پیدا نکرده 
بود وهنوزپایین بود. بازهم کارداشت وباید بالا بیاید. اگرتوسعه 
تکام گرا وین وز وان ی یا که ارد اتا الحی رس کرش 
یعنی آن جنبه وحه‌الخلقی آنها به JUS.‏ می‌رود و جنبه وجه الژبی 
šl‏ می‌مانده حون در و ایی ei,‏ قت اعد انست 


گفتار jal‏ توحید در حال فناء گفتار خداوند است وبراین اساس حمل می‌شود کلام 
بسیاری که جملاتی همجون «أنا الحَقَ» ویا«لیس فی حُبَّتی سوی (dl‏ گفته‌اند... 
(همان؛ روح محرد؛ متن» ص۴۶۱). 
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حلاج که برسرداررفت. انا الحق می‌گوید. بایزید بسطامی هم انا 
یگریت دس میا شورس pe re onih‏ 
همه انا خی مت کر وه (است ی کا و ای آنا لس در 
قبال آن دیگری نیست. عجیب اینجاست که با اينکه انسان صور راء 
متعدد می‌بیند ولی انا الحق را واحد می‌بیند.! 
محمدحسین طهرانی شطحیات حلاج و بایزید بسطامی را کمال توحید 
Sle‏ و شهودی عنوان کرده و می‌نویسد: 
ازفنای سالک درتجلی ذاتی» به بقای حق باقی گردد و خود را مطلق 
بی‌تعیّن جسمانی و روحانی بیند؛ وعلم خود را محیط به همه ذرات 
کائنات مشاهده نماید. و متصف به جمیع صفات الهی باشد. 
وقیوم ومدبرعالم باشد. وهیچ چیزغیرخود نبیند؛ ومراد به کمال 
توحید عیانی این است. شعر: 
آنکه شبحانی همی‌گفت آن زمان 
این معانی گشته بود اورا عیان 
هم ازین‌ر و گفت آن بحرصفا 
نیست اندر glasb‏ الا خدا 
آن آنا الحق گفت این معنی نمود 
گربه صورت پیش تودعوی نمود 
لیش dlaki a,‏ کوگفته است 
زاین معنی چه نیکوسفته است 


۱. طهرانی. محمدحسیر؛ گلشن اسرار: شرحی برالحکمة المتعالية فى الأسفار العقلية 
الاربعت» ص۱۳۴. 
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چون نماند از تویی باتواثر 


سردادن ندای انا الحق وادعای ربوبیت والوهیت برای خود. افشای سرکرده 
وبه همین خاطراز سوی ظاهرگرایان و قشریون مورد اتهام قرار گرفته وتکفیر 
ومقتول گردید: 
فقط آن بنده خدا حسین بن منصور حلاج نبود که انا الحق می‌گفت؛ 
گفت آن یار کزو گشت سرداربلند حرمش این بود که اسرارهویدا 
می‌کرد. فقط اونبود آن بنده خدا آمد انا الحق گفت دیگران نتوانستند 
تحمل کنند؛ آمدند به دارش زدند و جنازه اش را هم همه را سوزاندند و 
خاکسترش راهم ريختند داخل دجله. اما انا لحق می‌زنی جان من ! بیا 
انا الحق را پیش اهلش بزن» نرو پیش این مردم بیجارة بدبخت بزن که 
تکفیرت کنند تورا ازبین ببرندت.۲ 
مرشد باشد را جلوگیری ازافشای اسرار عرفانی (یعنی همه خدایی و الوهیت 
انسان) می‌دانست و می‌گفت: 
گویند علت انحراف حسین بن منصورحلاج دراذاعه واشاعه مطالب 
ممنوعه واسرارالهیه. فقدان تعلم وشاگردی اودردست استاد ماهر 
و کامل و راهبرو راهرو و به مقصد رسیده بود. " 
۱. طهرانی» محمد محسن؛ اللەشناسى» ج۰۱ ص ۲۰۸. 
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لا اله الا انا 
یکی از ذکرووردهایی که درسلوک صوفیان بسیاررواج دارد وآشکارا مصداق 
کفرگویی است. «لا اله الا انا (هیچ خدایی غیراز من نیست) می‌باشد. 
متأسفانه؛ این ورد یکی ذکرهای رایج در میان صوفیان حوزوی معاصرنیزاست؛ 
چنان‌که حجت هاشمی خراسانی در کتاب خود می‌نویسد: 
تا نزدیک طلوع صد مرتبه ذکرلا اله الا انا را بگوید.! 
رهبران جریان لاله‌زاری در کتاب‌های خود به طور مفصل پیرامون این ورد 
شیطانی قلم‌فرسایی کرده و بیان آن را نه تنها صحیح دانسته» بلکه کسانی را 
که ندای لا اله الا انا سرمی‌دهند را از مظاهرتفویض قدرت الهی می‌دانند. 
محمد محسن طهرانی در همین رابطه چنین می‌نویسد: 
وقتی که یک درختی انا الحق می‌گوید: SES JE S‏ 
لت SE El‏ وان اخترئك jili‏ لما بو SA sla‏ 
ال ال آنا قَاعَبُدّنی SŠS sh‏ وقتی که این طورهست چرا 
یک شخص دیگری یا یک فرد متعارض نتواند این فعل ازاو سر 
بزند؟ پس بنابراین» فقط این یک صرف استبعاد است که تفویض 
قدرت الهی بربشراین مستبعد است برای اينهاء فقط همین اما 
هیچ دلیلی براین وحود ندارد. ولکن حل مسئله دراینحاست که 
اینها غافلند ازاینکه معنای ولایت تکوینی صرف مرآتیت و ظهور 
قدرت است درمظهر دیگردراینجا شخصی نیست تا اينکه قدرت 
به او تفویض بشود. دراینجا فردی درقبال ظهورحق قرارندارد تا اينکه 


۱. هاشمی خراسانی دوازده امام حکیم خواجه نصیرطوسی و مناقب محیی‌الدین عربی 
واذکار و اوراد ححت هاشمی خراسانی» ص۵۷ . 
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مسئله تفویض قدرت اوباشد. همان‌طوری که ذات شخص مظهریت 
ای حق است. افعال او هم مظهریت برای حق است؛ خداوند 
متعال با اراده خود این مظهریت برای فعل را به وجود می‌آورد واین 
مظهریت ممکن است که مظهریت درامام ا باشد» ممکن است 
این مظهریت درغیرامام الا هم باشد. فرقی نمی‌کند.' 
وی در جای دیگری می‌گوید: 

نقل می‌کنند از بايزید بسطامی -اعلی الله مقامه که ايشان یک 
روز در ميان جمع دوستان ومریدان ندای لا اله الا آنا هوفرمود. 
خلاصه همین‌طوری کردند خلاصه داد وبی‌داد واین حرف‌ها که 
خب لا اله الا انا یعنی جه؟ انا اللهء لا اله الا z za‏ هست؟ از 
این حرف‌ها جیست که می‌زند وامثال ذلك ؟ وقتی که آن حال 
از بین رفت و مقتضی یک کمی تغییرپیدا کرد آن شاگردان و آن 
مریدان گفتند که آقا امروزمطلب عجیبی از شما شنیدیم شما 
یک چنین مطلبی را فرمودید ايشان در جواب گفت اگراین دفعه 
یک‌چنین حرفی را زدم با شمشیربه من بريزید ومن را تکه‌تکه 
کنید اگریک چنین حرفی را این دفعه زدم هاء ازاین حرف‌ها. 
خلاصه اسرارمگو اگریک وقتی گفتم بریزید من راتکه‌تکه کنید؛ 
اتفاقاً دوباره از قضا واینهاء مجلسی بود وشوروحالی دست داد و 
دوباره شروع کرد حرف‌هایی را که نباید بزند زد. اينها دیدند که خب 
وصیت استاد است و توصیه او با شمشیرو دشنه حمله کردند 


۱ طهرانی. محمدمحسن؛ حبرو اختیان قضا و قدن ص ۶۲۷. 
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این شمشیربه این کارگرنمی‌افتاد! آن شمشیرمی‌فهمد این شمشیر 
می‌فهمد به کجا باید بخورد؛ کجا را باید از بین ببرد؛ کجا را نباید از 
بین ببرد. حالا بماند» خلاصه مطلب وقتی که قضیه از بین رفت» 
مجلس منقضی شد اینها گفتند که آقا ما دوباره یک‌جنین جیزی 
را دیدیم و اینها و هرچه زدیم چیزی نشد او گفت که خب وقتی 
که قرار براین باشد که شمشیربه من کارگرنیفتد پس من در آن 
حال خودم نبودم آیا شمشیرممکن است خود خدا را از بین ببرد؟ 
آیا تیرو نیزه ممکن است درخدا کارگرواقع شود؟ ایشان درآن موقع 
همان مطلب را می‌فرمود که آن شجربه حضرت موسی گفت. آن 
شحری که به حضرت موسی گفت انا الحق؛ آن شحرخدا به زبان 
شجرنینداخت خدا درآن موقع در شجرتصرف نکرد. ذکردانمی 
شجرانا الحق است؛ ذکردائمی شجرلا اله الا الله است؛ منتهی ذکر 
دائمی نفس ناطقه ما و بدن ما وتمام ذرات مالا اله الا هواست. 
منتهی در بعضی ازاوقات این قضیه برای ما SLISI‏ پیدا می‌کند؛ 
از ما ظهور و بروز پیدا می‌کند در دیگر موارد این قضیه انکشاف 
پیدا نمی‌کند و ظهور وبروزپیدا نمی‌کند. لذا دراینجا خیلی دیگر 
مسائل دقیق می‌شسود چون ما درپس پرد؛ غیبتیم یا ما به غیبت 
صحبت می‌کنند. اگردر حضرت بودیم به جای قل هواللّه احد جور 
دیگری بود قضیه. چون در پس پرد؛ غیبت هستیم می‌گوید هو 
slad‏ لاله الا هو اگردر حضرت بودیم مسئله جور دیگری بود 
دیگرمن نمی‌گویم این مقداری هم که گفتم از حدود خودم تجاوز 
کردم فقط همین مقدار" 
۱ سوره حش آیه ۲۲. 
۲. طهرانی» محمدمحسن؛ متن حلسات ولایت تکوینی. ص۲۰. 
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obe ۱۴۰‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


۷ شاهدبازی (عشق به امردان و زیبارویان» 
یکی دیگر از عقاید انحرافی صوفیان و عرفان لاله‌زاری» باور به عشق 
مجازی» شاهدبازی ورسیدن و فنای درذات خدا از طریق هم‌نشینی» توجه و 
عنایت به نوجوانان امرد وزیباچهره است. این اشخاص قاعده‌ای را به نام - 
المجازقنطرة الحقيقة ۲ مطرح ساخته وبراین باورند که عشق‌های مجازی 
به زیبارویان پلی برای عبوردادن انسان ورساندن اوبه عشق حقیقی (خدا) 
است. پلی که انسان را به‌سرعت نزد خدا سیرداده واز طریق تعشق با امردان و 
سلوک عاشقانه و جمال‌گرایانه. می‌تواند راه صدساله را یک شبه پیمود وفانی 
درذات خدا شده و به مقام الذهیت دست يافت." 
انصاری همدانی. عشق مجازی را کیمیای سعادت معرفی می‌کند؛ 
چنان‌که محمدمحسن طهرانی در کتاب نور مجرد. از وی پیرامون این 
مسئله وقاعده المجازقنطرة الحقيقة چنین نقل کرده است: 
انسان نباید عشق غیرخدا را در دل راه دهد ولی این عشق‌های 
مجازی که دامن برخی را می‌گیرد اگرقنطره وپلی به سوی حقیقت 
شود و عاشق را درآتش محبت خدا بیندازد و سرازعشق خدا در 
آورد. کیمیای سعادت نصیبش شده و خیلی ارزش دارد." 
محمدصادق طهرانی نی زجریانی را از هاشم نعلبند (حداد) پیرامون عشق 
مجازی نقل می‌کند مبنی براینکه ایشان سعی داشت. عشق یک زن به شوهر 


۱ رک: شمسیاء. سیروس؛ شاهدبازی در ادبیات فارسی. 

۲ بقلی شیرازی» روزبهان؛ عبهرالعاشقین» ص۵۸ . 

۳ وکیلی. محمدحسن؛ عشق مجازی در آینه شریعت. حکمت و معرفت. ص۵۵ . 
۴ طهرانی؛ محمدصادق؛ نور مجرد» ص ۴۵۴. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۹۱ 


سابقش را به عشق خدا تبدیل نماید وآن زن را از طریق عشق‌ورزیدن به آن مرد 
به خدا متصل LAS‏ 
محمدحسین طهرانی در کتاب «مهرتابان» درباره عشق مجازی می‌نویسد: 
اصولاً عشسق مجازی قنطره عشق حقیقی است. و تشبیهات و 
استعارات و کنایات وعباراتی که درعشق مجازی یا در مظاهرو 
مجالی از محبوب حقیقی به‌کار می‌رود چقدر می‌تواند نشانگرو 
روشنگرهمان عشق حقیقی باشد. ما فنا وفدا درعشق‌های مبتلا 
به مظاهررا دراین دنیا می‌بینیم» وتحققش را چون آفتاب می‌نگریم 
همین معنی را درباره فنا در ذات حضرت احدیت می‌گوییم؛ 
دراینجا قبول داریم که هویت وانیت وعین ثابت ازبین می‌رود؛ در 
آنجا چرا قبول نداشته باشیم؟" 
محمدحسین طهرانی منظومه‌های عاشقانه‌ای همچون یوسف و زلیخا؛ 
لیلی و مجنون. خسرو و شیرین و... را که صوفیان در باب شاهدان ومعشوقان 
خود نوشته‌اند» به عشق مجازی وقاعده المجاز مرتبط دانسته ومدعی است 
که منظومه‌های عاشقانه حاوی اسرار عرفانی و معنوی فراوانی است: 
یس بن zli‏ عامری. ابیاتی راجع به عشق و محبت دخترعمویش: 
تبسن ee Mejne‏ کا اه ارق یک کش اپ کشت 
درظرایف ودقایق عقلانی ویک کتاب عرفان در اسرارو رموز 
شهودی راه وصول به محبوب است. گرچه به صورت ظاهر 
درباره عشق مجازی می‌باشد. ولیکن در واقع حاوی نکات عالیه 


۱. همان؛ ص۴۵۶. 


1 طهرانی» محمد حسین؛ مهرتابان. ص۲۶۰ . 
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کلیه عامه‌ایست که درباره هرعاشق صادقی صدق می‌کند. و 
مخصوصا راجع به عشق به خداوند متعال, به‌طورشگفت انگیزی 
ازاسرارسلوک الی الله ووصول الی الله وفنای درذات اقدس وی 
پرده برمی‌دارد. و سرّاعظم حجاب‌های معنوی را روشن می‌سازد. 
ودقیق‌ترین طرق موصله به مقام اقدس وحضرت مقدسش را 
ارائه می‌دهد. 
محمدصادق طهرانی در کتاب نور مجرد پیرامون عشق مجازی و 

شاهدبازی می‌نویسد: 
انسان نباید عشق غیرخدا را در دل راه دهد. ولی این عشق‌های 
مجازی که دامن برخی را می‌گیرد اگرقنطره وپلی به سوی حقیقت 
شود وعاشق را درآتش محبت خدا بیندازد وسرازعشق خدا در 
آورد» کیمیای سعادت نصیبش شده و خیلی ارزش دارد. 
مراد از عشق مجازی در فرمایش مرحوم علامه والد ی همین عشق 
مجازی نفسانی است. نه عشق حیوانی که مذموم است و البته 
همین عشق نفسانی نیزبرای افراد عادی در شریعت مقدسه مورد 
سفارش وترغیب نیست؛ ولی اگربرای کسی حاصل شد» زمینه بسیار 
مساعدی برای تحصیل عشق به معشوق حقیقی می‌باشد." 

محمد حسن وکیلی» به عنوان یکی از مدرسین مشهور حوزه علمیه مشهد. 
کوشید تا در جمع طلاب ومریدان خود. سرفصل عشق مجازی وشاهدبازی 
را به طور مفصل تدریس کرده و برای آن از متون وحیانی و آموزه‌های اسلامی 


۱. همان؛ اه شناسی» Me dz‏ 
.Y‏ طهرانی. محمد محسن؛ نور مجردء dz‏ ص۲۵۴ . 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۴۳ 
شاهد بیاورد. حاصل آن کتاب «عشق مجازی در آینه شریعت. حکمت و 
معرفت» بود که در تیراژبسیاروسیع در جامعه انتشاریافته است. در بخشی 
ازاین کتاب آمده است: 
عشق. تعلق وحجاب ومانع را افزایش نمی‌دهد. بلکه متمرکز 
می‌نماید... پس قطع تعلق از معشوق واحد سخت‌تراز قطع تعلق 
از امورمتعدد نیست. بلکه بالعکس ... مهم‌ترین خصوصیت 
عشق این است که بدون محاهده ودشواری برای انسان حال 
تجمع دل و خلاصی از تفرقه را به ارمغان می‌آورد و باعث می‌شود 
وی این عقبه هولناک را پشت سرگذارده واگرتوفیق رفیق شده و 
محبت او به محبت حقیقی تبدیل شود. راه صدساله را یک شبه 
طی کند... باری ناظربه همین خصوصیات و فواید است که در 
ميان اهل معرفت قاعده‌ای تحت عنوان المجاز قنطرة الحقيقة 
(عشق مجازی پلی برای رسیدن به عشق حقیقی است) شهرت 


دراین کتاب. داستان‌های ناپسند ونابهنجاری ازسیره مشایخ گمراه صوفیان 
در جمال‌پرستی و شاهدبازی JE‏ شده است. متأسفانه مؤلف به این نکته 
اشاره کرده است که صاحبان این رفتار و کرداربه درجه‌های عالی توحیدی 
دست یافته‌اند. به عنوان نمونهء داستان ذیل را از فخرالدین عراقی که درتاریخ 
تصوف به شاهدبازی شهره است» نقل کرده ودرپایان به مقامات عالیۀ توحیدی 
اواشاره می‌نماید: 


روزی دربازار کفشگران می‌گذشت. نظرش بر کفشگرپسری افتاد 


۱. وکیلی. محمدحسن؛ عشق مجازی درآینه شریعت» حکمت و معرفت» ص۵۷ . 
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obe ۱۴۴‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


شیفته وی شد. پیش رفت وسلام کرد واز کفشگرسوال کرد که: 
«این پسرکیست ؟» گفت: «پسرمن است.» شیخ به لب‌های پسر 
اشارت کرد وگفت که: «ظلم نباشد که این چنین لب ودندانی با 
چرم خرمصاحب باشد؟» کفشگرگفت: «ما مردم فقیریم و حرفه 
مااین است. اگ رچرم خربه دندان Ši‏ ,> نان نیابد که به دندان 
گیرد.» سوال کرد که: «(هرروز چه مقدار کار کند؟» گفت: «هرروز 
چهاردرم.» شیخ فرمود که: «هرروز هشت درم بدهم. گواودیگر 
این کارمکن!» شیخ هرروز برفتی وبا اصحاب بردردکان کفشگر 
بنشستی. و فارغ‌البال در روی او نظر کردی و اشعار خواندی و 
گریستی. مدعیان این خبربه سلطان رسانیدند. ازايشان سوال 
کرد که: «اين پسرراء به شب یا به رون با خود می‌برد يا نه ؟» گفتند: 
(نه.» گفت: «با وی در دکان خلوتی می‌سازد؟» گفتند: «نه.» 
دوات و قلم خواست وبنوشت که هرروز پنج دینار دیگربروظیفه 
خادمان شیخ فخرالدین عراقی بیفرایند.' 
همان‌طور که گذشت. رهبران لاله‌زاری توجه خاصی به سلطان محمد 
گنابادی داشتند و چه‌بسیار از تفسیربیان السعادة مطالبی را نقل کردند. در 
کتابی که محمدحسن وکیلی نوشته است» همین مسئله دیده می‌شود. وی 
درتلاش است تا با استناد به کلمات صوفیان فرقه‌ای مانند سلطان محمد 
گنابادی کلام خود پیرامون عشق مجازی وشاهدبازی را اثبات کند. به عنوان 
نمونه» دراین کتاب بعد از نقل کلام سلطان محمد گنابادی آمده است: 
مرحوم ملاسلطان محمد گنابادی درتفسیرخود بعد ازآنکه فصل 


۱ همان؛ ص۷۳ به نقل از حامی؛ نفحات اس ص ۷۰۴. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۴0۵ 


مشبعی درآثار و خصوصیات عشق نفسانی صحبت می‌کند و نتیجه 
می‌گیرد که عشق به حسان الوجوه فی حد نفسه از خصایص شریفه 
محسوب می‌شود. عباراتی دارد که دقیق و جالب‌توجه است (نقل 
عبارت سلطان محمد).' 
لازم به ذکراست که این اشخاص مدعی‌اند. عشق مجازی به 
صورت‌ه ای زیبا وزنان s‏ شاهدبازی با مردان بدون هیچ‌گونه SLE‏ شهوانی 
و کوچک‌ترین میل جنسی است ونباید این امور را به لواط» همجنس‌بازی 
وزنا مرتبط کرد. 
حال جای سؤال است که چگونه می‌توان بین عشق نفسانی و شهوانی 
تفکیک قائل شد و اساسا هنگامی که ازتمایل به امردان وزنان زیباچهره 
سخن به میان می‌آید. چگونه می‌توان نفس را ازاین امورعاری کرده و صرفاً 
دردایره و kel‏ عشق روحانی و نفسانی باقی ماند وبه بیش ازآن تجاوزنکرد؟ 
این اشخاص که مدعی‌اند عشق مجازی و شاهدبازی ره صدساله را یک شبه 
طی کرده وانسان را به مقصد می‌رساند. چگونه می‌توانند مانع از مفسد؛ این 
امور شوند؟ آیا پیامبراکرم 2 واهل بیت عصمت و طهارت ال به چنین 
اعمالی دعوت کرده بودند؟ يا حتی سیره پیروان و اصحاب آن بزرگواران؛ 
چنین اعمال وافعالی بوده است؟! 


شوت طیشن lena‏ 
هاشم نعلبند ودیگررهبران جریان لاله‌زاری. عبادت‌های رایج در شریعت 


۱ وکیلی: محمدحسن؛ عشق مجازی در آینه شریعت» حکمت و معرفت . ŽA o‏ 
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را به طرز عجیب و غریبی تغییرداده ویا در بدعت‌گذاری آشکاری. اموری را 
به آنها افزوده‌اند که هیچ جایگاهی دردین اسلام ندارد. 
به عنوان نمونه» وی نماز جعفر طیار را این‌گونه تغییرداده است: 
دورکعت از نمازهای شب به طریق صلاة جعفر ی خوانده شود 
لکن ذاکرقلب باشد نه لسان. خواه این صلاة را به نحوقیام ورکوع 
وسجود به‌جای آورد وخواه نشسته بدون رکوع وسجود. لکن موقع 
سجود و رکوع خود را در حال سجده ورکوع ببیند؛ خلاصه آنکه بدون 
حرکت نشسته هرچهاررکعت به‌جای آورده شود.! 
نمونه دیگس دستوراکید به خلسه و قراردادن ذهن در حالت لافکری است 
که یکی از رایج‌ترین کارها در تمام فرقه‌های عرفانی دنیا به‌ویژه عرفان‌های 
شرقی وبودیسم می‌باشد که درمکتب لاله‌زاری ازآن به «نعشه روحانی» تعبیر 
شده است. آنها برای متمرکزساختن ذهن جهت برخورداری از قدرت‌های 
نفسانی و روحی و همچنین تقویت diš‏ خیال مرید. به خلسه دستور می‌دهند. 
محمد حسین طهرانی در کتاب مطلع الانوار می‌نویسد: 
دستورالعمل‌های سلوکی حضرت آقای حداد بک در سفرسوم: 
A‏ خلسه و توجه کامل به‌طوری که هیچ خاطره‌ای عبور (MS‏ 
مدت یک ساعت و بیشت 
۲ خلسه به‌قدرامکان. هرجه بیشتربهترو .... 
[دستورالعمل‌های حضرت آقای حداد نی در سفرپنجم]: 
A‏ خلسه یک ساعت؛ 


.۶ طهرانی. محمدمحسن؛ متن حلسات شرح دعای ابوحمزه ثمالی. ص۵۸‎ .Y 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱6۷ 


الا skle‏ همان باب معد AS,‏ دا عنوان مادا 
با خدا معامله گردد؛ بايد متوجه بود که عیال واولاد وهمسایه وشریک 
و غیرهم همه مظاهر اویند. 
محمدحسین طهرانی همچنین درمسئله شرح کیفیت حالات سلوک 
هاشم نعلبند؛ به خلسه اشاره دارد وبیشتراوقات عبادی اورا قرارگرفتن در 
حالت خلسه می‌داند: 
کیفیت تهجد حضرت حاج سید هاشم درمدت عمرسپس قدری 
استراحت می‌کردند وبیدار می‌شدند. به همین طریق جهاررکعت 
نماز می‌گزاردند و خیلی طول می‌کشید. بازروبه قبله به حال حلسه 
وتوجه تام وتمام می‌نشستند تا قریب اذان صبح.! 
وی همچنین درباره علامه طباطبایی اڈ می‌نویسد: 
حالات استاد در جندین سال آخرعمربسیار عجیب بوده است» 
پیوسته متفکرودرهم رفته وجمع‌شده به نظرمی‌رسیدند؛ ومراقبه ایشان 
شدید بود و کمترتنازل می‌نمودند. وتقریباً در سال آخرعمرغالبا 
عالق کاب بو که قل دشک ورن اهاب ری خاد 
فوراً وضومی‌گرفتند ورو به قبله چشم بهم گذارده» می‌نشستند." 
خلسه به هدف موت اختیاری هم انجام می‌شود: 
او (سید هاشم حداد) تنها شاگردی است که درزمان حیات مرحوم 
قاضی موت اختیاری داشته است؛ بعضی اوقات ساعات موت او 
تا پنج وشش ساعت طول می‌کشید. ' 


. طهرانی› محمدحسین؛ روح محرد. متن› ص۵۲۴‎ s) 
. همان؛ مهرتابان» ص۱۲۹‎ .۲ 


۳. طهرانی» محمدحسین؛ روح مجرد. متن» ص۱۳ . 
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مولود نفسانی 
از دیگردستورالعمل‌های عرفانی جهت تقویت قوۀ خیال و درنتیجه تولد 

مولود نفسانی شخص. این است که وی چهرُ خود را در خارج از ذهن تصور 

کند وتا جایی به این کار ادامه دهد که صورت خیالی نزد او مجسم شود. 

حالت خلسه و لافکری مقدمه‌ای برای رسیدن به تجسم و تجسد صورت 

مثالی و رسیدن به آن مولود نفسانی است. این مسئله در دیگر طریقت‌های 

عرفانی نیزوجود دارد؛ چنان‌که درباره مجد الاشراف» یکی از اقطاب مهم فرقه 

ذهبیه این‌گونه نوشته‌اند: 
عالم جلیل‌القدر جناب آقای حاج سید علی‌اکبرخویی فرمود: «در 
زمان جوانی در خوی مشغول تحصیل بودم. پدرمن رفیقی داشت 
به نام ملاعبد الصمد معلم. او پیوسته اوقات خود را صرف ختم‌ها 
و اوراد و اذکار می‌نمود تا آنکه از شهرهجرت کرد و در بیابان برای 
خود صومعه‌ای ساخت وبه ریاضت پرداخت وابداً شهرنمی‌آمد و 
از مردم کناره گرفت. 
چند سال بدین منوال گذشت. روزی من با دو نفراز محصلین 
به قصد تفریح از شهر خارج شدیم. میل کردیم از ملاعبدالصمد 
خبری بگیریم و ببینیم زحمات وریاضات. کاراو را به کجا رسانیده 
[است]. در اثنای راه به خاطرما آمد که چیزی را فراموش کرده‌ایم 
با خود بياوريم. یک نفرازما مراجعت کرد که آن را برداشته. بیاورد. 
مادونفربه طرف صومعه روان شدیم. چون رسيدیم. در زدیم. ناگاه 
صدای اور ازمیان حجره شنیدیم که [گفت]: «در را باز کنید» سید 
علی‌اکبراست با فلان کس». ماتعجب کردیم که چگونه ازپشت 
دیوارما را دیده واز کجا دانست که ماييم. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱64۹ 


دررا باز کرد وما داخل شدیم. گفت: «شماسه نفربودید ودرفلان 
محل یک نفراز شما جدا شد وبرگشت که فلان چیزرا بیاورد. الان 
به مدرسه رسید ودراطاق را باز کرد. آن چیزرا برداشت. دراطاق 
را بست و روان شد. از مدرسه خارج گردید.» مانند کسی که او را 
می‌بیند. پیوسته ازاوخبرمی‌داد. تا آنکه گفت: «از شهرخارج شد 
وبه فلانجا رسید. الان سوره یاسین را شروع کرد تا به فلان محل 
رسید سوره را تمام کرد. آمد وآمد الان به فلان محل رسیده.» تا 
آنکه گفت: «الان در را می‌کوبد.» صدای کوبیدن دربلند شد. ما از 
بیان او متحيرمانديم. در را باز کردند. وارد شد. از او سوال کردیم. 
s]‏ او تمام جزئیاتی را که ملاعبدالصمد گفته بود. به ما خبرداد 
که در فلان محل سوره یاسین را شروع کردم و درفلان محل ختم 
کردم. خلاصه تمام مطالب که خبرداده بود به صدق پیوست. 
بسیارتعجب کردیم که از ریاضت. انسان به چه مقاماتی می‌رسد 
واین‌گونه از غیب خبرمی‌دهد! مدتی با اوسخن گفتیم. سوالاتی 
نمودیم و جوابی شنیدیم و [همچنان] برتحیرما افزوده می‌شد. به 
هرحال. از نزد او خارج شدیم و پس از گردش» وارد شهرو مدرسه 
شدیم؛ اما متحیربودیم. 

چند ماه از این قضیه گذشت. روزی ملاعبدالصمد را در شهر 
دیدم. تعجب کردم و گفتم: «چه شده. شما را در شهرمی‌بینم؟ 
شما هرگز به شهرنمی‌آمدید و با اهل دنیا آمیزش نداشتید. 
مقام ومرتبه خود را به کجا رساندید؟» گفت: «خدا لعنت AS‏ 
شیطان را وخدا لعنت کند محدالاشراف را. پدرشما گاهی به 
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obe ۱۵۰‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


نمی‌کردم و اکنون توبه کرده‌ام.» گفتم: «برای چه؟ شما که به 
مقاماتی رسیده بودید!» گفت: «بلی» همه‌روزه مجدالاشراف را در 
شیراز می‌دیدم وبا من سخن می‌گفت و دستوراتی به من میداد 
و[دراین ایام] اشخاصی برمن ظاهرمی‌شدند ومطالبی را به من 
می‌گفتند ومن پیوسته به اوراد واذکار مشغول بودم و جیزهایی بر 
من مکشوف می‌شد. روزی محدالاشراف به نظرمن آمد و گفت: 
«ملاعبدالصمد! اکنون کامل شده‌ای و به مقاماتی رسیده‌ای. 
فردا مولود نفسی برتوظاهرخواهد شد.» چون فردا شد ومن 
مشغول اوراد بودم» ناگاه دیدم ازدهان من طفلی‌خارج شد وبرابر 
من ایستاد وبه من خطاب کرد: «اکنون کامل شدی. منم خدای 
تو مرا سجده نما تاتورا به مقام مجدالاشراف برسانم!؛ من به 
شگفت آمدم وبه فکرفرورفتم؛ خدا دیدنی وتصور کردنی نیست؛ 
چگونه ازدهان من بیرون می‌آید. پس معلوم می‌شود که شیطان 
šus]‏ گفتم: «خدا لعنت S‏ شیطان را!» ناگاه حال من متغیر 
شد وغشوه به من روی داد. چون به حال آمدم فهمیدم تمام این 
ریاضت‌ها شیطانی بوده. انسان نباید برای چند روزدنیا وریاست 
وبزرگی ومرید خواهی. تا ابد خود را دجارعذاب الهی گرداند! لذا 
توبه کردم وتمام اوضاع را به‌هم زدم. اکنون چیزی دردست ندارم 
واز خدا خواهانم توبه مرا قبول نماید." 


محمدحسین طهرانی یکی از دستورات مرادش هاشم تعلبند (حداد) را 


۱ ابراهیمی نژاد. از کرامت درویشانه تا کرامت انسانی» ص۵۹ -۶۱. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۵۱ 


جنير نقل می‌کند: 
توجه به صورت خود. به طوری که ملکه شود وانسان خود را در خارج 


ببیند و سپس آنگاه باید توجه به حقیقت شود بدون صورت.' 


این دستور طریقتی» نقطه‌مقابل دستور شریعت به تفکراست. سرتاسر 
متون دینی» دعوت به تعقل وتفکردر مخلوقات باری تعالی می‌باشد؛ به‌گونه‌ای 
که درده‌هاآیه ازآیات قرآن کریم عباراتی مانند ابو" OEM,‏ 
آمده است. همچنین در روایات» یک ساعت تفکر برتراز یک سال شب 


زنده‌داری و تهجد. و عبادت دانسته شده است.۲ 


.AY al ces سوره‎ sy 


۳ سوره بقرة» آیه ۴۴. 
۴ عن ابی عبدالله ا قال: تفکرساعة خیرمن عبادة سنة. قال الله: ESEJ)‏ للباب»» 


(عیاشی. محمد بن مسعود؛ تفسیرالعیاشی» ج۰۲ ص ۲۰۸). 
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وو 


م 


تقدیس ابلیس 


یکی ازمبانی مهم و مورد اجماع در تصوف» مسئله تقدیس ابلیس است. 
صوفیان حوزوی نیزهم صدا با دیگرفرقه‌های صوفیانه» در دستۀ تنزیه و 
تقدیس‌کنندگان ابلیس و شیاطین شمرده می‌شوند و معتقدند که ابلیس؛ 
نماینده و کارگزار خداوند می‌باشد. 

محمدحسین طهرانی می نویسد: 

شیطان یک مأمور مطیع و فرمانبرخداست که وظیفه وی جداکردن 
خبیث از طیب است. مانند زنبور عسل گماشته بردر کندو تا 
زنبورها را تفتیش کند و به آنان که از گیاه بدبوو عفن خورده‌اند 
راه ندهد و آنها را با نیش خود دونیم کند. شیطان در افعال خود 
استقلال ندارد." 

واینک هم شیطان یک مأمورخداست که حکم بازرس دارد. و 
نمی‌گذارد اشخاص آلوده ومبتلابه Je‏ وغش عالم طبیعت و 


۳۹ طهرانی. محمد‌حسین؛ الله شناسی» ج ۰۳ ص۱۸۸. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۵۳ 


نفوس اماره» در حرم خداوند قدم گذارند. بازرسی می‌کند» و تفتیش 
صحیح به‌عمل می‌آورد.! 

ایشان در کتاب دیگر خود می‌نویسد: 
اگرشیطان نبود تمام قابلیت‌ها و استعدادها دربوتُ اجمال وابهام 
مختفی می‌ماند. زیرا آگریک‌سره در عالم دعوت به خیربود -چه از 
ناحیه شیطان داخل ونفس اماره و چه از ناحیه شیطان خارج وابلیس 
لعین -دیگرحرکتی به‌سوی کمال نبود. جنبشی به سوی اعلی ذروه 
معرفت حاصل نبود. اگرشیطان نبود خوب وبد نبود. تکلیف وامرو 
نهی نبود» حرکت وعشق ومجاهده نبود. اگرشیطان نبود. شقاوت و 
سعادت ودوزخ وجنت نبود. وبه‌طور JS‏ اگرشیطان نبود این جهان 
با این شگفتی‌ها وبدایع خلقت وجمال دل‌آرای واقعی بشریت نبود؛ 
تمام dle‏ مبدل بود به یک سلسله موجودات ثابت وغیرعاشق وغیر 
متحرک» همجون عالّم فرشتگان. 
دراین صورت عالم فرشتگان که بود داشت» دیگرمزیتی برای عالم 
خلقت به‌واسطه عالم ماده وخلقت بشروابلیس وسجده ملائکه و 
تمرد ابلیس و حرکت بشرازاولین نقطه استعداد تا اعلی درجه کمال 
و تمامیت خویشتن برفراز فرشتگان نبود. شاید سبب اکملیت و 
افضلیت واشرفیت انسان از ملانکه مقرب الهی نیزبدین جهت 
باشد که مثل شیطانی را خداوند خالق علیم وحکیم دراین جهان 
کثرت وداراعتبارو تکلیف گماشته است تا تمامیت خلقت بدان 
تحقق پذیرد. 


۱. همان؛ معادشناسی, dez‏ ص۲۳۵. 
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شیطان از جانب حق متعال مأمور بازرسی وتفتیش است تا افراد 
آلوده به اختیار خود که بازهم از اختیار خدا جدا نیست بلکه عین 
اختیار و نفس اختیار اوست و آنان را که راه اعوجاج پیموده‌اند و 
از عفونت کثرات متعفن شده وقابلیت دخول درحرم امن و حریم 
globi‏ را ندارند. ازافراد خوب وپاک ویاکیزه وطیب جدا سازد 
واجازه ندهد یک قدم فراترنهاده به‌سوی عوالم قرب حق حرکت 
کنند. و کسانی را که در عالم خلوص پا نهاده و مقرب گشته و 
عمری را با عشق حق ازل وابد به سرآورده‌اند یک باره راه دهد تا 
به آسانی بتوانند درعوالم حضرات به پروازد رآمده وبا بوی خوش 
توحید و عرفان و فنای درذات حق که بدان معطر گردیده‌اند و از 
تعفن توجه به کثرات وآلودگی‌های خسته‌کننده و گدازنده و مخرب 
ومهلک انسانیت عبور کرده‌اند. بدون مانع و رادعی بدان حرم منیع 
وارد شده ولباس هستی وتعین وتقید خود را ريخته وبه خلعت 
الهی مخلع گشته. به آسایش منتهی شده و لوادار پرچم حمد و 
لوای توحید در روز قیامت شوند.! 
محمدحسین طهرانی با برداشتی ناقص و اشتباه از آیات قرآن کریم. 
مدعی می‌شود که ابلیس کارگزار و نماینده خداوند بوده واز جانب حق تعالی 
به شیطان مأموریت داده شده است که انسان‌ها را گمراه کند تا ازاین طریق 
مومن از کافرتمییزیابد: 
بسیارمعجب است که قرآن کریم خودش وظیفه اضلال و گمراهی 
شیطان را که از جانب خداوند بدو عنایت شده است بیان می‌کند 


۳۹ طهرانی. محمد‌حسین؛ الله شناسی؛ ج۰۳ ص۱۲۰. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۵ 
... ودرسوره اعراف پس ا زآنکه قضایای خلقت آدم و سجده ملائکه 
وابای ابلیس را بیان می‌کند. به اوامربه نزول می‌نماید؛ و شیطان 
مأموريتش به اغوای انسیان را به‌طور کامل شرح می‌دهد.! 

درحالیکه براساس آموزه‌های اسلامی» تمام مخلوقات خداوند اعم از 
جن وانس, با فطرتی حقیقت جوو توحیدی خلق شده‌اند وبا اختیاری که 
به آنها داده شده است. عاقبت خیریا شرخویش را انتخاب می‌کنند. ابلیس 
نیزهمانند دیگران پاک وظاهرخلق شده بود؛ اما پیروی ازهوای نفس باعث 
تمرد وتکبراوشد ووی را به این درجه از پستی و خبائت کشاند. بنابراین 
این دیدگاه که ذات چنین مخلوقاتی از ابتدای خلقت دچار ضلالت 

وسیاهی‌ست. به‌طور کلی اشتباه است. 

محمدحسین طهرانی ادعا می‌کند که اگرابلیس نبود» انسان‌های گمراه 
از مزمنین تشخیص داده نمی شدند ووجود ابلیس اغواگربرای پیدایش تضاد 

و جهنم و بهشت ضروری است؛ لذا خداوند به خاطرهمین هدف چنین 

موجودی را خلق کرده است . درپاسخ باید پرسید. خود ابلیس را چه کسی به 

انحراف کشاند جزنفس او؟ پس این تنها ابلیس نیست که به سوی شهوات 

و پلیدی‌ها فرا می‌خواند. بلکه نفس انسان نیز چنین دعوتی دارد. ازاین‌رو با 

فقدان ابلیس همچنان تمییزانسان مومن از کافرممکن خواهد بود ومردم با 

تبعیت يا تبعیت نکردن ازنفس خود مورد آزمایش الهی قرار خواهند گرفت و 

با سرکوب آن به کمال می‌رسند. پس ابلیس در این میان. فقط دعوت‌کننده 


Me همان؛‎ .۱ 
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امام باقر در روایتی می‌فرمایند: 
bla šl‏ ول esa oo‏ ساير الاس ذ کفوةآفسهم: 
شیاطین تنها به دنبال گمراه‌کردن شیعیان هستند؛ زیرا دیگران با 
نفس سرکش خود گمراه می‌شوند. 
صوفیان ابلیس را عاشق خدا می‌دانند ومعتقدند که اوبه جهت عشق فراوان 
به حضرت حق از سجده به غیرخدا سرباززده است؛ درحالیکه خواست و 
اراد شخص عاشق يا مطیع» فانی دراراده وخواست معشوق ومطاع است نه 
اینکه طبق اراده خود مشی کرده و آن را به عاشقی واطاعت حواله دهد. عاشق 
چیزی غیرا ز معشوق نمی خواهد و برخلاف خواست ومیل اورفتار نمی‌کند؛ 
اما ابلیس به مهم‌ترین فرمان الهی عمل نکرد واز سجده به انسان سرباز زد. 
بنابرنص قرآن کریم. علت تمرد ابلمس عشق نبود. بلکه تکبرورزید و برای 
برتری خود به ذات وماهیت آتشینش فیاس آورد. 
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 
izi)‏ میک شام مفرح الیش استکبروات من لفن" 
پس فرشتگان همه با هم سجده کردند؛ مگرابلیس که تکبرورزید 


واز کافران شد. 
همچنین می‌فرماید: 
(قال بالیس ما مَك ان جد لاقت ند A pote SEA‏ 


۳ mese sz lisa » من‌العالی‎ 


۲ سوره ص» آیات ۷۳ و ۷۴. 
۳ سوره ص. آیات ۷۵ و ۷۶. 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۵۷ 


[خدا] فرمود: ای ابلیس! تورا چه چیزی از سجده‌کردن برآنچه 
که با دستان قدرت خود آفریدم. بازداشت ؟ آیا تکب رکردی یا از 
بلندمرتبه‌گانی؟ شیطان گفت: من ازاوبهترم. که مرا ازآتش (نورانی 
سرکش) واو را از گل (تبره پست) خلقت کرده‌ای. 
سرپیچی ازفرمان الهی شرکی جلی و کفری آشکار است. ما وظیفه داریم 
خداوند متعال را ازهمان راه‌هایی که خود تعیین کرده است» عبادت کنیم. 
در روایتی ازامام صادق الا آمده است: 
ال نییش: يا وب اعفُيي من الشجود لادم Uh‏ بل (iste‏ 
Sle‏ مك مرت ولانبی موسل. قال izle, Jess ZLS‏ 
لی ای انك اما رید آن آغبد من عیث رید لامن عیث تریژها 
ابلیس به خداوند گفت: من را از سجده برآدم معاف بدارتا من 
هم تورا به‌گونه‌ای عبادت کنم که تاکنون هیچ ملک مقرب ونبی 
مرسلی عبادت نکرده است؛ اما خداوند فرمود: من به عبادت تو 
نیازی ندارم بلکه فقط از همان راهی که خود می‌خواهم مرا پرستش 
کنید نه ازراهی که خودتان اراده می‌کنید! 
ابلیس در متون دینی مظهرغرور تکبرو تفرعن است و همواره از او به عنوان 
موجودی شرورو مطرود از بارگاه الهی یاد می‌شود. همان‌طور که ابلیس ندای 
«انا خیرمنه» سرداد. برخی صوفیان نیزبارها در کلماتی متبکرانه و مغرورانه 
به ستایش از نفس خود پرداخته‌اند؛ همان‌طور که ندای انا الح حلاج و 
سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی بایزید بسطامی گوش فلک را کر کرده بود. 
متأسفانه این غفلت بزرگ به عارفان معاصرهم سرایت کرده است؛ همان طور 
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obe ۱۵۸‏ از حقیقت تا پندار (۲) 
که سید هاشم حداد می‌گوید: 
یکی از جملات مارا چهار هزار معجزه پیامبران هم نمی‌تواند 
تکافی LAS,‏ 
اگر ابلیس کلب معلم و sle‏ از هرگونه شرارت است و تنها مطیح 
دستورات خدای متعال است. چرا باید توسط امام زمان SEE‏ کشته شود؟ 
آیا این قتصاص بدون جنایت نیست؟ آیا قاتل شخص بی‌گناه نباید مذمت 
شود؟ همجنان‌که امام صادق اغا می‌فرماید: 
یاهب le sl‏ يوم بت اله فيه الما ان الط ای یوم 
da,‏ فيه قاتا ادا z‏ الله قاتا OS‏ فى SŠI ga ei‏ وجاء 
نیش حّی oži‏ يديه علی ژکجتبه فیقول: یا یله من هذا الیژم. 
IŠČI‏ بتاصیته فیضرب dite‏ فك یوم Veolia cil‏ 
ای وهب پنداری که روزرستاخیزمردم اسنتت» خدایش مهلت داده 
تاروزی که قائم ما ظهور S‏ وچون قائم ما ظهور AS‏ ودرمسجد 
کوفه باشد ابلیس آید وبرابرش زانوزند و گوید ای وای برمن آزاین 
روز و قائم او را بگیرد از ناصیه‌اش و گردنش را بزند و این روز وقت 
ابلیس از طرف خداوند به انجام کاری مأمورنشده است. بلکه حضرت 
حق تنها مانع ابلمس ولشکریان اودراغوای بشرنشده است؛ همچنان که مانع 
دیگرستمگران و ظالمان نمی‌شود. چراکه خداوند با بخشیدن حجت باطنی 
(عقل). حجت ظاهری (انبیا واوصیا» و قو اختیار به انسان, توانایی انتخاب 


. ۲٣١۷ص طهرانی» محمد محسن؛ متن حلسات شرح حدیت عنوان بصری»‎ s) 
.۲۵۴ جع ص‎ diši محمدباقن مجلسی؛ بحار‎ .۲ 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۹ 
esa Le M5,‏ را به اسان solasti‏ 
همچنین آگرابلیس در مسیرسعادت قرار دارد» جرا خداوند متعال خطاب به 
ام dj‏ 
aša)‏ تال بو stol‏ 
وحتماً لعنت من تا روز قیامت برتوباد. 
بنابراین. اگ رگمراه‌کردن انسان‌ها توسط ابلیس موجب کمال اوو شیاطین 
است. اواکنون باید کامل‌ترین موجود باشد و مقامی بالاترازانبیا ورسل داشته 
باشد؛ زیرا هیچ‌کس اندازۀ او راه JUS‏ و سعادت را طی نکرده است. 


۱. سوه ص» آیه ۷۸. 
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فصل دهم 
وهی ظاهری وباطنی 


صوفیان معتقدند مشروعیت و مقبولیت مدعی قطبیت در هرزمان؛ 
مشروط ومنوط به وجود حکم جانشینی از šale‏ سابق است وفقدان چنین 
اجازه‌نامه ووصیتی» قطب را با بحران مشروعیت مواجه ساخته ودعاوی اورا 
باطل می‌سازد. این وصیت‌نامه‌ها نیزباید «یدا znas‏ سلسله‌وار به معصوم 
متصل شود؛ چنان‌که سلسلۀ تصوف حوزوی به «ملاقلی جولا» متصل 
می‌شود که ادعا شده با امام عصر تا درارتباط بوده است. اما ازآنجایی 
که «سید علی قاضی» در وصیت‌نامه‌ای مکتوب و مشهور «شیخ عباس 
قوچانی» را به عنوان وصی خود در طریقت معرفی نمود (تا بنابرادعای رهروان 
این مکتب. رشته عرفانی آنها به دست عوام الناس و غیرطلاب نیفتد)» 
فرقه لاله‌زاری با بحران مشروعیت مواجه شد. به همین خاطر در اقدامی 
بدعت‌گونه موضوع وصیت ظاهری و باطنی را پایه‌گذاری کرده و مدعی 
شدند که شیخ عباس قوچانی وصی ظاهری و سید هاشم حداد وصی باطنی 
مرحوم قاضی بوده است. 


۱. محمدمحسن طهرانی درباره وصی باطنی می‌گوید: اما وصی باطن. آن کسی است 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۶۱ 
نکته قابل تأمل آنکه رهبران لاله زاری برای توجیه این بدعت به کلماتی 
از صوفیان منحرف و شناسنامه‌دار فرقه‌ای همچون فرقه نعمت ‌اللهیه استناد 
کرده‌اند. چنان‌که محمدمحسن طهرانی برای اثبات وصی ظاهری وباطنی در 
تصوف ونشان دادن سابقه آن, در فصلی ا زکتاب «اسرارملکوت» باعنوان «مطالب 
طرائق الحقائق راجع به وصایت ظاهرو باطن» به کلماتی از نعمت‌اللهیه 
استناد کرده و می‌نویسد: 
و همچنین درباره مسئله وصایت ظاهرو باطن نسبت به حضرت 
شاه نعمت الله ولی ت در کتاب طرائق الحقائق و غیره جنین 
مذکوراست: 
«آنگاه آن سرور دودمان امامت خلفا و درویشان و مخلصان را 
طلب داشته» منصب ولایت عهد وارشاد طوایف عباد را به ولد 
ارشد خود. شاه خلیل الله تفویض فرمود ... یک شب قبل از ارتحال 
به مریدان وصیت فرمود که: نعش مرا غسل داده کفن نموده در 
مسجد جامع شهر که از بناهای مبارزالدین محمد است» بگذارید. 
برمن نماز نخواهد گزارد مگرقطب زمان و ولی حق. مریدان به 
فرموده عمل نموده منتظربودند کدام امام نماز گزارد. ناگاه سید 
شمس‌اللین ابراهیم پدر راقم نامه که مستغنی‌الوصف است 
با سرو صورت خاک آلود از بم وارد شده. به نما زآن جناب قیام نمود. 


که در باطن خود به کمالات استاد مکمل بوده باشد ودارای معرفت شهودی و قدرت 
رهبری باطنی وسری باشد. گرچه استاد وی را معرفی نکرده باشد؛ زیرا که خواهی 
نخواهی او از باطن برنفوس سیطره دارد و شاگردان را به امرخدا هدایت می‌نماید و 
به راه وروش آنها نظرمی‌کند ومی‌رسد (طهرانی؛ محمدمحسن؛ اسرار ملکوت. ج۰۲ 
ص۴۷۶). 
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obe ۱۶۲‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


نعش را مریدان به دوش کشیده به ماهان بردند و در همان موضع 


که سید شمس‌الدین صلاح دیده بود. دفن کردند.» 


محمدمحسن طهرانی بعد از ذکرماجرای فوق می‌نویسد: 

دراینجا نیزم‌شاهده می‌کنیم که آن جناب» وصی ظاهری داشتند و 
باطنی که هرکد ام ازآنها به مهم خود وتکلیف الهی قیام می‌نمودند واین 
یک مسئله اعتباری وسلیقه‌ای ودل‌بخواهی نیست. چه بسا بزرگانی 
که فردی را دربین اولاد وارحام ومنتسبین خود نیافتند که به اووصیت 
نمایند. وآن را در خارج از حیطه روابط وتعلقات ظاهری و نسبی و 
خویشاوندی قراردادند؛ زیرا مسئله جنان‌که گذشت خارج از محدوده 
اعتباروتعلقات شخصی ونفسانی است. و کارولی خدا وعارف بالّه 
برمحوریت حاق واقع و مصلحت حقیقی و الهی دور می‌زند نه بر 
محوریت ملاکات دنیوی و زدوبندهای متعارف مادی و شیطانی. 
ازباب مثال مرحوم قاضی BE‏ به هیچ‌یک ا زآقازادگان خود وصیت 
نکردند. ووصی ظاهری خود را مرحوم قوچانی قراردادند." 


نزاع بی‌امان با برادر جهت تصدی قطبیت 

یکی از واضح‌ترین دلایل برای اثبات بطلان و ناکارآامدی مکتب اخلاقی 
- عرفانی لاله‌زاری نزاع بی‌امان و همیشگی دو فرزند محمدحسین طهرانی 
بعد از فوت پدر برای جانشینی بود. مدعیان اخلاق و عرفان تنها بعد از 
اندک زمانی از فوت پدرشان» چنان بی‌رحمانه به جان یکدیگرافتادند و آبروی 
ارحام و برادران خود را برای مناصب دنیایی به حراج گذاشتند که در دشمنی 
با برادر شهره عام و خاص گشتند. 


. طهرانی› محمدمحسن؛ اسرار ملکوت» ج۲» ص۴۲۸۹‎ s) 
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بخش اول: دیدگاه‌های عرفانی -صوفیانه ۱۶۳ 


محمدمحسن طهرانی (برادر کوچک‌تر) در مجلسی که به مناسبت 
بزرگداشت پدرش گرفته شده بود. به صراحت اعلام کرد که همگان باید 
از برادرش تبعیت کنند؛ چنان‌که محمدحسین طهرانی در کتاب خود 
فرزند بزرگ ترش » محمدصادق را وصی خود قرار داده بود و فرزند کوچک‌تر 
را ناظروصیت؛ اما کمی بعد برای منصب جانشینی با برادر بزرگ تر وارد 
نزاع و درگیری شد. پس ازآن. محمد محسن طهرانی نامه‌ای سرگشاده برای 
برادر فرستاده وضمن طرح دعاوی» اشکالات و گله‌های بسیان آسراررپشت 
پرده ورازهای مخفی (مانند شریعت‌گریزی. بداخلاقی واعمال خلاف دین) 
بسیاری را افشانمود. 
محمد محسن طهرانی می‌نویسد: 
اینجانب به لحاظ تکلیف شرعی و قانونی نظارت بروصیت‌نامه 
علامه والد. رسماً اعلام می‌دارم. کیفیت ادارهٌ جلسات صبح 
(اعیاد و وفیات) با موازین و مبانی آن مرحوم منطبق نبوده و شرعاً 
le‏ یبا 
آیا قطع ارتباط پدربا فرزند وبرادر با برادرورحم بارحم که بحمداله 
اینک با تمام حدت و شدت در بین مریدان و سرسپردگان به 
جنابعالی وجود دارد از مکتب مرحوم والد است؟ 
آیا این تهمت‌هایی که نزدیکان شما همچونقل ونبات به کام افراد 
واله وشیدا وحیران شما می‌ریزند از مکتب مرحوم والد بوده است ؟ 
آیا لوث‌کردن منبر رسول خدا و آن را به صحنه تصفیه حساب 


شخصی تبدیل‌نمودن از اصول لاینفک عرفان مرحوم والد استت:؟ 


A‏ طهرانی؛ محمد‌حسین؛ آیت نون ص۶۱۹. 
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وی درپایان نامه مکتب برادرش را مکتب «چماق. شتم تهمت. انحراف» 
درامیال نفسانی ودرتارتخیلات واوهام تنیدن» معرفی هی گنل 
همچنین در جلد سوم از کتاب اسرار ملکوت» به تفصیل رخدادهای مرتبط 
با نزاع برادروادعای وصایت وخلافت اورا شرح می‌دهد. وی درجای دیگرادعا 
می‌کند که منشأ پیدایش این انحراف» کشف و شهود است که اساس تمامی 
عرفان‌ها می‌باشد: 
ol‏ خطری که بعد از فوت مرحوم آقا پیدا شد از همینجا پیدا شد 
وآن انحرافی که پیدا شد وافراد به šole‏ خلاف کشیده شدند از 
مکاشفاتی بوده که به‌طور صراحت ازمرحوم آقا برای افراد پیغام 
آورده می‌شد و به هیچ‌وجه قابل تشسخیص نبود؛ یعنی به هیچ وجه» 
کلام دقیق مطلب دقیق وصحبت كاملا منطبق با واقع واخبار 
ازغیب!یعنی فرد فرض کنید که اخبارازغیب [می‌داد!] الان 
فرض کنید که درآن اطاق جند نفرهستند؟ این صاف می‌گفت 
که جند نفرهستند. وقتی که شخص بیاید این مطلب را بگوید خب 
انیت دیگس یک. دو» سه» جهار a‏ هفت نفردارای اين 


البته بنده به او هنوز نپرداخته‌ام." 


۱ این نامه در فضای محازی و سایت‌های منتسب به این فرقه قابل مشاهده است. 
.Y‏ طهرانی. محمدمحسن؛ اسرار ملکوت. ص۲۲۹ . 
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دیدگاه‌های فقهی محمدحسین طهرانی 


یکی دیگراز مسائل قابل توجه پیرامون شخصیت محمد حسین طهرانی؛ 
بررسی فتاوا ودیدگاه فقهی وی است. او که خود را مجتهد و صاحب فتوا 
می‌دانست. درتمام مسائل فقهی فتوا داده ومریدان نیزمعمولاً ازوی تقلید 

اهمیت بررسی فتاوای ایشان ازاین جهت است که امروزه. شاگردان و 
پیروان طهرانی در تلاشند تا از جریان تصوف و به‌ویژه محمدحسین طهرانی 
چهره‌ای آگاه» روشن‌اندیش و امروزی ارائه دهند تا جوانان و مردم ol‏ را 
راحت‌تربپذیرند. درحالی‌که دیدگاه‌های فقهی طهرانی برخلاف آنچه ادعا 
می‌شود. نشان‌دهندة تنگ نظری» تقشف» تعصب و ظاهرگرایی شخصیت 
وی می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که با اولین مظاهرتمدنی و تکنولوژی به مخالفت 
برخواسته است. 

البته ممکن است دلیل صدوراین فتاوا توسط محمدحسین طهرانی؛ 
طی‌نکردن کامل ودرست مراتب اجتهاد و عجله برای صدور فتوا باشد. 
ایشان مدعی است که تنها درمدت هفت سال تحصیل در حوزه علمیه قم 
به درجه اجتهاد رسیده است. در کتاب «ایت نور» امده است: 
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قم حرکت کردم برای نجف» بعضی از اساتید ما نظرمی‌دادند که 
من مجتهدم.! 
درهرصورت. مسیردشوارو طاقت فرسای اجتهاد وتمرکزبرفقه که طلاب 

مستعد مرجعیت سال‌ها آن را طی می‌کنند» توسط طهرانی تنها درهفت سال 

طی شده است . عجیب‌تراینکه وی تنها با این مقدار تحصیل به مراجع عظام 

اشکال هم گرفته است . محمدصادق طهرانی آورده است: 
مرحوم علامه والد در مسئله اجتهاد بسیار سخت‌گیری کرده و 
می‌فرمودند: اجتهاد اولامحتاج تضلع در علوم مختلف بوده و صرف 
تحصیل اصول وفقه درآن کفایت نمی‌کند وباید مجتهد خصوصاً 
به قرآن کریم وتاریخ وسیره معصومین کاملاًآگاه باشد وبا زبان 
روایات و فقه‌الحدیت انس بگیرد وثانیا دارای ملکه قدسیه بوده 
وازنورآن در استنباط احکام شرعیه استضاله نماید. ولذا نسبت 
به برخی از صاحبان فتوا که در منصب مرجعیت بودند. می‌فرمودند: 
این اشخاص مجتهد نیستند وبسیاری از بزرگان را فقط قریب‌الاجتهاد 
محسوب می‌کردند. " 


چگونه است که محمدحسین طهرانی برخی از مراجع را که عمری در فقه و 
اصول کار تخصصی کرده‌اند مجتهد نمی‌داند» ولی خودش را طی هفت سال 
تحصیل درقم مجتهد می‌داند؟! نتیجۀ این عجله برای صدور فتوا و کسب 
مقام اجتهاد. خود را در ضعف ادله و مستندات فقهی و نظریات شاذ نشان 


osla‏ است که درادامه» چند نمونه ازآن ذکرمی‌شود: 


.Y‏ طهرانی. محمد صادق؛ نور محرد» ج۰۲ ص۰۲ 
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بخش دوم: نظرات غیرقانونی ۱۶۹ 


۱ استفاده از تلویزیون گناه کبیره است! 
محمدصادق طهرانی می‌نویسد: 

استفاده از تلویزیون در منزل را مطلقاً منع می‌فرمودند و از خانه 
بیرون‌بردن آن را از شرایط اولیه سلوک الی الله می‌شمردند و می‌فرمودند 
... امروزه تلویزیون مفاسدی دارد که استفاده از آن حرام می‌باشد. 
تشون ما اتی که وا رای این متس RE‏ قطان ات 
علامه والد پس از انقلاب نیزغالب منافع تلویزیون را حرام و بعضاً از 
محرمات کبیره موبقه می‌دانستند؛ لذا خرید وفروش آن و استفاده از 
آن را در غیرضرورت تحریم می‌فرمودند. 

در خدمت علامه والد برای عیادت ایشان به منزلشان رفتیم؛ دو 
اطاق تودرتوبود که ایشان دراطاق دوم روی تختی خوابیده بودند. 
مرحوم علامه به محض آنکه وارد اطاق اول شدند» دیدند روبه‌روی 
ایشان دراطاق دوم تلویزیونی گذاشته شده است» وارد اطاق دوم 
دش بل و قاتا در کتاردرنشستند با اسخه ایشان دایم‌الذکر 
بوده وبه همین علت از تلویزیون استفاده نمی‌کردند و به آن توجه 
نداشتند. هرجه مرحومه جده ما اصرار کردند که بفرمایید داخل» 
دراین اطاق تشریف بیاورید. فرمودند: من دراطاقی که تلویزیون 
باشد پایم را نمی‌گذارم. گفتند آقا تلویزیون خاموش است! باز 
فرمودند: من در اطاقی که تلویزیون باشد پا نمی‌گذارم. این جدیت 
ایشان به جهت مفاسد وآنارسوء تلویزیون بود که آن را به آلت 


حرام تبدیل نموده بود.' 


۱. همان؛ ص۱۱۰ و ا۱۱. 
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obe ۱۷۰‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


۲. حرمت هرگونه نقاشی و تصویربرداری 
کراراً می‌فرمودند: انبیا واولیا آمده‌اند تا ما را ازعالم صورت به عالم 
معنا سوق دهند ولذا درسیرة رسول خدا وائمه الا ترغیب وتشویق 
به فن نقاشی و تصویربرداری نمی‌بینيم... علامه والد نیزدرمیان 
شاگردان خود کسانی را که توانایی کارهای هنری داشتند ازنقاشی 
منع می‌فرمودند.! 
۳. مخالفت با تکنولوژی (منع استفاده از رایانه) 
محمد‌حسین طهرانی یک از سرسخت‌ترین مخالفان رایانه واستفاده 
از آن در موسسه‌ها و مدارس حوزوی بود. درحالی‌که استفاده از رایانه و 
نرم افزارهای مرتبط با علوم دینی, تأثیربسزایی برتعمیق و گسترش مطالعات 
وتحقیقات حوزهة علوم ومعارف دینی داشته است؛ اما مدعیان عرفان که 
همواره فقها و علمای شریعت را به تعصب و قشری‌گرایی متهم می‌کنند. خود 
در ردیف اول حهالت قرار دارند. 
محمدصادق طهرانی در این‌باره نوشته است: 
روزی ایشان فصل مشبعی درباره مفاسد رواج این دستگاه (رایانه) 
درحوزه‌ها برای صهرمکرمشان حناب ححت الاسلام والمسلمین 
حاج سید محمد سیادت -زید عزه ‏ صحبت فرموده بودند. 
ui‏ موسسات در حوزه علمیه قم تصمیم گرفته‌اند که استفاده 


از کامپیوتر را ترویج نمایند وبه همین جهت برای بنده جهت 


(۳ V طهرانی. محمدصادق؛ نور محرد.‎ z) 
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بخش دوم: نظرات غیرقانونی IVA‏ 
شرکت در حلسه‌ای در قم دعوتنامه فرستاده‌اند و بلیط رفت و 
ič,‏ هواپیماراهم متقبل شده‌اند. ولى بنده شرکت نمی‌کنم؛ 
جون این کاربه این شکل به مصلحت حوزه نیست و بنیه حوزه 
رااضعیف می‌کند؛ ولی این کار در حوزه انجام می‌شود ونزد آقایان 
وبزرگان می‌روند وآن‌قدرازمزایای آن می‌گویند تا ایشان را متقاعد 


می‌شود که عمق ودرایت از حوزه رخت برنتدة.' 


۴. مخالفت با مظاهراصیل هویت ملی و فرهنگی ایرانیان (لزوم تغییرزبان 
مادری از فارسی به عربی) 
محمدحسین طهرانی تعصب شدیدی نسبت به زبان وادبیات عربی 
داشت وهمواره نسبت به تغییرزبان مادری ایرانیان از فارسی به عربی تأ کید 
داشت. درحالی‌که اولین قدم برای متلاشی‌ساختن هویت و فرهنگ یک 
سرزمین» گرفتن زبان مادری آنهاست. زبان فارسی در طول تاریخ یکی از مهم‌ترین 
وزنه‌های فرهنگی ایرانیان بوده ونقشی اساسی در حراست از هویت وملیت 
مردمان ایران‌زمین و حفظ یکپارچگی این سرزمین داشته است. 
محمدصادق طهرانی می‌نویسد: 
هميشه (محمدحسین طهرانی) می‌فرمودند: باید زبان مادری همه 
مسلمانان زبان عربی باشد ... وقتی می‌دانیم زبان عربی قوی‌تر 
واستوارترو شیرین‌ترو جذاب ترا ززبان فارسی است وعلاوه از 
جهت گسترش لغات ادبی» طبی. جغرافیایی. داروسازی و حتی 
اصطلاحات فیزیکی و شیمیایی غنی است ومارا مانند OLJ‏ 


۱ همان؛ ص ۰۱۲۴۲ 
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۱۷۲ عرفان. از حقیقت تا پندار (۲) 


فارسی نیازمند به اصطلاحات لغات احنبی نمی‌کند ویک ريشه از 
لغات لانینی ویا مشتق ا زآن را به عنوان اسم در زبان ما وارد نمی‌کند 
وزبان قرآن کریم است که دین ما وآیین ما بدان منوط است؛ 
جرا ازاول. زبان مادری خود را عربی نکنیم و به فرزندان خود از کودکی 
عربی نیاموزیم! 
محمد حسین طهرانی حتی راضی نمی‌شود که زبان عربی در کنار زبان 
فارسی یاد گرفته شود. بلکه معتقد بود که زبان عربی باید زبان مادری و اصیل 
قرار بگیرد. وی برای این باور خود چنین استدلال می‌کند: 
اگرما زبان فارسی را حفظ کنیم وزبان عربی را هم باد بگیریم » وسعت 
اطلاعات ما همین مقداراست که دراین ازمنه گذشته داشته‌ایم 


واین جند عیب دارد... ِ 


۵. ورزش. مسابقات ورزشی و فیلم 

محمدحسین طهرانی نسبت به ورزش و مسابقه‌های ورزشی و همچنین 
دنبال‌کردن این مسابقات از رادیوو تلویزیون» تماشای فیلم‌های سینمایی و 
یا حتی خواندن روزنامه وشنیدن اخبارازتلویزیون و بسیاری از سرگرمی‌های 
مشروع و رایج در جوامع بشری دیدگاهی منفی داشته است. وی معتقد 
است که بسیاری از انواع ورزش‌ها مانند: فوتبال و... ابزار استعمارگران برای 
سست‌کردن مغزتوده‌ها و مشغول‌ساختن مردم به امور لهوو لعب است. 

محمدصادق طهرانی می‌نویسد: 


بسیاری از جیزهایی که امروزه به نام ورزش در جوامع اسلامی و 


(۳ V طهرانی. محمدصادق؛ نور محرد.‎ z) 
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بخش دوم: نظرات غیرقانونی wr‏ 
غیراسلامی مطرح است. د رحقیقت ورزش نیست لهوولعب و 
غفلت وبطالت است که استعمارگران آن را به نام ورزش جا زده‌اند 
وبه این وسیله. عمرافراد را هدرداده. آنان را ازامورمهم واساسی 
غافل می‌سازند.! 

محمد حسین طهرانی می‌گوید: 

جوانان فداکارو مومن و متعهد وتربیت شده واسلام وتشیع جشیده 
ماء پس ازانقلاب باید جنین بوده باشند تا ان‌شاء الله تعالی ثمرات 
حق وحقیقت وواقع وواقعیت درآنها بروز کند وهرلحظه گامی در 
صبرو شکیبایی و تحمل رنج و خشن‌پوشی و جشب‌نوشی به جلو 
برداند تا به مقصد اسنی وذروه اعلی نایل آیند؛ وگرنه با مسابقات 
ورزشی وسرگرم‌شدن به مسائل جنبی وتماشای صحنه‌های تلویزیون 
واستماع اخبار مفصله رادیویی و خواندن صفحات عریض و طویل 
روزنامه ومجلات درباره ورزش وتمجید وتحمید ازآن. کاری ساخته 
نیست و جزانعطاف افکارو اندیشه‌ها از محور اصلی وتمرکزبه مبداً 
درد وراه درمان. به این امورفرعیه که جزتماشاگری نیست. ثمری ندارد 
وجزباطل‌کردن ثمرۀ انقلاب که ازدیاد رشادات ودلاوری می‌باشد. 
بهره‌ای نمی‌زاید وهیچ نتیجه‌ای عاید وواصل نخواهد شد. 


Z‏ تریبون» لباس نیروی انتظامی و قالیجه مورب 
خود ايشان وقتی وارد منزلی می‌شدند و می‌دیدند قالیجه‌ای درمیان 


۱ همان؛ ص۴٣٣‏ . 


: طهرانی» محمد صادق؛ نور محرد» ج۰۲ ص ۱۲۴. 
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obe ۱۷۴‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


اطاق به شکل مووب اند اخته فنده» آگر صاحبخانه از آشتایان بود 
گاهی خم می‌شدند وآن را صاف کرده ومی‌فرمودند آقا این سنت 
کفاراست. یادبود صلیب است! ایشان پوشیدن لباس کفار را برای 
مسلمین حرام دانسته ونسبت به لباس‌هایی که نماد کفاراست؛ 
جون کلاه‌های فرنگی همین حساسیت را داشتند؛ حتی لباس‌های 
متداول نیروهای نظامی و انتظامی ونشان‌های ایشان را از مصادیق 
فرهنگ کفردانسته ومی‌فرمودند: باید پس ازانقلاب این لباس‌هاو 
نشانه‌ها همه منطبق برموازین اسلامی گردد. 

یکی از این نمادها تریبون است. مرحوم علامه والد استفاده از 
تریبون را بهشدت منع کرده وبه‌جای آن ترغیب به استفاده از منبر 
می‌فرمودند!... در اسلام تریبون وجود ندارد. منبراست که به دستور 
رسول خدا ŽE‏ ساخته شد از جوب اصل ازغابات مدینه که بسیار 
محکم وسبک بوده al‏ 


۷ تغییرماه» سال وساعت‌های مسلمین 
محمد حسین طهرانی درباره لزوم تغییرماه وسال شمسی وتغییرساعت‌های 
رایج می‌نویسد: 

از دیگرنکاتی که متذکرمی‌شدند. رعایت سال» ماه وساعت 
اسلامی و کنا رگذاشتن سال‌های مجوسی ومیلادی وساعت غربی 
بود. ماه‌های قمری رابه شمسی تبدیل‌کردن نسیء است؛ یعنی 
تأخیرانداختن اعمال از زمان مقرر خود واین همان است که درقرآن 
کریم آن را موجب زیادی کفربه شمار آورده است. تاریخ شمسی را 


۱. همان؛ ص۳۵۱-۳۴۸. 
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رسمی فراردادن خلاف نص قرآن وخلاف سنت نبوی و سيره ائمه 
است و موجب تفکیک دین از سیاست و موجب تعطیل کتاب‌ها 


باید ساعت‌ها را غروب کوک نمود یعنی دروقت غروب آفتاب آن را سر 
ساعت دوازده قرار داد وعقربه‌های آن را روی هم نهاد. بنابراین همرساعتی 
که بگذرد می‌دانیم چقدراز شب ما سپری شده است ساعت دو یعنی دو 
ساعت از شب گذشته وساعت پنج» یعنی پنج ساعت از شب گذشته و 
طلوع آفتاب هم متغیراست. 


۱ طهرانی. محمدصادق؛ نور مجرد» ج۰۲ ص ۳۶۷ وطهرانی. محمد‌حسین؛ امام شناسی؛ 
be‏ ص VA‏ 
zY‏ طهرانی» محمدصادق؛ نور مجرد» ج۰۲ ص۳۹۴ . 
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خش سوم 
ral‏ ي مکتب لاله‌زاری 
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اهمیت آسیب شناسی و polja‏ انتقادی با جریان لاله‌زاری را باید در 


موارد زیر یافت: 


۱ مریدپروری 

جریان لاله‌زاری در سراسر کشور شبکۀ گسترده‌ای از مریدان و تابعان 
بی‌چون وچرا را ایجاد کرده است . مریدانی که با تحریف آموزة ولایت وامامت 
شیعی. ذوب درولایت مرشدان خود گشته و«کالمیت بین یدی الغشال» خود 
را در اختیار شیوخ طریقت گذاشته و هرگونه اراده ومیل خود را در خواست 
مشایخ فرقه خود می‌دانند. این اشخاص به لحاظ امنیتی» سیاسی» فرهنگی 
و... قابلیت خطرها و پیدایش انحراف‌های بسیاری را در خود ایجاد کرده‌اند. 
چنان‌که هراز گاهی اخبار فتنه‌های امنیتی و اغتشاشات اجتماعی جریانات 
مشابهی" مانند صوفیان فرقَهُ گنابادی به گوش می‌رسد که برای لبیک به 
ندای شیخ خود با اسلحهُ سرد و گرم به خیابان‌ها آمده و به مردم بی‌گناه 
هجوم می‌برند وبسیاری از مآموران نیروی انتظامی را هم تا کنون به شهادت 


۱ از حمله واقعه «مسحد قبا» شیراز و درگیری مریدان آقای على محمد دستغیب با 


مردم. 
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obe ۱۸۰‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


رسانده‌اند. این مسئله ومانند آن» همگی از روحيهُ مریدپروری مشایخ فرقه و 
پرورش انسان‌های تابع وتسلیم محض نشأت می‌گیرد. رهبران صوفیه چنان 
برذهن افراد کارمی‌کنند که برای صیانت وحفاظت ازشیوخ خود جان» مال 


وآبروی خویش راتقدیم می‌کنند.! 


۲ مقابله با فقها و رهبران شریعت 

فرقة لاله زاری همچون دیگرفرقه‌های صوفیه. مکتبی طریقت محور است. 
شاخصه مهم طریقت‌های عرفانی» مقابله آشکار و موضح‌گیری‌های انتقادی 
در برابراحکام فقهی و رهبران شریعت اسلام (فقها و مراجع) است. ازاین‌ری 
مریدان > ob‏ لاله‌زاری به پیروی از رهبران خویش » با اهانت‌های سخیف 
و مذمت‌های پیوسته‌ای که به علمای مذهب تشیع RES ali‏ سین 
مهم و خطری بالفعل برای حوزه‌های علمیه و نهاد فقاهت و مرجعیت به 
حساب می‌آیند. رهبران این جریان علاوه برتکیه‌زدن برکرسی ارشاد معنوی 
واخلاقی جامعه. به نهاد مرجعیت نیزدست‌درازی و نفوذ کرده و خود را در 
جایگاه مرجع تقلید گماشته‌اند و با تمسخرآرای فقهی وسلوک عملی دیگر 
مراجع تقلید» به عدم شایستگی آنها برای تصدی این مقام تصریح می‌کنند. 
به همین خاطر مریدان لاله‌زاریه نه در مسائل فقهی و شرعی ونه درمسائل 
اعتقادی وعرفانی نباید به غیرازمرشدان خود رجوع کنند وبه طور کامل باید 
به خدمت اساتید خود درایند. 

به عنوان نمونه» یکی ازفتاوای مشهور علمای امامیه که در باب نجاسات 
از کتاب «عروة الوثقی» مرحوم آیت له سید کاظم یزدی بیان شده است. کفر 


۱ رک: همین نوشتار ولایت نوعیه در مکتب لاله‌زاری وتسلیم شدن نزد قطب وتبعیت 
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بخش سوم: آسیب شناسی مکتب لاله زاری ۸۱ 


ونجاست قائلان به وحدت وجود و ملتزمان به لوازم آن است. محمدمحسن 
طهرانی» با تمسخرفتاوای مراجع تقلید شیعه مبنی برنجاست قائلان به 
وحدت وجود. این‌گونه زیا زبان به توبیخ آنها چرخانده وآن پیشوایان دینی را به 
عدم صلاحیت علمی و تقوای عملی متهم می‌سازد: 
بعضی از صاحب رساله‌های عملیه بدون هیچ واجدیتی علمی و 
فنی فتوا برنجاست قائلین به وحدت وجود می‌دهند -نعوذ بالله -و 
رمیا بالغیب موجب عواقب خطیرو هتک أعراض و نفوس می‌گردند؛ 
واین نیست جرعدم رعایت احتیاط وتثبت وتأمل نسبت به اموری 
که ازآن اطلاعی ندارند." ... غافل ازاینکه با ابرازاین فتاوا؛ موقعیت 
علمی ومیزان معرفت خویش را بیشتربرای افراد و جامعه رو کرده‌اند 
و فقدان بصیرت و بینش خود را در این مسائل فنی و تخصصی 
به‌وضوح اعلان نموده‌اند." 
حقیربا تألیف رساله‌ای فقهیه درباره طهارت ذاتی مطلق انسان. 
دیگرهراس ازتکفیرو حکم به نجاست قائلین به وحدت وجود از 
جانب این فقیهان ندارم؛ زیرا این تألیف به اثبات رسانده است که 
انسان مطلقاً قابلیت نجاست ذاتی را ندارد وازدایره نحاسات خارج 


می‌باشد. حال هرحکم وفتوایی که می‌خواهید بدهید. بدهید." 


۱. طهرانی. محمدمحسن؛ اسرار ملکوت. ج۰۲ ص ۰۳۹۶ 

۲. طهرانی» محمدمحسن افق وحی» ص DAV,‏ 

۳ همان؛ ص۶۴۶. بنده یک رساله‌ای در طهارت انسان نوشتم هیچ‌کس نجس 
نیست؛ حالا هرجی می‌خواهید به من بگویید بگویید نجس است يا طاهراست؛ 
ما رساله‌مان را نوشتیم و گفتیم آقاجان نه گبرنجس است نه بهودی نجس است 
نه کمونیسم نجس است؛ هیچ کسی دراین دنیا نجس نیست. ازاین نظرخیالتان 
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)۲( از حقیقت تا پندار‎ obe JAY 


مریدان فرقه لالهزاری در راستای اهانت به رهبران شریعت, تنها مرشدان 
خود را به عنوان فقیهی صاحب فتوا و مرجع تقلید می‌شناسند؛ به‌طوری که 
حتی لقب «آیت‌اله» و «علامه» را که درسنت حوزوی معرّف مرتبه والای علم 
واجتهاد یک فقیه است ازدیگرفقیهان سلب کرده وبیان چنین عنوان‌هایی 
را فقط برای رهبران طریقت خویش جایز می‌دانند. با این استدلال که 
محمد‌حسین طهرانی. مدعی شده se‏ مکاشفه‌ای این لقب‌ها hiš‏ برای او 
نازل شنانه: اسث: وی می‌گوید: 
در خواب ديدم که به من فرمودند که فلانی! این عبارتی که شما 
دراین کتاب نوشته‌اید «حضرت علامه آیت‌اللّه» این اختصاص 
به شخص شما دارد و کس دیگری حق نوشتن حضرت علامه 
آیت الله را ندارد؛ اما بعضی از بستگان درصدد جلوگیری ازانتشار 
این اسم هستند. شما این را (به آن اقوام خود) تذکربدهید!! 


رهبران این جریان تنها به نکوهش مراجع عظام و فقهای بزرگوار شیعه بسنده 
نکرده‌اند» بلکه انبیا و اوصیای الهی را نیزدون مرتبه خود می‌دانند. ایشان 
حوزه تبلیغی آنها را مربوط به عوام‌الناس و در حیطه ظواهرو پوستة دين دانسته 
و فعالیت خود و دیگراولیای صوفیه را مربوط به عالم باطن و دستگیری از 


راحت. بروید سراغ یک چیزدیگر. وحدت وحودی استفتا می‌فرمایند اگروحدت وحود 

کافرند بابا تووحدت را نمی‌فهمی با هی هویج می‌نویسند با هی حوله می‌نویسند. اينکه 

من می‌گویم دروغ نمی‌گویم . بودم با افرادی که فتوا به نحاست دادند واصلا وحدت 

وجود را نفهمیده بودند وبا آنها صحبت کردم از خودم نمی‌گویم جا نمی فهمند با های 

حوله است يا هویج. همین‌جوری نجس است بله اينها کافرند (همان؛ متن جلسات 
۳ طهرانی. محمد محسن؛ متن حلسات شرح حدیت عنوان بصری» ص۳۰۰ . 
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خاص‌الخواص معرفی می‌کنند؛ لذا برای معجزه‌های انبیا در باب کاری که 
خود می‌کنند پشیزی ارزش قائل نشده وبا صراحت می‌گویند: 

می دهیم چهار هزار معجزه انبیا به گردش نمی‌رسد. یکی از جملات 

ما را چهار هزار معجزه پیامبران هم نمی‌تواند تکافی بکند.! 

لاله‌زاری‌ها» بعد از اندک زمانی تلمذ و مدت کوتاهی سلوک نزد استاد. 

ندای «آنا الحق و سبحانی سبحانی و سلونی قبل ان تفقدونی» سر داده و 
ادعاهای گزاف و محیرالعقولی را برای خویشتن مطرح می‌سازند. آنها بهروشنی 
انبیا و معصومین یل وبه‌تبع آنها؛ مراجع تقلید را نیزبه نادانی» جهل و قصور 
در معرفت‌الّه متهم می‌نمایند؛ چنان‌که محمدحسن وکیلی از رهبران این 
جریان در شهرمشهد مقدس انبیای بزرگی مانند حضرت هارون Bl‏ را به 
جهل و غفلت متهم نموده و با جسارت تمام می‌نویسد: 


توضیح اينکه حدای ازآنکه هارون درنهی از گوساله‌پرستی کوتاهی 


۱ همان؛ ص۳۹۰. در حای دیگر می‌گوید: ولی ببینید ايشان (هاشم نعبلند) جه 
می‌گویند؟ آن وقت ببینید آیا معجزه پیغمبران به این می‌رسد؟ ... آیا شق‌القمر 
پیغمبرمی‌تواند درانسان این Sl‏ به وحود بیاورد که این حرف آقای حداد به وحود 
آورد؟ ما از شق‌القمرجه می‌بینیم ؟ خب پیغمب رآمد وشق‌القمرکرد معلوم می‌شود 
هیچ ارتباطی به ما ندارد. یعنی یک پیغمبری است یک قدرتی دارد یک قوه‌ای 
دارد ماه را دو نصف کرد... آنهایی که دیدند امیرالممنین خورشید را نگه داشت 
و برگرداند و در آنجا نگه داشت چه گیرشان آمد؟ ... ولی این کلام مرحوم حداد. 
کلام این بزرگ. چه تغییرجوهری می‌تواند درنفس ایجاد کند؟ این عمل است. لذا 
می‌فرماید یکی از جملات مار چهارهزارمعجزه پیامبران هم نمی‌تواند تکافی بکند 
(همان؛ متن حلسات شرح دعای ابوحمزه A‏ ص۳۶ ۱۷). 

۲. همان؛ ص۳۶ ۱۷. 
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کرده‌اند يا نکرده‌اند. مسئله دیگری مطرح بوده و آن ناراحتی و 
اضطراب و قلق تفس هارون دراین مسغله بوده است ... بعتی 
غافل ازاین حقیقت بوده‌اند که حتماً در پدیدآمدن این امر 
حکمتی در کار بوده است ... از توجه به توحید افعالی و عبودیت 
تکوینی همه موجودات غافل گردیده بودند و درآن حال متفطن 
نبودند که خود این حادثئه و پیشامد خود نیزدرنهایت درتحت 
اراده الهی است ... حضرت هارون غافل ازاین بوده که عالم 


همه تحلی خداوند است.! 


۳. تشدید انحرافات درنسل‌های بعد 

مسب قاری ده رسای عقا ید ا و 
پرده‌پوشی وبا صراحت بیشترو شدت افزون‌تری دربدنة جامعه تزریق 
می‌کند «به خصوص دراین عص رکه با گسترش وسایل ارتباط جمعی و 
پیدایش شبکه‌های مجازی و اینترنتی این آموزه‌ها به‌وفور و با سرعت 
زیادی درسایت‌های وابسته به آنها منتشرشده ودرمیان مردم پخش 
می‌شود). به عنوان مشال» یکی ازاعتقادات رهبران این جریان» اهمیت سرور 
وشادمانی درایام عزاداری سید الشهدا EL‏ ودیگرامامان و بزرگان مذهب 
تشیع است. این مسثله درنسل‌های پیشین این فرقه» تها به JE‏ داستانی 
از محمد حسین طهرانی در کتاب «روح مجرد» مبنی برمسرت و خوشحالی 
استادش, هاشم نعلبند» در روز عاشورا خلاصه می‌شد' که درنهایت » گریه 


۱. وکیلی» محمدحسن؛ تحریف‌های تفکیکیان پیرامون حکمت و عرفان دفتراول» ص۵۸. 
۲. دردهه عاشورا حضرت آقای حداد بسیار گریه می‌کردند. ولی همه‌اش گریه شوق 
بود. (طهرانی» محمد‌حسین؛ روج محرد» ص۸۰). 
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نیس سیب خداسی SIN‏ ۸۵ 
و عزاداری در مصیبت‌های اهل‌بیت ايل را به شیعیان جاهل و ناقص 
نسبت داده و بیان داشته: 
سایرافراد که در عالم کثرت گرفتارند و از نفس بیرون نیامده‌اند» 
حتماً باید گریه و عزاداری و سینه‌زنی و نوحه‌خوانی کنند تا بدین 
طریق راه را طی کنند و بدان مقصد Je‏ نایل آیند... .! 


درحالی‌که امروزه رهبران این فرقه همین اعتقاد را به صورت افراطی‌ترمطرح 
می‌کنند؛ slajša‏ که محمد محسن طهرانی» فرزند آقای لاله‌زاری به صراحت 
بیان می‌کند که «برگزاری مجالس و مراسم عقد ازدواج در شب عاشورا هیچ 
اشکالی ندارد»" و یا محمدحسن وکیلی» از شاگردان مکتب محمدصادق 
طهرانی (فرزند لاله زاری) در اهمیت و لزوم خوشحالی و شادمانی در روز عاشورا 
مقاله‌ای مبسوط با عنوان «عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا OBL‏ نگاشته 
وهرترو خشکی را به‌هم بافته و ضمن تحریف آشکار برخی واژگان زیارت‌نامه‌ها؛ 
در نهایت به صراحت می‌گوید: 
روزعاشورا روز سرورشهدای کربلا و اهل‌بیت 921 است و کسانی 
که به سرورو شادمانی آن بزرگواران به sli bie‏ خدا توحه می‌کنند 
مقامشان بالائراست. چون شهادت درراه خدا براق حضرت قاس 
شیرین بوده» بنابراین بايد درشهادت ومصیبت‌های مسبت‌الشهآا 3 


اهل بیت ایشان EL‏ نيزمسرور باشیم." 


۱ همان؛ ص ۸۶. 

۲. همان؛ متن حلسات شرح حدیث عنوان بصری» ص۲ ۳۱۲ . 

۳ برگرفته از مقاله «عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا OBL‏ درسایت عرفان و حکمت: 
https :/ 3‏ 
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obe ۱۸۶‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


همچنین دردیگراعتقادات صوفیانۀ مکتب لاله‌زاری مانند وحدت 
وجود وموجود. ولایت نوعیه اقطاب و بحث شطح وشاهد بازی نیز مسئله 
به همین صورت است وتمامی این آموزه‌ها با شدت بیشتری در تیراژی 
وسیع‌تردر فضای حقیقی ومجازی پخش می‌شود. 
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۱.ابراهیمی نژاد. محمد هادی. از کرامت درویشانه تا کرامت انسانی. دلیل ماف 
قم ۱۳۹۲ش. 

۲. ابن‌عربی» محیی‌الدین. الفتوحات المكية (عنمان یحیی). تصحیح عثمان 
یحیی. دار احیاء التراث العربی» بیروت» چاپ دوم ۱۹۹۴م. 
۳ ابن‌مشهدی. محمد بن جعف المزارالکبیر(لاین المشهدی). دفتر انتشارات 
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم. جاپ اول. ۱۴۳۱۹ق. 
۴. بحرالعلوم محمدمهدی بن مرتضی. رساله سیرو سلوک منسوب به بحرالعلوم. 
شرح حسینی طهرانی» سید محمدحسین» علامه طباطبایی. مشهد مقدس 
جاپ چهارم. ۱۴۱۸ق. 

۵. بقللی شیرازی. روزبهان. عبهرالعاشقین, انتشارات منوچهری. تهران. چاپ 
سوم ۳۶۶اش. 

۶ بلخی. جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی). مننوی معنوی. سازمان چاپ و 
انتشارات ej‏ اراد اساای »ی شاوی ie‏ 

V‏ جامی. عبدالرحمن. نفحات لاس مطبعة لیسیء کلکته. ۱۸۵۸م. 

۸. جندی» مویدالدین. شرح فصوص الحکم. بوستان کتاب. قم چاپ دوم ۱۴۲۳ق. 

.٩‏ (حسینی) طهرانی» سید محمدحسین. ولایت فقیه در حکومت اسلام علامه 
طباطبایی. مشهد مقدس» چاپ دوم ۴۲۱اق. 


. سس نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبدالكريم 
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obe ۱۸۸‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


سروش موسسه ترحمه ونشردوره علوم ومعارف اسلام تهران. حاپ دوم ۵ق. 


۷۱ مهرتابناک. مکتب وحی» تهران. جاپ Ja‏ ۱۴۳۴ق. 

۲ مهرتابان. یادنامه ومصاحبات تلمیذ وعالم ربانی علامه 
سید محمدحسین طباطبایی تبریزی نور ملکوت قرآن» مشهد مقدس. چاپ 
هشتم. ۱۴۲۶ق. 

۳ سب مطلع انوار مکتب وحی. تهران. جاپ اول ۸۹ ۱۳ش. 

۴ معادشناسی» نور ملکوت قرآن› مشهد مقدس. چاپ يازدهم. 
۳ق. 

.سب امام شناسی» علامه طباطبایی» مشهد مقدس» چاپ plo‏ 
da‏ 

۶ اله‌شناسی. علامه طباطبایی. مشهد مقدس. چاپ چهارم. 
۶ق. 

سب روح مجرد» یادنامه موحد عظیم وعارف کبیرحاج سید هاشم 
موسوی حداد» علامه طباطبایی» مشهد مقدس. چاپ نهم» ۱۴۲۷ق. 

۸ے توحید علمی وعینی در مکاتیب حکمی وعرفانی میان آیتین 


teb RESEN‏ محرد» یادنامه موحد عظیم و عارف کبیرحاج سید 


۰ (حسینی) طهرانی. سید محمد محسن؛ اسرار ملکوت. مکتب وحی* تهران» 
حاپ دوم ۴صق. ‏ 


۲ب ترحمه صلاة حمعه؛ رساله‌ای فقهی در وحوب عینی و تعیینی 


www.ebnearabi.com 


فهرست منابع ۱۸۹ 


NEJA‏ تمس متن حلسات مبانی سیروسلوک MJ‏ » مکتب وحی» تهران. 
اا 


۵ سب حریم قدس» مکتب وحی» تهران. چاپ دوم ۱۴۳۷ق. 

۶ سب جبرواختیان قضاوقدن مکتب وحیی تهران. جاپ اول. بی‌تا. 

۷ عنوان بصری» مکتب وحی. تهران» جاپ اول» ۱۴۳۴ق. 

۸ب نفحات انس مکتب وحی. تهران. حاپ اول. ۱۴۳۷ق. 

9 متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری. مکتب وحی. تهران؛ 
جاپ اول بی‌تا. 

۰ افق وحی» مکتب وحی تهران. چاپ دوم ۱۴۳۵ق. 

اس مجموعه پرسش وپاسخ. مکتب وحی. تهران. چاپ اول. بی‌تا. 

۲ سب اسرارملکوت. مکتب وحی تهران. چاپ دوم VE‏ 

۳ تن جلسات شرح دعای ابوحمزه مالی مکتب وحی. تهران, 
جاپ اول بی‌تا. 

۴ متن جلسات شرح اسفاراربعه. مکتب وحی. تهران. جاپ 
اول بی‌تا. 

۵ گلشن اسران شرحی برالحکمة المتعالية فى الأسفار العقلية 
الأربعة» مکتب وحی, تهران جاپ اول. ۱۴۳۲ق. 

۶ .تن جلسات اعباد ووفیات. مکتب وحی» تهران. چاپ dal‏ 


www.ebnearabi.com 


obe 1۹0‏ از حقیقت تا پندار (۲) 


TA‏ متن حلسات ولایت تکوینی» مکتب وحی. تهران» جاپ اول» 
بی‌تا. 

۹. حسینی طهرانی» سید محمدصادق, نور مجرد. علامه طباطبایی تهران. 
چاپ اول. بی‌تا. 

۰. فکری. حمزه؛ شوقیان. محمدرضا. عشق مجازی درآینه شریعت» حکمت 
ومعرفت. تحریردروس آقای حسن وکیلی» مژسسه مطالعات راهبردی علوم و 
معارف اسلام نون چاپ اول. ۱۳۹۴ش. 

۱ قیصری. داود. شرح فصوص الحکم. مصحح: سید جلال‌الدین آشتیانی» 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, تهران. جاپ اول ۱۳۷۵ش. 

۲ گنابادی» محمد. تفسیربیان السعادة فى مقامات العبادة موسسة الأغلمى 
للمطبوعات. بیروت. حاپ دوم ۱۴۰۸ق. 

۳ گیلانی» عبدالقادن ترجمه فارسی الغنية لطالبی طریق الحق؛ حافظ ابرو 
آرس» جاپ اول» ۱۳۹۴ش. 

۴ هاشمی خراسانی. حجت. دوازده امام حکیم خواجه نصیرالدین طوسی (ره) و 
مناقب محی‌الدین عربی (ره) واذکارواوراد حجت هاشمی خراسانی؛ وحید 
نگار مشهد ۱۳۸۳ش. 

۵. هجویری ابوالحسن علی. کشف المحجوب. طهوری. تهران. چاپ چهارم. 


۵ش. 


